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پیشگفتار

ما مرغ سحرخوانِ شگفت‌آواییم

خونین پر و بالیم و شفق‌سیماییم

در معبِر تاریخ چو کوهی بِشکوه

صدبار شکسته‌ایم و پابرجاییم

در پــی تعــرض رژیــم جنایتــکار صهیونیســتی بــه خــاک میهــن عزیــز ایــران اســامی در جنــگ تحمیلــی 12 

روزه، معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی الــرز همزمــان بــا شروع ایــن تعــرض، پویــش ادبــی و هــری 

»آییــن ققنــوس« را بــا هــدف مشــارکت دانشــجویان در حفاظــت از کیــان میهــن عزیزمــان و پاسداشــت 

دلاوری‌هــای ایرانیــان فراخــوان نمــود.

خوشــبختانه در پــی ایــن فراخــوان، دانشــجویان دانشــگاه‌های سراسر کشــور اعــم از دانشــگاه‌های 

ــور،  ــام ن ــان، پی ــامی، فرهنگی ــکی، آزاد اس ــوم پزش ــگاه‌های عل ــوم، دانش ــه وزارت عل ــته ب ــی وابس دولت

ــد. ــال نمودن ــی ارس ــار گوناگون ــد و آث ــتقبال کردن ــش اس ــن پوی ــردی و ...  از ای ــی کارب علم

 این مجموعه منتخبی است از آثاری که در بخش ادبی به دبیرخانه این پویش رسیده است.

مجموعــاً 318 اثــر )176 شــعر،‌ 58 قطعــه ادبــی، 54 کاریکلماتــور و 30 کاریکاتــور( از دانشــجویان 

دانشــگاه‌های کشــور بــه دبیرخانــه ایــن پویــش واصــل گردیــد. دانشــگاه‌های 28 اســتان کشــور در ایــن 

پویــش مشــارکت داشــتند. 

پــس از پایــان یافــن مهلــت فراخــوان، داوری آثــار توســط کارگــروه داوران انجــام گرفــت کــه 8 نفــر حائــز 

رتبــه شــدند و 7 نفــر نیــز شایســته تقدیــر شــناخته شــدند. 
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در پایــان لازم می‌دانــم از مدیــران و همراهــان دلســوزی کــه یاریگــر مــا در ایــن مســیر بودنــد، 

ــن اقــدام  ــم. همــکاران جهادگــری کــه شــکل‌گیری و پیشرفــت ای ــم و سپاســگزاری نمای دســتمریزاد بگوی

مرهــون همراهی‌هــا و تلاش‌هــای آنهاســت: 

جنــاب آقــای دکــر غلام‌ضــا اســکندریان رئیــس محــرم جهــاد دانشــگاهی واحــد اســتان الــرز کــه همــواره 

مشــوق و همــراه و راهگشــا و یاریگــر مــا از ابتــدای ایــن حرکــت بودنــد و از هیــچ کمــک و حمایتــی 

دریــغ نورزیدنــد؛ 

ــا روی  ــز ب ــاب آقــای دکــر محمــود علیگــو معــاون محــرم جهــاد دانشــگاهی کشــور کــه ایشــان نی جن

ــه  ــن مجموع ــاپ ای ــش و چ ــرد پوی ــد و در پیش ــی کردن ــت و همراه ــن راه حمای ــا را در ای ــاده م گش

ــد؛  ــاعدت نمودن مس

جهادگــران فرهیختــه: رامیــن جانی‌پــور، علی‌رضــا ســامانی و ســانه عنــری مدیــران کل محــرم فرهنگــی 

جهــاد دانشــگاهی و دکــر حامــد اکــرزاده رئیــس محترم ســازمان ترویــج مطالعــه و نشر جهاددانشــگاهی، 

کــه تســهیلگر و حامــی مــا در پیمــودن ایــن فرآینــد بودنــد و مــا را تنهــا نگذاشــتند؛ 

اســتاد عزیــز، دکــر مصطفــی علی‌پــور شــاعر فرهیختــه معــاصر کــه مــا را از راهنمایی‌هــای ادبــی خــود 

ــره نگذاشــتند؛ بی‌به

و همــکاران عزیــزم در واحــد الــرز: وحیــد صالحــی، هــدا اصــل روســتا، المیــرا دادمهــر، علی‌رضــا فــاح 

ــری و  ــط عمومــی و چــاپ و نــر همراهــی و پیگی ــی و رواب ــه در حوزه‌هــای اجرای ــر ک ــاز دادمه و الن

کمــک کردنــد.

ــد بازنمــای گوشــه‌ای کوچــک از دلاوری‌هــا و مجاهدت‌هــا و تلاش‌هــای  ــه بتوان ــن مجموع ــه ای ــد ک امی

ــی 12  ــاع مل ــام دف ــان در ای ــه نقش‌آفرین ــان و هم ــازان و فرمانده ــز و سرداران و سرب ــان عزی هم‌وطن

روزه باشــد.

                                                                   احمدرضا فیروزی

                                                                      معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز 

                                                              و دبیر رویداد 
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بخش نخست:
کهن‌سروده‌ها 

و نوسروده‌ها
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معصومه سادات شاكري / مشهد

مَحیا!

مَحیا!

هر روز از موهای بلندت 

پیامبرانِ بسیاری مَبعوث می‌شوند

از روشنای چشم‌هایت

از دست‌هایی که بلد نیستند

حتیّ موشک‌های کاغذی را به خانه بیاورند،

سحرگاهان

فرمانِ تاریکی را شلیّک بشوند.

هنوز دختران »عَجَب شیر« 

با سُمه‌دانی خاموش

آیینه را پیر می‌شوند 

چقدر زن‌های همسایه 

آمدند و گریستند

آمدند و گریستند...

تکّه‌های کوچکِ پارچه را

  گره می‌زنند به درختِ خانه‌تان

 تا حاجت بگیرند

تا کسی نگوید اجاق شان کور است. 

درختی که از شاخه‌هایش نور می‌چکد

نور می‌چکد بر موزائیک‌های حیاط

سوگواری عروسک‌ها
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بر سوگواری عروسک‌هایت

بر دبستانی که دیگر لبخندت را تاب نمی‌آوَردَ.
مَحیا! )1(

مَحیا!

آنقدر نیکزاده‌ای

خدا تقدیرت را بلند نوشته

برای دریاها
برای هزار دُرنای کاغذی)2(

که »ساداکو« را به آرزویش برسانند: )3(

 »من صلح را روی بال تو می‌نویسم تا به همه‌ی جهان، پرواز کنی« 

برای مادرانی 

که پاره‌های تن‌شان را به تو می‌سپارند.

حالا در زبانِ پرندگانِ جهان

 ترجمه می‌شوی

 در زبانِ امدادگری 

که ابرها را از چهره‌اش کنار می‌زند

تا زیبایی‌ات را قاب بگیرد.
مثلِ هدایت اللهّ )4(

 می‌خواست »خائیز« را

 امانتدار خوبی باشد

امانتدارِ کبک‌هایی

 که هیچ‌گاه سرشان را زیر برف نمی‌کنند
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واژه‌نامه:
)1( مَحیا نیکزاد: دختر هفت ساله‌ای که در یورش غیرانسانی اسرائیل به مناطق مسکونی ایران به شهادت رسید.

ــی  ــلحه‌ی جنگ ــه اس ــا گلول ــتان، ب ــتان خوزس ــان اس ــتان بهبه ــز در شهرس ــده خائی ــت ش ــه‌ی حفاظ ــان منطق ــان: محیط‌ب ــه دیده‌ب ــت اللّ )2(هدای

ــه شــهادت رســید. شــکارچیان غیرمجــاز ب

)3(ساداکو ساساکی: دختر بچه‌ای ژاپنی که در  بمباران اتمی هیروشیما به شدّت بیمار شد و بعد از تحمّل دردهای بسیار از دنیا رفت.

)4(طبق افسانه‌ی ژاپنی اگر بیماری هزار درنای کاغذی بسازد، شفا می‌یابد.

 بلوط‌هایی

 که دیده‌بان شان را ایستاده‌اند.

»کلاشینکُف« هم مثلِ جنگ

مثل سیاستمدار پیری‌ست

سال‌هاست در گوش متحّدانش وِرد می‌خواندَ

نمی‌داند یک روز اشک‌های خواهری

دامن‌اش را می‌گیرد:

»رودُم!

رودُم!

رودُم!

آخرشِ خونتِ رو تقدیمِ طبیعت کردی«. 
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شهره انجم شعاع / دانشگاه تهران 

می‌روم که بشکنم فرصت درنگ را

روی شانه می‌برم آخرین تفنگ را

روزها مکدر از ابرهای عبری‌اند

پاک می‌کنم شبی لکه‌های ننگ را

بچه ماهی اهلیِ تنگ جبرها نشد

هی شکارچی ببین هیبت نهنگ را

گرگِ ده غریبه است با زبان اشک ما

می‌شناسد او ولی لهجه‌ی فشنگ را

راویان داغ ما صد کتاب می‌کنند

ناله‌های کوه را، گریه‌های سنگ را

بر خلیج سوخته سال‌ها شمرده‌ایم

نفتکش به نفتکش، بشکه‌های جنگ را

پای نعش یک جوان، مادری نفس‌زنان

دست کودکی سپرد، آخرین تفنگ را

آخرین تفنگ 
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مصطفی توفیقی / دانشگاه فردوسی مشهد

بیا با خود ببر یک بار ما را مسجد‌الاقصی

شب معراج را تکرار کن تا مسجد‌الاقصی

برای ما مصیبت‌دیده‌ها هر روزمان جمعه است

قرار ما همین امروز و فردا مسجد‌الاقصی

قرار ما همین امروز و فردا پشت آن کوهی

که روی آن خدا را دید موسی، مسجد‌الاقصی

اذان را از دهان تو شنیدن خوش‌تر این‌گونه است:

هوا بارانی و از دور پیدا مسجد‌الاقصی

به یک لبخند تو دنیا کنارت خنده خواهد کرد

پی آن خنده‌های گرم و زیبا، مسجد‌الاقصی

تمام آسمان‌ها و زمین گل می‌دهد آری...

به یک لبخند تو دنیا، نه تنها مسجد‌القصی

فلسطین اولین میعادگاه صبح آزادی‌ست

پس از آن می‌شود هر روز و هرجا مسجد‌الاقصی

صبح آزادی 
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سید امید حسینی / دانشگاه بوعلی 

هرچند هزار شیر غراّن دیدیم

در معرکه‌ها بسی رجزخوان دیدیم

ما غرش زینبی نمی‌دانستیم

تا اینکه تو را میان میدان دیدیم

***

در غرش زینبی‌ش اثر را بنگر

در همهمه‌ی جهان، خبر را بنگر

از آمدن صبح سخن می‌گوید

انگشت اشاره‌ی سحر را بنگر

***

آئینه‌ی اسم ذوالجلال است این زن

زهرا خصلت علی خصال است این زن

هرچند امامی‌است نامش اما

دیدیم که زینبی جلال است این زن

تقدیم به سحر امامی
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امیرحسین کابلی)بهرام( / دانشگاه خوارزمی 

چگونه از تو بگویم؟ کثیر الأوصافی!

که مملوء از ضربانی و کوه اهدافی

چرا مقایسه‌‌ات می‌کنند بی‌خردان؟

که اختران، کف پا و تو ساکن قافی

ارس ارس همه جوشان، نوید می‌آید 

حماسه و رجز از موی خویش می‌بافی

کنام شیر چه باشد؟ که خاک من اینجاست

کنام همّت و فهمیده‌ها و لبافی

شنیده‌ام که به دریا، کلوخ می‌ریزند

برای تیره شدن بی‌کرانه شفافی

مرا چه بیم کفن؟! چون غلام ایرانم 

وطن! برای کفن، پرچمت مرا کافی

ارس ارس همه جوشان، نوید می‌آید 
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قاسم بای )ساحل( / دانشگاه پیام نور رامیان 

با یقین می‌سرایم ایران را، شک ندارم یقین فروشی نیست   

این غزل هدیه‌ی خداوند است غزلی اینچنین فروشی نیست

همه‌ی اعتبار انگشتر، به همان نام روشنی‌بخش است

زرشناسان شهر می‌دانند هر چه باشد، نگین فروشی نیست

غیرت جاودانه‌ی الوند، روح جوشان و جاریِ اروند

خنده‌ی سرخ سربداران و، بغض حمام فین فروشی نیست

عشق شیرین و تیشه‌ی فرهاد تخت جمشید و کاخ سعدآباد

بگذُارید ساده بنویسم که بهشت برین فروشی نیست

در تکاپوی جنگ‌ها خواندیم عاشقی غیرت است، کالا نیست

پای پوتین مرتضی بنَویس شور میدان مین فروشی نیست

ای خلیج همیشه فارس! بمان، مهد اسطوره‌های پارس! بمان	

پارس هستی و آبروی وطن، به همین است و این فروشی نیست

ای خروش همیشه جاویدان! قد بکش تا قیام کوچک خان

روی پیشانی خزر بنویس خاک این سرزمین فروشی نیست  

»خاک این سرزمین فروشی نیست«



21

فاطمه زهره وندی / دانشگاه آزاد اسلامی ملایر 

دوباره زوزه‌ی باطل ، دوباره لشکر فیل

کشیده گردن و از راه می‌رسد سجیل

مگر ندیده یهود آن بشارت و انذار؟

مگر ندیده چه گفته است هر ورق انجیل؟

بخوان یهود نه قرآن، کتاب توراتت

که روشن است حقیقت: نماند اسرائیل 

به گوش جان برسد صوتِ تینِ  و الزَّیتون

چه لاله‌ها که بروید، به بوی هر هابیل

رسیده موعد فتح و قرار و شوق و ظهور

جهان اگرچه پر است از عداوت قابیل

چگونه یک تنه »بلَْ هُمْ اضََلْ« شدی صهیون؟

ببین که با غضب آمد به سویت عزرائیل

شبیه فرعونیان می‌شوی هلاک و بدان

به عشق آل علی می‌شکافد از هم نیل

شعر سجیل
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پروین جاویدنیا / دانشگاه پیام نور شیراز

رجز بخوان تو دوباره که وقت تعجیل است

که وقت جوش و خروش هزار »سجیل« است

بگو کسی برساند به گوش قابیل آه

که وقت خون ‌طلبی‌ها برای هابیل است

به سامری برسان که هلاک خواهد شد

که وعده وعده‌ی تورات و قول انجیل است

بگو که راه ندارد به دل هراس نبرد

که گفته‌های شما یاوه و اباطیل است

بگو که بر سرتان وقت خواب و بیداری

هجوم پرتپش دسته‌ی ابابیل است

ببین تو قدرت »خیبر«، ببین تو قدرت عشق

که زندگی شما از هراس تعطیل است

بگو که بی ثمر است این تلاش بیهوده

که در عزا و مصیبت چه جای تحلیل است

که »ذوالفقار« رسیده برای خون خواهی

که بستر تن‌تان از فرات تا نیل است

خروش سجیل
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I ride the rails to Palestine—
To the land of ancient flame,
Where resistance breathes in olive groves,
 And every stone recalls a name.

To the land of warriors, 
To tress bathed in light, 
To streets once golden with oranges, Now 
veiled in endless night. 
 

O people, hear us coming near, 

With hearts ablaze and fists unclenched, 

To relief your pain, to dry your tears, 

To stand where blood and earth are 

combined. 

به سوی سرزمین آتش کهن، سوار بر ریل‌ها 

رهسپارم— آنجا که مقاومت در زیتون‌زاران نفس 

می‌کشد، و هر سنگی، نامی را به یاد دارد. 

 

به سرزمین دلاوران، به درختانی که در  نور  می‌غلتند، 

به خیابان‌هایی که روزگاری با عطر پرتقال طلایی بودند، 

و اکنون در شب بی‌پایان فرورفته‌اند. 

 

ای مردم، صدای گامهایمان را 

بشنوید، با دل‌هایی افروخته و دستانی بی‌سلاح، 

آمده‌ایم تا دردتان را تسکین دهیم، 

تا اشک‌هایتان را پاک کنیم، 

تا در جایی بایستیم 

که خون و خاک در هم آمیخته‌اند.

مانی مستوفی / دانشگاه فرهنگیان همدان 

قطاری سوی فلسطین
Train to Palestine
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Your enemies—once guests, now fiends— 

Lay waste to your home and sacred dome. 

But rise, O soul of Palestine, 

This soil is yours. This land, your home. 

 
Live or die, no fate is blacker 
Than chains on souls that once were free. 
So better flames than silent shrouds— 
Better death than slavery. 
 

From river’s breath to ocean’s wave, 
This sacred chant will always be: 
“From the river to the sea— Palestine 
will be free”. 

Seventy years the destroyer stood 

Beside your bed and mine you grief, 

Seventy years of shattered roots— 

But still you bloom. You seek freedom.

دشمنانتان که روزی میهمان بودند، 
اینک دیوانگان و شیاطین هستند 

خانه و گنبد مقدستان را ویران کرده‌اند. 
اما برخیز، ای روح فلسطین! 

این خاک از آن توست، 
این سرزمین خانه‌ی توست.

زندگی یا مرگ— هیچ سرنوشتی سیاه‌تر از زنجیر بر 

جان آزادگان نیست. 

پس آتش بهتر از کفن خاموش و تاریک  است— 

و مرگ، شریف‌تر از بردگی. 

 از نفسِ اقیانوس تا موجِ دریا، این 

سرود مقدس همواره خواهد ماند: 

»از رود تا دریا— 

فلسطین آزاد خواهد شد.« 

هفتاد سال، ویرانگر کنار خانه‌ات ایستاده، 

و اندوه در دل من و تو جوانه زده، 

هفتاد سال ریشه‌هایت را شکستند— 

اما تو هنوز شکوفا می‌شوی. 

 هنوز به دنبال آزادی هستی.
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 No more! «¡Nunca más «! 
We’ve lost a few—but not the dream. Their 
names are stars that light our sky, Their 
blood runs in the freedom stream. 

 
Live or die, no fate is blacker 
Than chains on souls that once were free. 
So better flames than silent shrouds— 
Better death than slavery. 
 

From river’s breath to ocean’s wave, 
This sacred chant will always be: 
“From the river to the sea— Palestine 
will be free”. 

 

 »!Nunca más¡« !دوباره هرگز

برخی را از دست دادیم—اما رؤیا را نه. 

نامشان چون اختران، آسمانمان را روشن کرده، 

و خونشان در رودخانه‌ی آزادی جاری است.

زندگی یا مرگ— هیچ سرنوشتی سیاه‌تر از زنجیر بر 

جان آزادگان نیست. 

پس آتش بهتر از کفن خاموش و تاریک  است— 

و مرگ، شریف‌تر از بردگی. 

 از نفسِ اقیانوس تا موجِ دریا، این 

سرود مقدس همواره خواهد ماند: 

»از رود تا دریا— 

فلسطین آزاد خواهد شد.« 
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سجاد حیدری قیری / دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده  		

شش گوشه‌ی تاریخ، کران تا به کران را

گشتیم و ندیدیم شبیه تو جهان را

شش گوشه‌ی تو قبله‌ی ما، خاک طلاخیز

حاشا که زمان کم بکند غیرتمان را

گفتند متاعی هبه کن در خور میهن

گفتم چه متاعی؟ چه متاعی؟ دل و جان را؟ 

دل داغ جوان دیده و جان محنت دوران

دیر است که از هم نشناسم دل و جان را

گفتند سرت پای وطن لعل گرانی ست

گفتم که بگیر از تنم این بار گران را

جان مایه به جز شعر ندارم ولی آنک

قربان وطن می‌کنم این دُرِّ روان را

صد جان گرامی به فدایت وطن ایران

باشد که دگر زنده کنی جان جهان را

پاره‌ی جان
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صد رستم و بابک شود از نعره کفن پوش

آرش اگر از نو بکشد تیر و کمان را

با نام تو شیران به خروشند و غمی نیست	

باشد که نبینیم به این پهنه سگان را	

حاشا که دگر خاک تو را خوکه بگیرد

دیدیم به هر پوکه چهل خشم جوان را

اما وطن ای پاره‌ی جان، ای دل تاریخ

هم پس بزن از چهره‌ی ما ابر خزان را

دور از تو هیولای دروغ و غم و قحطی

روزی برسد پاره کنی برگ گمان را

وقت است که آرامشم و عافیتم را

بگذارم و احیا کنم ایران جوان را
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محبوبه کوشککی / دانشجوی پیام نور نیشابور

ای میرمُهَنّای)1( تو چون خضر در این خاک

آوازه‌ی سردار تو رفته‌ است به افلاک

سر لوحه‌ی کار همه در مردم‌داری‌ست

منشور تو و کوروش و کمبوجیه‌ی)2( پاک

 انگار که ضحاک، به زندان دماوند

ترسیده از آواز‌ه‌ی هر موشک چالاک

امروز پدافند تو دارد سِر یورش

هرچند دفاع است تب آن یل بی‌باک

هر کودک این خاک شده رستم دستان

هر دست چنان رسُته که اکنون شده یک تاک

باشد که دهان همه را مُشت ببندد
دیگر نکند هر خزه‌ از گور، یخن‌ چاک )3(

رودابه و سيندخت... زنان تو سترگ‌اند

هرگز نهراسیده زنی از دو سه خاشاک

 » »ایران من...! 
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شد هیچ‌تر از هیچ‌تر از هیچ‌تر از هیچ

در چشم جهان، بچه‌کشی یک‌سره هتاّک 

سرشاخ شده با تو چنان موش که از ترس

یک‌باره خزیده است به سوراخی نمناک

حیف است که شعرم شود آلوده به دشنام

باشد که دل شعر به مدح تو شود پاک 

ایران من ای پیر خردمند، مبادا

پیران )4( تو را، جز خرد از چشمه‌ی افلاک

چون مجری اخبار زنان تو بزرگند

هرگز نهراسیده زنی از دو سه خاشاک

واژه‌نامه:
)1( میــر مَهَنّــا و یــا میــر مَهنــا: فرمانــده‌ و حاکــم مســتقل ایرانــی کــه هرگــز بــه بیگانــگان، اجــازه ورود بــه خــاک ایــران نــداد و بــا یورشــگران در 

ــارزه می‌کــرد.  ــج فــارس مب خلی

)2( کمبوجیــه: پادشــاه هخامنشــی فرزنــد کــوروش بــزرگ کــه مــر را بــه قلمــرو هخامنشــیان افــزود و بــه دیــن و آیــن مصریــان نیــز احــرام قائــل 

شــد. بنابــر عقیــده مــری بویــس »تاریــخ پــژوه( ، بــر خــاف برخــی اطلاعــات غلــط، کمبوجیــه شــخصیتی ســختکوش بــود و در قانون‌گــذاری و 

احــرام بــه ســنن و آداب می‌کوشــید. 

)3( یخَن: خراسانی یقه

یخَن‌ چاک کردن: یقه چاک دادن برای کسی، در خراسان کنایه از قلدری کردن و طرفداری کردن از ناحق  است.

شاعر تعبیر  »خزه‌« را از باب بی ریشگی برای اسرائیل انتخاب نموده

)4( پیران: اشاره به پیران ویسه در شاهنامه و کسی که همواره افراسیاب را به خرد و اندیشه رهنمون می‌ساخت. 
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مژگان دستوری / دانشگاه پیام نور شیراز

از همان اولش مشخص بود

از کجا آب می‌خورد این کار

کینه‌ها از چه رو عمیق شدند

جنگ با بچه است یا سردار

روضه‌خوان‌ها همین که می‌خواندند

روضه حضرت علی اصغر

می شنیدم زنی فقط می‌گفت

لای لایی لالا لالا مادر

حرف‌هایی که روضه خوان می‌زد

حرف یک جنگ نا برابر بود

داشت می‌گفت آن طرف شیطان

این طرف اهل بیت حیدر بود

قوم ابلیس رسمشان این بود

بر دل میهمان شرر بزنند

ظاهراً اهل گفتگو باشند

خنجر از پشت بر جگر بزنند

 * تقدیم به رایان دوماهه کوچکترین شهید حمله صهیونیستی

زخم کهنه
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خبر از آتش و عطش می‌داد

هر کس از آن مسیر می‌آمد

بوی یک زخم کهنه شاید هم

انتقام از غدیر می‌آمد

رنگ افسانه داشت در ذهنم

بچگی‌ها غروب عاشورا

گیج بودم چرا که می‌دیدم

کودکان را شهید این صحرا

جمعه آبستن حوادث بود

کربلایی شهید کوچک داشت

با خودم فکر می‌کنم رایان

چه زیانی به حال مردک داشت

روضه خوان‌ها دوباره می‌خوانند

روضه حضرت علی اصغر

باز پیچیده هر طرف شعرِ

لای لایی لالا لالا مادر
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محبوبه کوشککی / دانشجوی پیام نور نیشابور    

ای از خیال ابری تو شبپره به دور

ریزک پرنده دشمن و تو چشمه‌های نور

اینک جهانگشایی و اینک سر وطن

از قامت بلند تو چشم حسود کور

اکنون هرآنکه شیر ندیده‌است، گو ببین

کز نام نادرت)1( بخزد دشمنت به گور

گردآفرید، دخترکانت به بام دژ

این اختران رفته به سر شاخه‌ی غرور

برخیز و تا همیشه به خویشان خود ببال

گردآفرید افسر توست ای دژ صبور! 

ای از ازل نشسته بر این جایگاه پاک

ای تا ابد گرفته از آن چهره خاک نور

ای مصحف)2( خدا به روی دست تو عزیز

ای شاهنامه‌ات به جهان آن می طهور... 

» به وطن.. «
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چون رستم تو آینه‌ی وصف یا علی‌ست، 

هرگز نبرده‌ از احدی هیچ حرف زور

تا آهنین گنبد این خانه با رضاست

ماییم لشکر نبی‌ و دشمن است مور

ای مستی‌ات به قلب نشابوریان شرف

شد روشنای حضرت خیام با تو شور

حافظ بخوان که پند تفأل به خواجه را

گیرد جهان ز محفل پیران با شعور

 

باید جهان به سعدی‌مان آشنا شود

تا گلسِْتان معنی‌ات از نو شود مرور

هرگز مباد خاطری از نقشه‌ات ملول

هرگز مباد جمع تو از هم گسسته، دور! 

ما را به این صلابت و ایمان ندیده‌اند

بادا که چشم دشمن‌مان تا همیشه کور

ــگ از  ــن جن ــی ای ــل ط ــه اسرائی ــان ک ــده. همچن ــایی او ش ــت و جهانگش ــار، صلاب ــاه افش ــادر ش ــه ن ــاره ب ــل اش ــت قب ــت و بی ــن بی )1( در ای

پناهگاه‌هــای زیــر زمینــی بیــرون نیامــد و در ایــن بیــت ایــن پناهگاه‌هــا تعبیــر بــه گــور شــده. 

)2( مصحف: قرآن و در اینجا مصرع دوم اشاره به برخی آیات قرآن و می‌طهور بهشتی دارد که خرد را ضایع نمی‌کند؛

البته شاهنامه نیز با »به نام خداوند جان و خرد« آغاز شده و همواره در سراسر کتاب انسان را توصیه به خرد ورزیدن می‌کند.
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محمد مجاهد / دانشگاه سلمان فارسی کازرون  

هوای ابریِ این خانه‌ رگباری نمی‌ماند

سحر می‌آید، این شب‌های تکراری نمی‌ماند

غبار آلوده است احوالمان اما یقین دارم

که دیگر بیش از این، دوران دشواری نمی‌ماند

تمام مردمِ آزاده‌ی دنیا کنارِ ما

کنارِ ظالمان آن‌سو طرفداری نمی‌ماند

چه فرزندان دلبندی به‌خاک افتاده‌اند امّا

از این پس اشکِ چشمِ مادران جاری نمی‌ماند

همه آماده‌ی جنگیم و می‌مانیم و می‌دانیم

که بر روی زمینِ این وطن کاری نمی‌ماند

جهان با چشمِ خود می‌بیند ایران سربلند است و

برای دشمنش چیزی به‌جز خواری نمی‌ماند

به آخر خواهد آمد این مصیبت‌های جان‌فرسا

به حکمِ آیة قرآن گرفتاری نمی‌ماند

دوران دشواری نمی‌ماند
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محمد مجاهد / دانشگاه سلمان فارسی کازرون  

اقتدار ما صِحّت دارد، خیالی نیستیم

ما نشان دادیم هرگز دستِ‌خالی نیستیم

مثل کوهیم، استوار، از سنگ حتیّ سخت‌تر

مُشت برما می‌زنی؟ ماکه سفالی نیستیم

طعمِ ضرب‌ِشصتِ ما را بعد از این خواهی چشید

تا ببینی قاطِعیم و احتمالی نیستیم

بعد از این از کرده‌های خود پشیمان می‌شوی

صبِر ما وقتی سرآید اعتدالی نیستیم

می‌زنی؟ ما پاسُخَت را صدبرابر می‌دهیم

مردِ مَیدانیم و دنبال نقّالی نیستیم

ضربه‌های ما یکی از دیگری محکم‌تر است

بهتریم از روزِ پیش، آن پارسالی نیستیم

غرشِ شیرانه‌ی ما را شنیدی، پس بدان

طعمه‌ی آسان برای هر شغالی نیستیم

مردِ میدان
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محمد یاسین عمرانی / دانشگاه فرهنگیان تبریز

هموطن، معشوق ما آزرده شد، فریاد کن

تا پریشانی نبیند، ناز او بنیاد کن

ای دیار لاله‌های داغدار و اشک ریز

ای وطن ای شیر زخمی باز هم فریاد کن

در میان گریه‌هایت، همچو رعدی خنده کن

با شکست دشمنان دل‌های غمگین شاد کن

ای خدای کودکان، داغ عزیزان را ببین

در سپیده مرغ‌های آه ما آزاد کن

چون شهیدان زنده‌اند و اشک مادرها عیان

ای صبورِ کربلا از مادران هم یاد کن

ای تو »خیراُلمْاکِرین« بدخواهِ میهن خوار کن

با صلابت حیله‌ی کودک‌کشان بر باد کن

دل، خراب و چشم، اشک‌افشان و مردم دل‌پریش

بار دیگر شاد کن، ویرانه‌ها آباد کن 

رندِ همدل باوطن شادان و خوش‌خاطر بمان

مادرت غمدیده گر شد، یادی از میعاد کن

باز هم فریاد کن
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منصوره محمدی مزینان / دانشگاه قران و حدیث قم  

با رود عطش همیشه جاری شده‌ای

درد است دچار بی‌قراری شده‌ای 

ای دشت که لاله از تنت روییده

با خون شهید آبیاری شده‌ای

بی‌قراری
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در دلِ شب، صدای آتش بود

و خون،

که از گلوی ستاره می‌چکید

به پهنای یک تاریخ.

ما ایستاده‌ایم،

در برابرِ تازیانه‌های تاریکی،

با دستانی از نور

و چشم‌هایی که هنوز

خوابِ صلح می‌بینند.

آن‌ها

می‌خواستند خاکمان را

به خاک بسپارند،

اما نمی‌دانستند

ما ققنوسیم،

از خاکسترمان،

هزاران پرواز جوانه می‌زند.

به هر موشک،

به هر زخم،

جوابی خواهیم داد

نرگس عباس نژاد / دانشگاه فرهنگیان اردبیل  

ققنوس خاموش نمی‌شود
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با واژه،

با آگاهی،

با بیداریِ نسلِ خشم و امید.

و سرانجام

این زمینِ زخمی

از دست‌های ما

شفا خواهد گرفت...
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هادی قره گزلو / دانشگاه پیام نور شیراز 

تیری به زه کمان آرش بکشیم

خطی به رخ از خون سیاوش بکشیم 

با آذر آذرخش ققنوس وطن 

دژخیم پلید را به آتش بکشیم 

خون سیاوش
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میثم داوودی / دانشگاه قم  

ققنوس شو، از لحظه‌های شعله‌ور برخیز

بگشای در غوغای آتش بال و پر، برخیز!

جای نشستن در سکوتِ ایستگاهِ شک

فریاد ایمان باش و بی‌ترس از خطر برخیز

وابستگی ممنوع! یأس و خستگی ممنوع!

ظلمت‌شکن! راهی نمانده تا سحر، برخیز!

از عهد بستن با خزان خیری نخواهی دید

ای باغچه! از خواب‌های بی‌ثمر برخیز!

حتی اگر در آتش نمرود افتادی

از خاک، ای سرو جوان من، تبر برخیز!

با دوربین، با یک قلم، با اسلحه، با رنگ

فرقی ندارد، مرد میدانِ هنر، برخیز!

تا سیلِ طوفانت بشوراند جهانی را

از قتلگاهِ لاله‌ها با چشمِ تر برخیز

ای ذره! تا خورشید با ما باش، بسم الله

برخیز از آیینه‌های بی‌خبر، برخیز

غزل وطن 
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با فکر طرحی نو، فلک را سقف بشکاف و

رو در روی ناباورانت، بیشتر برخیز

ای عزم! سوی کارزاری تازه راهی شو

خاکی بیا تا کیمیای عشق، زر برخیز

دریا نه! حرف از صید مروارید در خاک است

اعجاز کن فرزندِ مرز پرُگهر، برخیز!
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مژگان دستوری / دانشگاه پیام نور شیراز

ما ایستاده‌ایم و جهان غرق حیرت است

نام جدید کشورمان کوه غیرت است

با عنکبوت پیر بگویید رفتنش

اصلا بعید نیست که یک واقعیت است

از انقلاب سنگ به موشک رسیده‌ایم

این نسل، نسل کوشش و ایمان و جرأت است

لبنان و شام و غزه و ایران برادرند

مرز میان ما همه از جنس رأفت است

دنیا به سمت خوب شدن می‌رود یقین 

پایان سال‌های پر از درد غیبت است

کو ه غیرت
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احمد رفیعی وردنجانی / پیام نور شهرکرد

آسوده بخواب ای گل غرق به خون

بیمی به دلت نباشد از خصم زبون

خون تو گواه است که در این هجمه

با مردم ما کار ندارد صهیون!

***

کی خاطر ما ز مرگ محزون باشد

ما را چه غمی ز دادن خون باشد

باید که در این خروشِ از خون برپا

رمزِ نفسِ آخر صهیون باشد

***

به‌به چه حیاتی، چه شکوهی، چه مقامی

به‌به چه سرانجام قشنگی چه پیامی

گفتند شده کشته، ندیدند که در عرش

در هاله‌ی »برداً و سلاما«ست سلامی

***

هستیم برای انتقام آماده

در راه ولیِ امرمان در جاده

گوید که رسیده وقتِ وعدالصادق

در سینه‌ی ما خروشِ حاجی‌زاده

خروشِ حاجی‌زاده
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To the land of epic warriors,
To the cradle of art and flame,
To the soil where cypress and oak still 
rise, And the stars still whisper your name

To my motherland: I stand with you.
You are the breath within my chest, And 
while you live, I live too
Which means forever, without rest.

For five long millennia you ve faced the 
storm,
Time s trials and fire›s form.
Yet still you rise   unbroken, proud,
Like Alborz piercing every cloud.

ای‌ سرزمین‌ دلاوران افسانه‌ای‌، مهد هنر، آتش‌، و 
آوای‌ آسمانی‌.

ای‌ خاکی‌ که‌ سرو و بلوط در آن قد افراشته‌اند، و 
ستارگان هنوز نامت‌ را زمزمه‌ می‌کنند

ای‌ میهنم‌، من‌ در کنار تو ایستاده‌ام. تو نفسی‌ 
هستی‌ در سینه‌ام،

تا زمانی‌ که‌ تو باشی‌، من‌ نیز خواهم‌ بود و این‌ 
یعنی‌ تا ابد.

پنج‌ هزار سال، تو طوفان را تاب آورده‌ای‌، آزمون 
آتش‌ و خشم‌ را.

و هنوز هم‌ شکست‌ناپذیر و سرافراز برمی‌خیزی‌ 
چون البرز که‌ تا آسمان می‌تازد.

مانی مستوفی / دانشگاه فرهنگیان همدان 

To My Beloved Iran
ایرانِ محبوب من‌
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We are lions when it comes to land,
We fight, we guard, we make our stand.
Not ruthless, no   but firm and true,
Our borders red with honor s hue.

From Tabriz, the heart that beats for you,
To Zahedan, the gate of the eastern blue.
From Khorasan s dawn to Shalamcheh s 
flame,
Each inch of you   we bless your name.

We stand against the fiends and flames,
Who seek to break you, chant their claims.
But they are wrong   for we are flame,
And will not fall in fear or shame.

Until the last of us draws breath,
We›ll guard you still   in life or death.
And kiss each stone from sea to peak,
For every inch of you we seek.

ما شیرانیم‌، آنگاه که‌ سخن‌ از خاك می‌آید، 
می‌جنگیم‌، پاس می‌داریم‌، پابرجاییم‌.

نه‌ بی‌رحم‌، نه‌ ستم‌پیشه‌ 
اما مرزمان به‌ رنگ‌ عزت است‌ و به‌ همین‌ رنگ‌ 

خواهد ماند.

از تبریز، قلب‌ تپنده‌ات، تا زاهدان، دروازه‌ی‌آبی‌ِ 
مشرق.

از سپیده‌دم خراسان تا شعله‌ی‌ شلمچه‌، بر هر 
وجب‌ از تو، بوسه‌ای‌ شایسته‌ است‌.

ما در برابر دیوان و دوزخیان ایستاده‌ایم‌، آنان که‌ 
می‌خواهند تو را در هم‌ شکنند.

اما گمراهند، چرا که‌ ما خود آتشی‌ افروخته‌ایم‌، و 
هرگز زبونِ ترس یا شرم نمی‌شویم‌.

تا واپسین‌ نفس‌، پاسدارت خواهیم‌ بود، 
در زندگی‌ و حتی‌ در مرگ.

و بر هر سنگ‌، از دریا تا قله‌، بوسه‌ خواهیم‌ زد 
چرا که‌ تو را، ذره ذره دوست‌ می‌داریم‌.
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O Iran, my soul, my scar, my sun
You›re beautiful as you are, and one.
Your wounds will heal, your skies will clear,
And we   your children   still stand near.

Stay strong. The night is almost gone. The 
dawn is yours
And we shall lift you, hand in hand,
To take your place across the land.

To the top of the world, again you›ll climb
For you are Iran. Eternal. Sublime.

ای‌ ایران، ای‌جانِ من‌، ای‌ زخم‌ و آفتابم‌ تو زیبایی‌ 
و بی‌ همتا چنانکه‌ هستی‌. زخم‌هایت‌ درمان 

خواهد یافت‌، آسمانت‌ صاف خواهد شد، 
و ما فرزندانت‌، هنوز در کنارت هستیم‌.

قوی‌ بمان. شب‌ رو به‌ پایان است‌. سپیده‌دم از آن 
توست‌.

و ما، دست‌ در دست‌ هم‌، تو را به‌ جایگاه 
شایسته‌ات بازمی‌گردانیم‌.

دوباره بر فراز جهان خواهی‌ ایستاد 
چرا که‌ تویی‌ ایران؛ جاودان و باشکوه.
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احمد رفیعی وردنجانی / پیام نور شهرکرد

در حرز بسمِ الله الرحمن الرحیمیم

ما که بلایِ جانِ شیطانِ رجیمیم

جمهوریِ اسلامی ایران حرم شد

تا جان به تن داریم پای این حریمیم

ما امُتِ آقایِ مظلومان حسینیم

آری فدایی‌های این عشقِ قدیمیم

تا جرعه می‌نوشیم از خُمِ ولایت

با جان و دل در این صراط المستقیمیم

شوری بهشتی دارد این خاک از شهادت

مست از هوایِ روحبخشِ این شمیمیم

کی مِنت بیگانگان را می‌پذیریم

ما امُتی بیگانه با تسلیم و بیمیم

طوفان غُرانیم بر اهریمن اما

بر شانه‌ی رنجورِ مظلومان، نسیمیم

فتح عظیم
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با ذوالفقار و رعد و خرمشهر و سجیل 

بر جانِ هر دژخیم پیغامی الیمیم

این خاک خُرم کشورِ صاحب زمان است

ما تحت حفظِ دستِ مولایی کریمیم

تا صبحِ زیبا و دل انگیزِ ظهورش

چشم انتظارِ دیدنِ فتحی عظیمیم
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پروین جاویدنیا / دانشگاه پیام نور شیراز    

طلوع روشن حقم، زنم، تهمینه‌ی دوران

تپش‌هایی شجاعانه درون سینه‌ی دوران

امید صبح فردایم، سحرگاهی که می‌پاید

 شفابخش جنون‌های دل پر کینه‌ی دوران 

صدای زنده‌ی اکنون که می‌پوید خبرها را

 همان خورشید جاویدان، همان گنجینه‌ی دوران

 همان باران عشقم که جهانی را کنم آرام

 همان که پاک می‌شوید غمِ دیرینه‌ی دوران

 زنی از خاک ایرانم، شکوه و جلوه‌ی ایمان

 رصد کن نام نیکم را ببین پیشینه‌ی دوران

 نمودِ آیه‌ی نورم، گواهم سوره‌ی مریم

 مرا بشناس ای دنیا، منم تهمینه‌ی دوران

تهمینه دوران 
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قهرمان باجو زاده / دانشگاه ارومیه  

ما بنای کفر اعدا را به آتش می‌کشیم

خیمه طغیان و بلوا را به آتش می‌کشیم...

دشمن بد قول و بد عهد و بد آئین را بگو

ناقض پیمان اجرا را به آتش می‌کشیم

گر گزینه روی میز و زیر میز و پشت میز

هست، باشد میز امضا را به آتش می‌کشیم

فیلم رویارویی‌اش با ما تماشایی بوَُد

پرده فال و تماشا را به آتش می‌کشیم

تنگه هرمز گلوگاه بلیات است و ما

قایق دزدان دریا را به آتش می‌کشیم

برد موشک‌های ایرانی کم از سجیل نیست

با همان‌ها فوج اعدا را به آتش می‌کشیم...

ما مدافع از حرم هستیم در شام و عراق

داعشی بی سرو پا را به آتش می‌کشیم

مرگ اسرائیل باشد قبل بیست و پنج سال

هر کجا ظلم است آنجا را به آتش می‌کشیم

ای فلسطین خواهد آمد موسم آزادی‌ات
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گر زیادی دشمن غاصب رجزخوانی کند

شهر تل آویو و حیفا را به آتش می‌کشیم

ای فلسطین خواهد آمد موسم آزادی‌ات

ما به آهی خصم رسوا را به آتش می‌کشیم

گوید احرار زمان لبیک یا صاحب زمان

ما به عشقش قصر خضرا را به آتش می‌کشیم

گر کند رهبر اشاره با شعار یا علی

ابن ملجم‌های ادنا را به آتش می‌کشیم

ریشه ما ای »کلامی« آب از خون می‌خورد

رسمِ خونریزان رسوا را به آتش می‌کشیم
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امیرمحمد جودی ثمرین / دانشگاه محقق اردبیلی  

خدمت به وطن، قاعده‌ی انجمن ماست

این سرخیِ عشق است که بر پیرهَِن ماست

اغراق و ریا، ضابطه و عادت ما نیست 

هر کار نکِو از طرف قلب و تن ماست 

در باور ما دوستی و رحم اساس است 

یاری و پرستاریِ مردم، سخن ماست 

هر‌کس که در این خاک بسی ظلم و ستم کرد

از امُّت ما خارج و بیعت‌شکن ماست

سوگند به آزادی و یکتایی الله

اقلیم به اقلیم جهان، چون وطن ماست

سخن ما
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منصوره محمدی مزینان / دانشگاه قران و حدیث قم  

ما موج اقتداریم

سردار سر به داریم

کفتارها بدانند  

آماده‌ی شکاریم

در آسمان چو شاهین

رو‌ی زمین چو شیریم

ما ملت شهادت 

ننگ ‌است اگر بمیریم

هر چند دست باشد

بالای دست دیگر

دست کسی نباشد

بالای دست حیدر

وقت مدد رسیده

پایان انتظار است

تکلیف فتح خیبر  

در دست ذوالفقارِ است 

فاتح خیبر 
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این دشت‌های لاله

این چشمه‌های جاری

با خون این شهیدان

گردیده آبیاری

سبز و سفید و سرخم

ای بیشه گاه  شیران

ای مهر جاودانی 

پاینده باش ایران
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مهسا نادعلیی / دانشگاه پیام نور اسلامشهر  

تنیده عشق تو در سینه ام و در جانم

خدا سرشته گلِم را ... ز خاک ایرانم

به آیه آیه‌ی غیرت قسم در این مکتب

که اصلِ حب وطن بوده شرط ایمانم

به ذوالفقار علی و به شور صبح ظهور

قسم که خاک وطن گشته نور چشمانم

عزیز مصر شدن را به خاک غربت و غم

کجا قبول کنم من ،... که ماه کنعانم

هزار دست بریده هزار صورت خونین

عقیق قاسم و دست جدای سردارم

نماد قدرت و ایمان نماد شور و شعور

نماد همت و عزت نماد انسانم

به زیر پرچم ایران کنار سید علی

به لطف حق شده مهد و کنام شیرانم

به ظلم و جور و جفا و شقاوت صهیون

که داغ غنچه پر پر نشسته بر جانم

ایرانم ز خاک 
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هزار مشت گره کرده می‌کند پرواز

به نام موشک و پهباد ز خاک ایرانم

به نام خیبر و سجیل و شاهد است و شهاب

به اذن سید علی  اذن جان و جانانم

به لطف حق شده وقت هلاکت صهیون

همان که وعده نموده ز قبل یزدانم
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علی عرب نژاد / دانشگاه گیلان

تا کی جنایت می‌کنی دیوانه‌ی مست

از تو جنایتکارتر هم در جهان هست؟؟؟

دل خوش مکن! با خائنین ما کار داریم

بهر نبرد تو سلاح بسیار داریم

تا رشت هم آمد شرارت‌های کورت

کندی تو با دست خودت این بار گورت

ما گفته بودیم انتقامی سخت داریم

دست از سر تو تا ابد ما برنداریم

پایان خود را این چنین آغاز کردی

بابی دگر روی جهانْ تو باز کردی

ما هم به رویت درب‌هایی را گشودیم

درب جهنم را به رویت ما گشودیم

افسار خود را پاره کردی ای سگ هار

خود را چنین بیچاره کردی ای سگ هار

کوچک‌تر از آنی که تهدیدت شماریم

ما پیروان آن امام جان‌نثاریم

خنده‌های تلخ 
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شعر شهادت را چنین زیبا سرودیم

مشق شهادت را به خون امضا نمودیم

ما مظهر عشق و جنون و اقتداریم

تا هست ایمان، تا ابد ما پایداریم

ما ریشه‌ای محکم درون خاک داریم

ما کار با تو، دشمن ناپاک داریم

ای غده‌ی در قلب امت جا گرفته

موسی عصایش را کنون بالا گرفته

از ترس باید لحظه‌هایت تلخ باشد

طعم تمام خنده‌هایت تلخ باشد
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سید امید حسینی / دانشگاه بوعلی  

دستی سیاه باز شرارت به خرج داد

آری سپرد خاک خودش را به دست باد

شب شعله می‌کشید بسوزد سپیده را

»آتش زدند لانه‌ی مرغ پریده را«

آتش گرفته بود، ولی پر کشید، رست

بی‌عقل! گاهواره‌ی ققنوس، آتش است

کفتارهای پست یهودی و صید شیر؟

آن‌هم درست در وسط بیشه‌ی غدیر؟

این قوم آن‌که از تو بترسند، نیستند

از کربلا بپرس که این قوم کیستند

اینجا نه غزه است نه حتی یمن، بدان!

مردان این دیار یهودی کشند هان!

مرحب بترس! راهی رزم تو حیدر است

حیدر دوباره فاتح پیکار خیبر است

طوفان اقتدار علی گردد آشکار

آید برون ز قبضه‌ی ما تیغ ذوالفقار

از کربلا بپرس 
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دیگر حرامِ چشم شما خواب راحت است

زین پس رفیق هر شبتان وهم و وحشت است

بر باد می‌دهیم صغار و کبارتان

دیگر خزان خزیده به سوی بهارتان

سجیل و ذوالفقار و فلق نوش جانتان

بر باد می‌دهیم همه دودمانتان

ما عهد بسته‌ایم از آغاز با علی

تا پای جان فدایی عشقیم یاعلی
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مرتضی حیدرزاده / دانشگاه آزاد اسلامی رشت  

از آسمانِ فراخ میهن‌ام عبور که می‌کنی،

سبز خواهد شد ردِّ نگاهت

آبی، گاه سپید و در انتهای افق، سرخ .

پیش از آنکه بمب‌ها را آزاد کنی

پیش از خیالِ تو

من، پرنده‌ی خانه‌ام را، آزاد کرده‌ام.

من، سال‌هاست جانم را کنار گذاشته بودم؛ برای روزهای مبادا

برای باران‌ها،

      درخت‌ها

      و بهارانی که در راه است .
      برای فردای »بامدادم«)1(

حالا ، چشم مقابل چشم، در برابرت ایستاده‌ام .

تاریخ سرزمین سینه‌ام؛

بازی با آتش را، بلد است

دماوند شیری خفته،

آتشفشانی بیدار.

کاش قاعده‌ی بازی،

                      به سکوت نمی‌رسید

                                             تا قله، راهی نبود.

کسی هنوز، خواب را بیدار نکرده بود

از آن ماست حکم 
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و ما در انتظار بودیم تا بر دوش بگیریم بار امانت را

کاش ... ای کاش،

کمی تحمل می‌کرد آسمان ...

بی بیِ)2( بازیِ خام اندیش؛ سورت را بزن !!

اینجا شاهی در کار نیست

ما، قرن‌ها، سرباز بوده‌ایم.

در بازی ما، رسم دیوانگی‌ست

مجنون‌صفت، 

                 عشق کجاست؟

حلاج‌وش، 

                دار کجاست؟

تاریخ،

                مجنون ماست.

مرگ،

               هراسان ماست.

قرار بود، تاریخ را، دوباره از سرخط بنویسیم.

ما، مرزهامان

جایی‌ست که تیرِ آرش، فرود می‌آید

ما، مرزهامان

جایی‌ست که موشک‌ها، فرود می‌آید.

حکم، از آن ماست

حادثه در راه است
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دست‌تان را کسی نخواهد گرفت

خواهید افتاد و اتفاق ناگهان می‌افتد .

وقتی کودکان،

به جای ردِّ پروانه‌ها، سنجاقک‌ها، بمب‌ها ردِّ را می‌گرفتند،

فردایی، در کار نیست

عروسک‌ها بی‌مادر می‌شوند

و ماشین‌های اسباب‌بازی بدون راننده

- خیال باطل -

ما قرن‌ها

با نقاشی‌های کودکان امروز، فردا را ساخته‌ایم

و در کنار هم،

در خانه‌ای که خدا این روزها از آن رخت بسته

                                      پشت به پشت؛

                                       شانه به شانه؛

                                                          نماز خواهیم خواند.

بهار می‌آید

بوی معطِّر پیامبران می‌پیچد

و خدا،

       از پشت ابرها دست تکان خواهد داد.

این‌گونه ما،

فرزندان اساطیر، 

                     داستان را تمام و خیبر را، فتح خواهیم کرد.

)1( نام پسرم بامداد است

)2( بی بی لقبی ست که به نتانیاهو گداشته اند.) صهیون‌ها بعد از گذراندن دوران سربازی برای هم انتخاب می‌کنند!(
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مصطفی توفیقی / دانشگاه فردوسی  

ای کاش حتی یک خبر می‌داد از حال خود ما بی خبرها را

تا اشک‌ها اعلام می‌کردند پایان امّا و اگرها را

می‌آمد و در محضرش با شوق، شعری برای قدس می‌خواندیم

در عصر بت‌ها دستمان می‌داد با دست‌های خود، تبرها را

یک لشکر او از شهیدان و یک لشکرش، جانباز و آزاده

می‌آمد و تا خانه می‌آورد با خویش، مفقودالاثرها را

لبنان، فلسطین، سوریه، ایران... در انتظار او که برگردد

آبی بریزد بر سِر آتش، درمان کند داغِ جگرها را

ای کاش... می‌دانم که می‌آید، با او نماز جمعه می‌خوانیم-

- در قدس، قدسی که نخواهد دید دیگر حضور فتنه‌گرها را

ما تا ظهورش منتظر هستیم؛ تا قدس راهی نیست، باید رفت...

ما در کتاب انبیا خواندیم، باید گذر کرد این خطرها را

باید برای جمعه‌ی موعود، بیت المقدّس را به دست آریم

ما به امام خویش مدیونیم قطعاً که از این بیشترها را...

آیینه و قرآن بیاور عشق! پوتین سربازیم را نو کن!

باید به قصد قدس عازم شد، باید که راهی شد سفرها را

طریق قدس
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احمد رفیعی وردنجانی / پیام نور شهرکرد

دنیا اگر یک سو و در یک سوست ایران

کی بیم مان ؟ چون در پناه اوست ایران

دنیا اگر دشمن شود باکی نداریم

تا چون خدا دارد کسی را دوست ایران

با افتخار و اقتدارِ بی نظیرش

خاری به چشم دشمن بدخوست ایران

در اوج ناحق گفتِن شیطان مرامان

حق باور و حق یاور و حق گوست ایران

در عصر صد روییِ در ظاهر رفیقان

در مکتبِ حق صادق و یک روست ایران

رونق گرفته از شهیدانِ عزیزش 

یک بوستان از لاله‌ی خوشبوست ایران

هر کس به زیرِ گنبدی خوش کرده دل را

زیر لوایِ ضامن آهوست ایران

جانم ایران
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محسن عباسی / دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

برایت خوشه‌ای از هاله‌ی شب‌تاب آوردم

برایت وحشت کابوس را در خواب آوردم

منم کوهی، که ساییدم فقط دندان به دندانم

تو را دیدم چه کردی، صبر کردم تاب آوردم

ولی صبر مرا لبریز کردی، پای خود بنویس

از این انبار خشم دامنه سیلاب آوردم

دلم می‌سوخت از دریای زاری ستم دیده

شدم آتشفشان و موجی از گرداب آوردم

اگر تاریکی مطلق مشوّش کرده ذهنت را

طلوعم را ببین چون هدیه‌ای نایاب آوردم

هوایت مرتسم از آه و نفرین‌های مظلومان

ببین در آسمان‌ها، غرشّ مهتاب آوردم

ببین یکبار دیگر کهکشان راه شیری را

منم شیری که در پنجه پر از اعجاب آوردم

حدیث ناب



68

به رویم حک شده آن آیه‌هایی از ظفرمندی

تامل کن بخوان من را، حدیثی ناب آوردم

من از قعر زمینم‌ با تپش‌های اجل‌وارم

برایت تا ابد از جنس آتش خواب آوردم
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قاسم بای )ساحل( / دانشگاه پیام نور رامیان  

اولین توصیـف تو تفسیـر کوثر بودن است 

از زنان هر دو عالم، بی گمان، سر بودن است

فخـر تو تنهـا نه این که دختـر پیغمبـری 

فخــر تـو امُ ابَیهـای پیمبـر بـودن است

با حضورت خانـه‌ی حیـدر بهاری می‌شـود 

کم‌ترین خاصیّـت گل‌هـا معطـّر بودن است

آیـه‌ی تطهیـر نازل شـد که دریابـد زمین 

گوشه‌ای از ویژگی‌هـایت مطهّر بودن است

زندگی در سایـه‌ی لطـف تو معنـا می‌دهـد 

ورنه در این خاک، مردن بهتر از هر بودن است

در میـان کوچه، مسجـد، پشـت در، تا پای جان 

افتخـارت، بهترین سرباز حیدر بودن است

قبر تو از دیده پنهان است، جای شبهه نیست 

در جهان ما، نهفتـن، خصلت زر بودن است

بعد از این با لهجه‌ی سادات می‌خوانم تو را 

لطف تو همواره بر سادات مادر بودن است

با لهجه‌ی سادات 
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فاطمه محمدی / دانشگاه فرهنگیان البرز    

ز دستانِ وطن برخاست آوای سرافرازی

که می‌لرزد جهان از موجِ این فریادِ جانبازی

نه از هیبت، که از ایمان برمی‌خیزد این طوفان

دلی پرنور، دستی سخت، چشمی سرخِ شه‌نازی

تو گفتی: »مرگ بر ایران!« ولی ما زنده‌تر بودیم

که ما از نسل خورشیدیم ، زان کوه شکیبایی

دمشق از زخم گفت، اما دلِ ما آتشی‌تر بود

که پاسخ داد با موشک، نه با آه و ریاکاری

اگر قدس است خونین، ما ز خون،‌ افسانه‌ها داریم

ز تهران تا تل‌آویوست، راهی پر سرافرازی

تو با دیوار می‌جنگی، ولی ما با شهیدانیم

تو با ترس آمدی، ما با نفس‌های سحر‌سازی

ز وحشت می‌زنی هر بار، به خوابِ طفل ایرانی

تو می‌ترسی ز بیداری، ز فریادِ سحر‌تازی

از تهران تا تل‌آویو
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تو را آیات می‌ترساند، نه بانگ رعد موشک‌ها

تو می‌لرزی ز ذکرِ ما، نه از خشمِ تبهکاری

به تاریکی پناه آوردی ز نورِ این شهیدانم

تو با شب آمده بودی، که ما با نور برخیزیم

تو گفتی »آسمان را فتح خواهیم‌ کرد با آهن«

ندیدی دستِ یک مادر، برآید سوی جانبازی
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محمد مجاهد / دانشگاه سلمان فارسی کازرون  

لرُم امّا جلوی دشمن تبریز می‌جنگم

برای دفع شر و فتنة چنگیز می‌جنگم

برای من خراسان عین ایلام و گلستان، خاکِ زنجان است 

به عشق مردم بم از دل نیریز می‌جنگم

وطن یعنی تمام سی و یک استان این کشور 

برای حفظ این خاک غرورانگیز می‌جنگم 

نه خام خائنان هستم، نه باک از دشمنان دارم

اراده کرده‌ام تا رفتِن پاییز می‌جنگم

بجنگ ای زاهدان! ای قم! بجنگ ای یزد!، ای تهران! 

کنار تک تکِ ایرانیان من نیز می‌جنگم

من نیز می‌جنگم
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مهدی بیگدلی/ دانشگاه فرهنگیان همدان  

سرزمینم بوسه بر خاک تو ایمان من است

از شمال و تا جنوبت ریشه در جان من است

گر قلم‌ها بشکند ای مادر پر مهر من

با طنین خون نویسم مهرم ایران من است

در دل تاریخ تو بیدار صد گردآفرید

دخترانت حافظ مهد دلیران من است

کی شود خورشید مهرت پشت ابری نیمه تاب؟

این طلوع بی‌غروب از فرّ یزدان من است

چشم بد خواهان تو گر بشکند ما را حریم

صف به صف را این جهان در دیده میدان من است

شاه بد بن گر کند تهدید ایرانم چه باک ...

چون رضاجان خراسانم نگهبان من است

گر شوم بی‌دست و پا دور از خطوط مرز تو

می‌خزم سوی وطن خاکت گلستان من است

میهنم ای پاره‌ای از جان من روی زمین 

اهتزاز پرچمت نجوای پیمان من است

ایران من است مهرم 
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سید فاضل شاهچراغ / دانشگاه اصفهان  

رباعی 1

در محضرت! احساس حقارت کردند

ای خاک کهن! به تو جسارت کردند

مردانه نیامدند به میدان از ترس

ناغافل و نیمه شب شرارت کردند

رباعی 2

هی چوب به لای چرخ گردون کردند

از بدو وجود! لقمه در خون کردند

خالی شد و شهر، موش‌ها شیر شدند

با رمز مذاکره! شبیخون کردند

رباعی 3

آرام گرفته‌ای به زیر  پرَ خویش

پیروز شدی به همت باور* خویش

در جنگ میان خیر و شر، چون ققنوس

برخاستی از آتش و خاکستر خویش

*-سامانه پدافند هوایی باور373

لقمه در خون
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فاطمه سادات / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

آغاز، شبی بود که ماه، از شرم فرو افتاد
و ستارگان، از سینه‌ی آسمان گریختند.
فتنه‌ای سیاه از دل تاریکی برخاست؛

نه با نغمه، که با ناله،
نه با پیام، که با موشک.

جنگ را آوردند،
تحمیلی و بی‌رحم.

نه بر سپاهی، که بر ملتی باشکوه.
و نخستین تیری که رها شد،

بر گلویِ خرد نشست؛
دانشمندان، خاموش شدند،

فردو، در آتشِ تزویر سوخت،
و اندیشه، بر سنگفرشِ خیانت فرو افتاد.

مادران، پیراهن پاره‌ بر دوش کشیدند.
دختران، با چشمانی بی‌پدر،

به قاب‌های خاموشِ خانه چشم دوختند.
کوچه‌ها، عزادار شدند،

شهرها، چراغ اشک بر پنجره آویختند.

نگهبانانِ روشنایی
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اما وطن،
خموش نماند.

جوانان برخاستند،
با غیرتِ رستم، با عزمِ سهراب،

با خروشِ کاوه،
و جان در کف گرفتند.

دلیرانِ این دیار،
در دلِ آتش خندیدند،

در گردابِ موشک ایستادند،
و فریادِ، »ایران ذوالفقار علی«

به سر دادند.

پشتِ جبهه،
دستی نان می‌پخت،

چشمی اشک می‌ریخت،
و دلی، دعا می‌کرد.

مردم، بی‌سلاح،
سنگر شدند.

خانه‌ها، پناهگاه ایمان،
و کوچه‌ها، گذرگاه غیرت.

آمریکا، با لبخندِ سرد و دستانی آلوده،
در تاریکیِ پشتِ جبهه،

سایه انداخت.
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نه سرباز فرستاد،
که آتش فرستاد.

نه مهر ورزید،
که نفاق کاشت.

و در شب پنجم،
بیمارستان حکیمِ کودکان،
با صدای گریه و انفجار،

در هم آمیخت.
و جهان، تماشا کرد

انسانیت چگونه سقوط می‌کند.

دوازده شب،
دوازده فریاد.

دوازده قیام.
و در سپیده‌دم سیزدهم،

اسرائیل، با دستانی لرزان،
پرچم سفیدِ تسلیم اش را برافراشت.

و ما…
با زخم، با اشک، با تنِ خسته،

اما سری برافراشته،
نگاه کردیم به پیروزی.

ما نباختیم،
ما نلرزیدیم،

ما نرفتیم.
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ما فرزندان این خاکیم،
از نسل آرش و آریو،

هم‌خونِ سیاوش،
هم‌نفََسِ سورنا.

فرهنگ‌مان، زخمی نشد،
اصالتمان، نسوخت،

و ایران، در سینه‌ی تاریخ
با خون جاودانه شد.

ایران، سرو پابرجاست؛
دریای آرام،

آتشی که خاموش نمی‌شود،
و آوازی که در نسل‌ها می‌پیچد.

و ما…
ما فرزندان دردیم،

وارثان شکوه،
و نگهبانانِ روشنایی در شب‌های تیرگی
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مصطفی توفیقی / دانشگاه فردوسی  

می‌خواستم از »جنگ« بنویسم، دیدم که شعر جنگ غمگین است

می خواستم از »صلح« بنویسم، دیدم که بغض شهر سنگین است

پروانه‌ای از پنجره آمد، من را پیِ خود تا خیابان برُد

یک لحظه غفلت کردم و دیدم پروانه زیرِ چرخِ ماشین است

در شهر گشتم... گشتم و گشتم، دیدم شهیدی نیست، مردی نیست

دیدم که این شهر پر از پوچی، خالی از عشق و شعر و آیینه است

هر کوچه‌ای نام شهیدی داشت یعنی که: از این کوچه مردی رفت

انگار در تاریخ این مردُم، عاشق‌کُشی یک رسم دیرین است

در شهر گشتم... گشتم و دیدم این مُرده‌های ظاهراً زنده

از تو فقط یک »اسم« می‌دانند، افسوس... رسم روزگار این است

برگشتم از راهی که می‌رفتم، پروانه‌ام را بادها برُدند

باید برای »جنگ« بنویسم هرچند حرفِ صُلح، شیرین است...

جنگ و صلح
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احمد رفیعی وردنجانی / پیام نور شهرکرد      

این کشور و انقلاب حامی دارد

کی شعرِ شکوه آن تمامی دارد

تا پشت سر امام خود زینب‌وار

زن‌های دلیر چون امامی دارد

***

گر پیکرمان ز تیر صد چاک شود

کی جبهه‌ی اهل عشق غمناک شود

وقتش شده با خروش خون شهدا

تا لکه‌ی ننگی از جهان پاک شود

این کشور و انقلاب حامی دارد
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ایرج عزیزی / مرکز علمی کاربردی کارخانه قند کرج

شب، پرده‌اش را کشیده بود  

کودکان در خواب، میان ابرهای رویا  

ناگه آسمانِ شهر  

از موشک‌هایِ بی‌رحم بارید  

گهواره‌ها خون‌گون شد  

و بالش‌ها 

گواهِ خنده‌های ناتمام ماند

ایرج عزیزی / مرکز علمی کاربردی کارخانه قند کرج

در سکوتِ نیمه‌شب  

او پیگیرِ رازِ کهکشان‌ها  

بر برگه‌هایِ دانش، نورِ جاودانگی می‌ریخت  

ناگه 

ترکشِ جهل به قلبِ علم نشست  

و خونش بر قلم‌هایش جاری شد  

هر قطره سِفرِ بی‌پایانی گشت  

که دشمن هرگز نخواندش  

شهیدانِ گهواره 

چراغِ علم 



82

ایرج عزیزی / مرکز علمی کاربردی کارخانه قند کرج
کودکان را در خواب کشتند،  
خنده‌هاشان روی بالش ماند  

خونِ معصومیت  
رود شد در کوچه‌ها

خرد، پشت میزِ تحقیق  
به شهادت رسید  

هر فرمولش  
…موشکی شد آمادهٔ پرواز 

خشم، از آسمان بارید:  
»بسوزانید حیفا را!  .

تل‌آویو را با خاک یکسان کنید!«  
و هر انفجار  

…سرودِ پیروزی خواند

ما —  
ملتی که خرد و خشم را  
در رگ‌هایش می‌گرداند،  

فریاد زدیم:  
»اسرائیل!  

این آتشِ کین که افروختی  
خاکسترش  

سقوطت از اوجِ غرور خواهد بود!«  

انتقامِ آسمان 
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امیرمحمد جودی ثمرین / دانشگاه محقق اردبیلی

در اینجا، استقامت، اعتقاد است

وطن، پاینده و افروز و راد است

به بازاری که غیرت رونق اوست

متاع خفت و خاری کساد است

جدایی؟ تفرقه؟ نه، کار ما نیست

شعار ما برای اتحاد است

ندارد کم، وطن فرزند سرباز

که اینجا عاشق میهن زیاد است

دچار وهم پیروزی نباشید

که ایران، با شماها در عناد است

اتحاد
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 از جان وطن مراقبت خواهم کرد
منصوره محمدی مزینان / دانشگاه قران و حدیث قم  

سخت است ولی، مقاومت خواهم کرد

از زندگی‌ام محافظت خواهم کرد

 از دلبر دیرینه‌ام از مادر خود 

 از جان وطن مراقبت خواهم کرد

***

این ماه که در پای علی افتاده

جان باخته و به خاکمان جان داده

از خم‌ِّ غدیر باده‌ای نوشیده 

سردار امیر علیِ حاجی‌زاده

***

نشکفته و درک کرده پژمردن را

در اول فصل زندگی مردن را

داده است به هر کودک دنیا... صهیون

کابوس و عزا و خون دل خوردن را

***
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جانی که تن تو چاک چاک افتاده

هر گوشه‌ی دشتت گل پاک افتاده

آن‌قدر که یاس از تنت روییده

یک تکه بهشت روی خاک افتاده 

***

بدخیمی و در جان جهان بحرانی

جز حذف تو نیست چاره و درمانی

تو مایه‌ی بدنامی انسان شده‌ای

حیف است بگوییم که تو حیوانی

***

از قدرت سرخ نام تو می‌ترسد

از پرچم سبز بام تو می‌ترسد

با این همه ادعا چرا پس صهیون 

هر لحظه از انتقام تو می‌ترسد

***
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برای سحر امامی عزیز:

هر چند که اخبار تو از خون سرخ است 

معنا به چه سِر سبزی و مضمون سرخ است

تو ‌شیر زن مکتب نصراللهی 

از سیلی تو صورت صهیون سرخ است

***

مظلومی و از درد دلت آگاهم

با هر خبر و خاطره‌ات همراهم

اما ز سکوتم، به شما ظلم شده

ای غزه ! من از تو معذرت می‌خواهم

***

گل از نفس افتاده ولی جان دارد

در خاک بقا ریشه‌ی پنهان دارد

گل کن گل من که آسمان ایران

ابری‌ست... هوای بوسه باران دارد
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پروین جاویدنیا / دانشگاه پیام نور شیراز  

ما با همیم و وحدت ما اعتبار ماست

همبستگی، صلابت و غیرت شعار ماست

موجیم و بی‌قرار که در هر فرودمان

مقصد یکی و ساحلِ دریا قرار ماست

قرآن دلیلِ راه و محمد )ص( رسولمان

مولایمان علی‌ست و این افتخار ماست

سَویم و شاخه شاخه‌ی درهم، برادریم

هم‌ریشگی، غرور و رگِ اقتدار ماست

هرگز مباد اینکه بمیریم در تگرگ

یا اینکه بشنویم که مرگِ بهار ماست

دشمن برای تفرقه‌ها نقشه میکشد

آیینه‌ایم و خاک، تبِ روزگار ماست

هرگز مباد دوری و از هم گسستگی

ما با همیم و وحدت ما اعتبار ماست

وحدت ما
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بهار قلعه نوئی / دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

جهان،

گاهی شبیه صحنه‌ای از نمایشِ دروغ می‌شود.

آنجا که پرده‌ها زرین‌اند،

اما پشت آن‌ها

کودکی گریه می‌کند،

و مادری

با چشمانی که اشک‌شان را سال‌هاست فروخورده.

ما، مردم همین صحنه‌ایم؛

نه بازیگر،

که زخمیِ بازی‌ها.

اما اشتباه نکن!

ما فراموش نمی‌کنیم.

ما در حافظه‌ خاک‌مان

رد قدم‌هایی را نگه می‌داریم

که با اشک،

با خون،

و با نام خدا نوشته شدند.

ققنوس خاموش نمی‌ماند
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ققنوس،

ممکن است بسوزد...

اما سوختن را پایان نمی‌داند.

و ما،

فرزندان همین ققنوس‌ایم —

اگر خاموش شویم،

فریادمان از زیر خاک برمی‌خیزد.

اگر زنجیر ببندند بر دست‌هامان،

نگاه‌مان هنوز آزاد است.

ما زنده‌ایم،

چون حقیقت زنده است...

و فریاد حقیقت،

هرگز گم نمی‌شود

در هیاهوی طبل‌های توخالی.
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زهرا بهارلویی / دانشگاه خوارزمی

تاریخ، در حلقه‌های جبر می‌رقصد  

پرده‌های ترس  

کُشته استقامتِ امید را 

زمان، خود زخمِ تاریکی‌ست  

سایه‌ها، پیش‌تر از نورند  

این خروش، سُبِ بی‌صداست  

هوار می‌زند  

صدایِ سردِ بیداد را  

چنان فرو ریخته‌ایم که گویی هیچ‌ایم  

در تناقض، همرنگ‌ایم  

به چنگ، فشرده‌ایم درد را  

آسمان می‌بارد  

زمین می‌سوزد  

فرار و قرار درهم آمیخته‌اند  

سکوتمان، در ترک است  

انفجاری خاموش‌ایم، طوفانی آرام  

خاک می‌خوریم  

تا حقارت را نفُروشیم  

زمزمه‌ی عزا
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زخمِ زبان پیروز است؟  

یا چشمانِ پرجلایِ بیداری؟  

آستانهٔ درد، چنین باشکوه است...  

خراش برمی‌داریم  

حیران‌تریم و خمار  

بر طاقِ تردید می‌کوبیم  

حصار می‌دوزیم  

افتاده‌، سواریم بر مرگ

صدای‌مان، طنینِ بی‌پروایِ باد است  

ترسی از قمار نداریم  

تا ابد، فاصله‌ای نیست  

راه را بسته‌ایم  

ننگِ سقوط نداریم  

ما...  

هنوز می‌دانیم.
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بهمن زنگنه / دانشگاه شهید رجایی همدان

خدا می‌خواست مهتاب آسمان‌ها را بلد باشد 

مقدّر شد که جمع عاشقانش بی‌عدد باشد

گلی که پیشمرگ غنچه‌های باغ همسایه است

سزاوار است که در بین گلها سر سبد باشد

نگینِ فاتحِ بیت المقدّس کربلایی شد

که رمز جنگ با ابلیس یا زینب مدد باشد

به جرمِ ماه کشتن ، راویِ خورشید فرمان داد

تمام موضع تاریک دنیا در رصد باشد

تو ای هم‌سفره‌ی شیطان وصیّت کن که بعد از این

نشانِ گوشمالی تو عمری گوشزد باشد

تصّور کن از این پس مرگ مهمانی‌ست ناخوانده

وَ سوغاتی که کرده پیشکش سنگ لحد باشد

بترس از غرشّ امواج و با دریا مکن بازی

که سنگ اندازی‌ات بر ما شروع جزر و مد باشد

با دریا مکن بازی
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به وحدت ساز این کثرت قسم از روز روشن‌تر

وقوع مرگ تو تفسیر هر صاحب خرد باشد

بباف از تار و پود جسممان فرش سلیمانی

که در تاریخ ، تابوتی که پر زد مستند باشد!

به روی فیل‌ها، شانه به سرها سنگ می‌ریزند

اگر ذکر لب ما قل هو اللهُ احد باشد
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دنیا اسکندرزاده / دانشگاه علامه طبرسی )تهران(

پیله‌ات را بِگشُا پروانه

بگذر از حصر کمین

پر بزن تا خورشید

ای دلت چشمه‌ی جوشان امید.

پر بزن پروانه

عشق را هجی کن

گل بدون رخ تو شاعر نیست

شعر تو مثنوی ایمان است

بالها را بِگشُا

باغبان گل باش

بر دل زخمی مام وطنم

اشک و لبخند ببار.

ای دریغ!

پر و بالت زخمی‌ست

بر تنت زخم یهودا پیداست

لعن و نفرین خدا بر صهیون

داد از جنگ و جنون

جانِ آلاله بخند

گریه‌ها سهم تو نیست

پر بزن پروانه

سوختن شأن تو نیست.

»پروانه«
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دل قوی دار از رنج

از دل آتش و خاکستر و خون،

باز ققنوس شو افسانه بساز.

خصم را خاک کن و

دست در دست خدا

بذر امید بکار.

ای تنت همچو شقایق گلگون

ای دلت کوه دماوند و سهند

مرد میدان نبرد

باز مردانه بجنگ.

بغض را پنهان کن

نشود دشمن شاد

دردها را به خزرها بسپار

رو به آیینه بایست

شعر فردا بسرای.

زخم تو زخم من است

درد تو، درد به جان وطن است

غصه‌هایت به دلم شاپرک زخمی من

دردهایت به سرم غنچه‌ی پرپر شده‌ام

تا نفس دارم من

مرهمت می‌شوم ای پاره‌ی تن
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همه جا لاله‌ی سرخ

همه جا بال و پر پروانه

روی ویرانی جنگ

رنگ یکرنگی ایران زیباست.

کربلا باز هویدا شده است

وطنم خیمه‌ی زینب شده است

پیله‌ات را بگشا پروانه

پر بزن جانِ جهان

بلبل خوش الَحان!

وسط روضه‌ی عباس و حسین

دم بگیر از رستم

رجزی از دل شهنامه بخوان

بیتی از حرمت این خانه بگو

شعر ایران تو بخوان.
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حمیده اکبرزاده  

آسمان را دیدم،

تیر غیبی می‌رفت

گنبد آهنیش را بشکافت،

خورد بر فرق عدو

داستان تکرار است،

ابرهه در خواب است

ما ابابیل شدیم بر سرشان باریدیم،

دست حق در کار است

حمیده اکبرزاده  

وخداوند فرستاد ابابیلش را

تاکه تکرار کند قصه‌ی تاریخش را

فاتح و خیبر و مرصاد و شهاب

می‌کند نقشه دشمن بر آب

تیرغیب

ابابیل
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زهرا علیدوستی / دانشگاه پیام نور قم

با صوت موشک‌های ما ویران شدی امروز

یک روز هم از ذهن دنیا پاک خواهی شد

آری نظام ظالمان، دیری نمی‌پاید،

با دست ایرانی، به زودی خاک خواهی شد...

اصلا مگر می‌شد که غیرت را نمایش داد،

در پیش چشم مردم دنیا، از این بهتر!؟

پس نوش جان کن ضربه‌های ذوالفقاری را

که  قلعه ویران می‌شود با غیرت حیدر!

صادر شده آزادی از ایران به ملت‌ها

آری! گرفته در  شجاعت، دهر، درس از ما

بازی نکن پس با دم شیری که پر‌ زور است،

هرگز حریف ما نخواهی شد، بترس از ما

راجع به دین ما بپرس از سینه‌ی تاریخ

از میرزا شیرازی و فتوای کاشانی،

از جنگ با دنیا برای هشت سال! از خون!

از باقر و ستارخان، از مرد گیلانی!

زیرپونز
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تا می‌شود گل‌واژه‌ی »ایران« طنین‌انداز،

در ذهن دنیا نقش شیران می‌شد ترسیم!

ما از تبار آرش‌ایم و رستم و کاوه!

از گنبد پوشالی‌ات هرگز نمی‌ترسیم...

تو مفتخر به کشتن زن‌ها و کودک‌ها،

ما حامی مظلوم، حامیّ فلسطینیم 

گشتیم زیر هر چه پونزِ را، ولی از تو

در نقشه‌ی جغرافیا نامی نمی‌بینیم!

با صوت موشک‌های ما ویران شدی امروز

یک روز هم از ذهن دنیا پاک خواهی شد

آری نظام ظالمان، دیری نمی‌پاید،

با دست ایرانی، به زودی خاک خواهی شد...
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سجاد حیدری قیری / دانشگاه آزاد اسلامی آباده

زمان به صفحه‌ی دیگر رسید، اسرائیل! 

زمانه‌ی تو به آخر رسید، اسرائیل! 

گذشت دوره‌ی عوعو، خموش شو، بتمرگ! 

که یوز نعره زن از در رسید‌ اسرائیل! 

بمیر از شرر آذرخش موشک ما

بمیر! چون شب محشر رسید، اسرائیل! 

چنان خموش شد از بانگ خشم ما نفست

که زوزه‌هات به عرعر رسید، اسرائیل! 

 غدیر بود، غدیر مبارک و موعود

که ذوالفقار به خیبر رسید، اسرائیل! 

َرسید صبح بشارت، بگو به مظلومان

که شب نماند، به آخر رسید اسرائیل

 صبح بشارت
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سید امید حسینی / دانشگاه بوعلی

بنای ظلم خواهد ریخت جاویدان نمی‌ماند

که دائم خانه‌ی مظلوم هم ویران نمی‌ماند

غم نان در دل ما نیست هان! ای قوم بی‌ایمان

کسی که سیرِ ایمان است لنگ نان نمی‌ماند

چه غم گاهی اگر زخمی بروی زخم می‌آید

که از سختیِ سخره رود از جریان نمی‌ماند

به سوگندِ یهودی خوش مکن دل، ای بنی آدم!

که او فرزند شیطان است و بر پیمان نمی‌ماند

و طبق وعده‌ی تورات خواهد آمد آن موعود

همیشه ماه پشت ابرها پنهان نمی‌ماند

غزل مقاومت
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سید امید حسینی / دانشگاه بوعلی  

هلا! با ضربه‌ی سست تبر افرا نمی‌افتد

ببین! پا میخورد میهن ولی از پا نمی‌افتد

چه باک از ساحران وقتی که پشتیبان خدا باشد

اگر حتی عصایش بشکند موسی نمی‌افتد

سر یحیی ز تن وقتی که می‌افتاد ثابت کرد

که از سر هرچه افتد شور عاشورا نمی‌افتد

خدا این قوم را بالاتر از هر اوج می‌خواهد

که این فواره هرچه می‌رود بالا نمی‌افتد

در اینجا ارث مردان »ایستاده مردن« است آری

پدر شاید بمیرد از ستم، اما نمی‌افتد

میان معرکه سر‌ها به خاک افتاده اند اما

خیال سر فشاندن یک دم از سر‌ها نمی‌افتد...

درخت زخمی میهن همیشه زنده می‌ماندَ

که این ریشه به طوبی می‌رسد، طوبی نمی‌افتد

غزل مقاومت
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فاطمه زهره وندی / دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

نخواهی دید هرگز، میهنم ویران و غمگین است

گمان کردی تو اسرائیل، تهران هم فلسطین است؟

به حرص فتح و پیروزی، به قلب سرزمینم زد

خرابی، جنگ و ویرانی، نصیب کشورش این است

 نخواهی دید مردانی که می‌لرزند و می‌ترسند

اگر چه خسته جان هستیم و بار داغ، سنگین است

 نمی‌دانم چرا مستی و ای غافل ، نمی‌فهمی!

رهاورد هر ایرانی، شجاعت، غیرت و دین است

نگو یک آهنینْ گنبد، بگو یک طبل تو خالی

به یاد آور تو خیبر را، شکستی را که ننگین است

شهادت، کربلا ، تربت، نشان عشق قاسم‌هاست

برای هر که قاسم باشد اینگونه است: شیرین است

کبوترهای پیروزی، به دور مسجدالاقصی 

بگردند و سرود هر کبوتر سوره‌ی تین است

ایران سربلند
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سید محمد حسینی المدواری / دانشگاه علوم پزشکی یزد

چه تلخ!  امنیت از راه جنگ می‌آید!

صدای صلح و سکوت از تفنگ می‌آید...

دوباره ابرهه‌ای با خدا در افتاده

ببین! صدای ابابیل و سنگ می‌آید! 

گشاده‌اند سگی را که از گشایش او

تنفس همه عالم به تنگ می‌آید 

خیال کرده که با بچه‌گربه‌ای طرف‌ست

سگی زبون به جدال پلنگ می‌آید!

»توافق‌»ست در این روز نام دیگر مرگ!*

حیات از دل نرم فشنگ می‌آید!

غمین مباش که دامان صلح و زلف نگار

دوباره با دل خونین به چنگ می‌آید...

ابابیل جنگ در آسمان 
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معصومه سادات شاكري / مشهد

در دست‌هایش

پونه‌های کوهی را، پنهان کرده بود.

در دهانش
شعری از »هَبه ابَو ندِا«)1(

در قلبش

کبوتری در آرزوی آزادی!

خدا می‌داند 

با کلماتش، چه شاخه‌های شکسته‌ای را

پیوند زده بود.

مردی که تنها پشت پنجره‌ها می‌ایستاد،

حتیّ دیوارها

ایستادگی او را

تاب نمی‌آوردند.

هر چند عکسی از او در هیچ میدانی نباشد

بر هیچ دیوار نگاره‌ای!

به قول مادرم: خدا خودش عزتّ بدهد.

 صدایش

حتیّ از پشتِ قابِ شیشه‌ای

لرزه بر پناهگاه‌های زیرزمینی می‌اندازد،

 بر جانِ خاخام‌هایی 

که توراتِ کلیم اللهّ را 
ده فرمانِ خداوند بر »موسی« را )2(

تحَریف می‌کنند.

حماسه آزادگی
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چقدر باید خدا یک نفر را دوست داشته باشد

که سرود ملیّ‌اش را
به تمام سرزمین‌های جهان برساند: »وَالتیّنِ وَ الزَّیتون«)3(

گاهی پرندگی

در هیأت انسانی طلوع می‌کند
در »ضاحیه بیروت«)4(

در انگشتر نصراللهّ

که ترََک‌هایش را

 قلم‌های بسیاری گواهی می‌دهند...

حتیّ اگر موجِ انفجار 

ذرهّ‌ای از پیکرش را باقی نگذاشته باشد،

شبیه »ابراهیمِ هادی«

که مزار گمنامی‌اش

هنوز حاجت می‌دهد...

شبیه سروی ایستاده در غبار

از خرمشهر تا بیروت

»حاج احمد متوسّلیان«

حماسه‌ی آزادگی‌اش 

دهان به دهان می‌چرخد.

ما همچنان می‌نویسیم

شبیه گنجشک‌هایی

که روی شاخه ها، زیباتر به نظر می‌رسند.

شبیه هر چیزی که از بیت المقدّس

نشانه‌ای دارد.
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مثلِ دوست داشتِن سیبِ لبنانی

مثلِ مزارعی

که در خاکِ خودشان، محصولِ بهتری می‌دهند.
مثلِ سَگرُد ارتشی در »سَبنَدَر«)5(

با نفََس‌هایی که به شماره افتاده
پیشانی» آلارُز« را بوسه می‌زند)6(

با تمام دردهایش

وطن را در آغوش می‌گیرد.

)1( هبه ابوندا: بانوی شاعر و رمان‌نویس فلسطینی که در حمله رژیم صهیونیستی به غزهّ به شهادت رسید.

)2( ده فرَمان: آیاتی از تورات است که در کوه سینا بر حضرت موسی)ع( نازل شد.

)3( منظور از »تین« مدینه شهر پیامبر است. مراد از »زیتون« بیت‌المقدّس است.

)4( ضاحیه: منطقه شیعه‌نشین حاشیه جنوب بیروت، پایتخت لبنان. محلّ زندگی و شهادت سیّد حسن نصراللهّ.

)5( سرگــرد حمــزه جهاندیــده، نیــروی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران کــه در حملــه بامــداد پنجــم آبــان اسرائیــل بــه مراکــز نظامــی، پدافنــد هوایــی 

بنــدر ماهشــهر »سَبنَــدر« به شــهادت رســید.

)6( آلارُز: نام دختر سَگرُد جهاندیده.
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عاطفه نگهداری / دانشگاه فرهنگیان شیراز

ایران،  

این ققنوس آتش‌بال،  

در طوفان جنایت،  

بال‌هایش را از نور می‌تند.  

آسمانش،  

آینه‌ای پولادین،  

گرچه اژدهایان آهن صهیون  

خنجر به جانش کشیدند،  

ستاره‌هایش را جاوید کرد.  

تهران،  

تبریز،  

شیراز،  

هر شهر، نوایی از حماسه،  

هر کوچه، مشعلی از خروش.  

شهدای هسته‌ای،  

آن فانوس‌داران دانش،  

با خونشان،  

راه حقیقت را روشن کردند.  

 نامشان،  

چراغی‌ست که در تاریکی ظلم،  

جهان را به سوی علم هدایت می‌کند. 

مردمان بی‌گناه،   

خروش خاک 
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آن باغبانان باغ ایران،  

گرچه در سایه‌ی شوم بمب‌ها زخم خوردند،  

ریشه‌هاشان در خاک،  

درخت مقاومت را بارور ساخت.  

رژیم صهیونیستی،  

این گرگ شب‌گرد،  

با نیش‌های زهرآگین،  

گمان برد قلب این سرزمین کهن را می‌شکند،  

غافل از آنکه هر قطره خون،  

سیلی‌ست که اقیانوس خشم ملت را برمی‌انگیزد.  

ایران،  

این شیر ژیان،  

با پنجه‌های پولادین،  

زنجیر ستم را می‌درد.  

هر ویرانه،  

بذری‌ست که جنگلی از اراده می‌رویاند.  

هر فریاد،  

سازی‌ست که نوای پیروزی می‌نوازد.  

ای ظالم،  

این خاک،  

دژی‌ست که طوفان‌ها را به سخره می‌گیرد.  

و خورشید عدالت،  

از مشرق این سرزمین،  

با تیغ نور،  

شب تو را به خاکستر بدل خواهد کرد.
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نماهنگ فاتح خیبر 
منصوره محمدی مزینان / دانشگاه قران و حدیث قم  

»مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی

زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی«

به نام‌ نامی حیدر به اذن آل الله

بزن به سینه‌ی دشمن خبر رسید از راه

خبر پرنده‌ی خیبر به صبح پرواز است

قسم به غرش سجیل وقت اعجاز است

قسم به حضرت صبح و قسم به شمس و قمر 

رسیده وعده‌ی صادق رسیده وقت سحر 

خبر بده به شهیدان رسیده حکم امیر

که »انتقام من المجرمون« شود تفسیر

به نام‌ فاتح خیبر در اوج عشق و جنون

که انتقام بگیریم آخر از صهیون

برای عزت ایران گذشته‌ایم از جان

و تا همیشه‌ی تاریخ زنده باد ایران
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هادی قره گزلو / دانشگاه پیام نور شیراز 

از پشت ز اعتماد خنجر خوردیم 

دیوار ندیده آن چه از در خوردیم

این زخم که بر پیکر ما می‌بینی 

از دست شغاد نابرادر خوردیم

شغاد نابرادر

منصوره محمدی مزینان / دانشگاه قران و حدیث قم  

عید آمد و از ساحت جان گفت: سلام

آلاله به دشت ارغوان گفت: سلام

فرمانده‌ی سبز پوش ما وقت سحر 

رو کرد به سمت آسمان گفت : سلام

برای شهید؛ برای وطن
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سیده مریم حسینی / مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج

زیر قدمت خلیج و عمان بنویس

گاهی خزر و گاه گلستان بنویس

از کرد و لر و بلوچ و از ترک بگو

ای مام وطن همیشه ایران بنویس

ایران بنویس همیشه 
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یحیی کاظمی / دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی

باز هم جوشید و گردید عشق آغاز ای وطن 

شد بلند از سینه‌ها فریاد و آواز ای وطن 

باز هم دنیا ز حیرت بر تماشا آمده 

باز دنیا را نمودی غرق اعجاز ای وطن 

گشته‌ای مظلوم و زخمی از جفای گرگ دهر 

در هجوم دشمن دیرین و غماز ای وطن 

کید صهیونی نشد بر عزت تو کارگر 

چون همیشه باز هم گشتی سرافراز ای وطن

باز هم از غیرت سرشار فرزندان تو 

تیر آرش سوی دشمن شد به پرواز ای وطن 

لانه صهیون کجا و وادی منجی کجا 

در همه عالم شده این پرچم احراز ای وطن 

ره ندارد در مرامش سازش و تسلیم و عار 

مکتب عشق و شهادت، قوم جانباز ای وطن 

در دفاع از خاک پاکت عهد خون بستیم تا 

نصر غیب و وعده حق گردد انجاز ای وطن 

وطن
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جان نثاران حقیقت یک به یک پر می‌کشند 

در مقابل کفر و خائن گشته انباز ای وطن 

روزگار تنگ‌دستی سخت‌تر از شعب نیست 

گر بخواهی می‌شوم درویش و مرتاض ای وطن

آنقدر بر قلب صهیون تیغ حیدر می‌زنیم 

تا ظفر بر امت حق گردد افراز ای وطن 

نسل یوسف‌کش کجا و امت مهدی کجا 

دیده یعقوب و کنعان می‌شود باز ای وطن 

کینه از خیبر به دل دارد که می‌سوزد چنین 

وقت آن آمد که افتد پرده از رای ای وطن

من یقین دارم که با دستان معجزساز تو 

دفع گردد غده چرکین و شرساز ای وطن 

گر فلاخن باشد او ما ذوالفقار حیدریم

می‌شود مانند خیبر گنبدش باز ای وطن 

وحش صهیون پنجه‌اش در خون مظلومان فروست 

گشته همدستش کنون خنزیر خناز ای وطن 

وقت آن آمد که صهیون محو گردد از زمین 

از تو بیند ضرب شستی بس برانداز ای وطن 

از یمن تا غزه پر شد جبهه استادگی

ملتت نامش شده چون قوم آراز ای وطن
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میثم داودی / دانشگاه قم

مباد مسخ شدن در شبِ سراب، به پیش!

آهای لشکر بی‌تابِ آفتاب، به پیش!

نمانده راه زیادی به فتح این قلهّ

مگرد مستِ دهان‌دره‌های خواب، به پیش!

مباد لانه کند در دل تو نیرنگش

که کرکسی‌ست پسِ جلد این عقاب، به پیش!

بیا به تاخت بتازیم در دل ظلمت

که صبح منتظر ماست، هم‌رکاب به پیش!

به آسمان بنگر، گرچه سر به سر ابری‌ست

کمان کشیده به پرتاب یک شهاب، به پیش!

جهان، جهانِ زیان است، پس خیال مکن 

که بسته راهِ تو را حرف ناحساب، به پیش!

حسین)ع( این طرف و هرچه تیرگی آن سو

مشخص است، نمان ماتِ انتخاب، به پیش!

زنانِ عاشقِ بانوی نور و آب، به گوش!

آهای لشکر مردان بوتراب، به پیش!

غزل وطن  )1(
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اگرچه پیچ و خم و سنگ و صخره بسیار است

هنوز می‌رود این رود با شتاب به پیش

اسیرِ پرسش بی‌پاسخ است هر بن‌بست

مباش بند سوالات بی‌جواب، به پیش!

گشوده رو به تو آغوش، پرچمِ میهن

بدون واهمه، سرباز انقلاب، به پیش!
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میثم داودی / دانشگاه قم

ققنوس شو، از لحظه‌های شعله‌ور برخیز

بگشای در غوغای آتش بال و پر، برخیز!

جای نشستن در سکوتِ ایستگاهِ شک

فریاد ایمان باش و بی‌ترس از خطر برخیز

وابستگی ممنوع! یأس و خستگی ممنوع!

ظلمت‌شکن! راهی نمانده تا سحر، برخیز!

از عهد بستن با خزان خیری نخواهی دید

ای باغچه! از خواب‌های بی‌ثمر برخیز!

حتی اگر در آتش نمرود افتادی

از خاک، ای سرو جوان من، تبر برخیز!

با دوربین، با یک قلم، با اسلحه، با رنگ

فرقی ندارد، مرد میدانِ هنر، برخیز!

تا سیلِ طوفانت بشوراند جهانی را

از قتلگاهِ لاله‌ها با چشمِ تر برخیز

ای ذره! تا خورشید با ما باش، بسم الله

برخیز از آیینه‌های بی‌خبر، برخیز

غزل وطن )2(
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با فکر طرحی نو، فلک را سقف بشکاف و

رو در روی ناباورانت، بیشتر برخیز

ای عزم! سوی کارزاری تازه راهی شو

خاکی بیا تا کیمیای عشق، زر برخیز

دریا نه! حرف از صید مروارید در خاک است

اعجاز کن فرزندِ مرز پرُگهر، برخیز!
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علی‌‌محمد ابراهیمی‌ شیرازی‌فرد / دانشگاه شیراز

بگو از قدرت ایران، همان ویرانه‌ی آباد

که برهم می‌زند چشمی و صهیون می‌رود بر باد

قسم بر هیبتِ حیدر که در هر«وعده‌‌‌ی صادق« 

هزاران آتش‌ مهلک به جانِ نحسشان افتاد

بگو از قدر و فتاح و عماد و خیبر و سجیل

که آمد بر سر امثال قوم لوط و قوم عاد

تصاویرش رسیده، بعد از این اما چه می‌گویند؟

که هست آن گنبدِ سوراخ از پوشال یا پولاد؟!

بگو در خاطر تاریخ، غیر از نام ایران چیست؟

بگو بی‌ریشه‌ها، امروز و فردا می‌روند از یاد

دوباره جنگ، جنگی بین خوبی‌ها و زشتی‌هاست

میان مهد استبداد وُ مرز و بوم استعداد

اگر کشتیم، پیروزیم اگر کشتند، می‌بازند

که ما با زندگانی دلخوشیم و با شهادت، شاد

بریده باد دست اجنبی‌ها از سر کشور

بویژه آن سگِ زردِ جنایت‌پیشه‌ی شیاد

شمیم تهنیت پیچیده بر ایرانِ اسلامی

هزاران مرگ بر خان یهود و آل استبداد

بی‌ریشه‌ها
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زینب رستگار / دانشگاه فردوسی مشهد

سَِ خاکِ پاکِ میهن  

تیغِ صهیون نشست...  

از آسمانِ بی‌رحم  

اشکِ آتش بارید،  

بارید...  

تا کوچه‌های شهرِ من  

»غزهّ« شود!  

کودکی بر سینه‌ی مادر —  

تنش آکنده از زخمِ شب‌های بی‌نام —  

پرسید:  

»مادرجان... این تاریکی، فردا هم مهمانِ ماست؟«  

مادر — با چشمانی از جنسِ آذرخش — گفت:  

»نه فرزندِ نور!  

از دلِ این خاکسترها  

»ققنوس« سر بر می‌آردَ...«  

بر فرازِ بلندایِ کوهساران  

سربازی — با دستانِ سپید از برفِ وفا —  

بر زخمِ سینه‌اش نگاشت:  

»اینجا...  

پرَِ ققنوس جوانه زد!«  

ققنوسِ بیدارِ میهن
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و من — در این هنگامه‌ی آتشین —  

فریاد می‌زنم از ژرفایِ تاریخ:  

سینه‌ام را بگشایید...  

بنگرید:  

در اعماقِ خونِ جاریِ من  

ققنوسِ بیدارِ میهن  

بال‌هایش را  

در ستیغِ آفتاب  

می‌گشاید!
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مهشید صیادیان 

آن‌ها

آمدند تا نوری را خاموش کنند‌،

که در چشمان یک ایرانی می‌تابید

اما نفهمیدند...

ما از تبار ققنوسیم، 

در دل سکوت و خاکستر، 

دوباره برمی‌خیزیم 

ناممان را

با لبخند می‌نویسیم، 

و پاسخ‌مان را 

با روشنایی می‌دهیم. 

خاموش نمی‌شویم... 

هیچ‌وقت. 

خاموش نمی‌شویم
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محمود دانشمند / دانشگاه علوم قضائی

هان ، مپندار که این قدرت اسرائیل است

این صدای قدم حضرت عزرائیل است

مهلت ماندن این قوم به سر می‌آید

از تلاویو جدا پیکر و سر می‌آید

زود باشد که تلاویو قیامت گردد

در دل قدس به پا عید امامت گردد

بهر خیبر دل این قوم اگر تنگ شده

شیعه آماده‌ی جنگ است اگر جنگ شده

خون هر اندازه بریزند دوصد می‌ریزیم

در تلاویو به هر نقطه جسد می‌ریزیم

چه غدیری است، ببین، عیدی‌مان از خون است 

ذوالفقار علوی روی سر صهیون است

بِنگر در کف میدان چه یلی می‌آید

باز خیبر شده و بوی علی می‌آید

گر علی نیست ولی آل علی هست هنوز

زره و آلت قتّال علی هست هنوز

بنویسند به تاریخ که نابود شدند

آتش افروخته بودند ولی دود شدند

 بوی علی می‌آید
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مصطفی توفیقی / دانشگاه فردوسی    

رادیو گفت: عاشقت شده‌اند حاکمان تمام کشورها

نامه‌ها کرده‌اند ردّ و بدل سُفَرا در میان رهبرها

دیپلماسی دچار عشق شده، کاری از عقل بر نمی‌آید

پشتِ میزِ مذاکرات، همه دست بردند سمت خنجرها

ارتش شرق و غرب صف بستند تا تو را مالِ خاکِ خود بکنند

شهرها، جبهه‌های جنگ شده؛ خانه‌ها، خاکریز سنگرها

عکس تو روی تانک‌ها نصب است، نام تو روی چترهای نجات

یک‌صدا از تو شعر می‌خوانند پیشمرگانِ در نفربرها

خط جت‌ها در آسمان از تو، خطّ آتش به روی خاک از تو

دل به دریا زدند در پی تو، بی‌خیال همه، شناورها

همه سربازها شهید شدند قبل آن که تو را بغل بکنند

توی این امتحان قبول شدند با دلِ زخمِ خود، تکاورها

رادیو گفت و گفت و هیچ نگفت، قبلِ هر کَس، تو عشقِ من بودی

که چگونه جدا شدیم از هم، ما به تقصیرِ نابرادرها

مرزِ ما یک حیات کوچک بود، پایتختِ وطن، تنِ گرمَت

ارتشِ سرزمین، تنِ من بود بی خبر از هجومِ بربرها

دیپلماسی بی‌خودی
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نیمه شب کوچه را قرُقُ کردند، ماه من را از آسمان بردند

»ترس« مجبور کرد برخیزند از سر بامِ ما، کبوترها

صبح - صبحی که ماه را بردند- خبر رفتنت به کوچه رسید

خیره‌خیره نگاه می‌کردند توی چشمانِ هم صنوبرها

یأس‌آلود و سرد و سردرگمُ، کوچه تعبیر عاشقیتّ بود

بعد تو، بوف کور می‌خواندند پهلوان پنبه‌ها، قلندرها...

***

رادیو گفت: صلح نزدیک است، تو خودت نامه‌ای فرستادی

توی نامه به من قسم خوردی، جای تو نیست دیگر این‌وَرها
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ایرج عزیزی / مرکز علمی کاربردی کارخانه قند کرج
سپاه، تیغِ آسمان را کشید

»برخیزید ای موشک‌هایِ رعدآسا!«  
حیفا لرزید تا بنُِ استخوان  

تل‌آویو، در آتشِ خشم ما سوخت  
برج‌های غرور  

خاکِ ذلتّ شدند  
و هر انفجار  

فریاد زد:
اینک سزایِ خونِ چراغ‌های علم 

اینک انتقامِ سپرهای میهن 

انتقامِ آسمان 

ایرج عزیزی / مرکز علمی کاربردی کارخانه قند کرج
ما ایستادیم  

با چشمانی از اشک و آتش  
با دستانی از خشم و افتخار   
فریاد زدیم به جهانِ خاموش:

اسرائیل 
این آتشِ کین که افروختی  

فردا، خاکسترش  
چشمانِ کودکانِ تو را  

کور خواهد کرد.

پایانِ داستان 
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ایرج عزیزی / مرکز علمی کاربردی کارخانه قند کرج
او که در نبردها  

کوهِ استقامت بود  
این‌بار در نیمه‌شب  

بی‌هیچ اخطار  
خنجرِ خیانت از پشت فرود آمد  

ولی پیش از افتادن  
چشمانِ تیزبینش  

آخرین نقشه‌ی دشمن را دریافت  
و لبخندی زد  

که
می‌دانم فردا  

موشک‌های خیبرشکن  

انتقامِ این خون را خواهند گرفت.

سپرِ میهن 
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معصومه سادات شاكري / مشهد

از خیلی چیزها فراتر هستی

از قطعنامه‌های حقوق بشر 

از شورای امنیّت 

که سالیان درازی‌ست فراموشی گرفته.

آدمی‌ست دیگر 

مگر می‌تواند وطنش را، در چمدانی بگذارد 

به سرزمین‌های دوری برود!؟

ما، برای درد زاده نشده‌ایم

 بمب‌ها، روی سرمان آوار بشوند

 فسفر سفید، تا مغز استخوان غزهّ را بسوزاند

مادران، ایستاده بر خرابه‌ها

بهارانِ رفته را، مویه کنند

کودکان، در حیاط بیمارستان

 با عروسک‌های‌شان خداحافظی کنند.

در سپیده‌دمان غزهّ

 هیچ صدایی نیست

جز آوای پرندگانی 

که سروهای بسیاری را، سوگوارند.

رادیو را تنظیم می‌کنم

روی موج گیسوان مادران!

وضعیت همچنان سفید است...

سفید مثل »اکسیژنی که نیست«

»ایستاده بر خرابه‌ها«
)سبک زندگی مقاومت گونه فلسطین، شهید هبه ابو ندا(
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مثل سروده‌های »هَبه ابو ندِا« )1(

سفید مثل راننده‌ی آمبولانسی

که نمی‌داند کدام مصیبت را تاب بیاورد!

سفید مثل برادری که خواهرش را، اذان می‌گوید:

 آنقدر پرهیزگار بوده‌ای 

 دیگر وقت رستگاری است...

حالا نتانیاهو

تکیه داده بر مسند نخست‌وزیری‌اش

هی دستور می‌دهد

هی تانک‌ها پیشروی می‌کنند

انگار خاورمیانه ارث پدری‌اش است

 جنگ با او راه می‌رود

پشت میز می‌نشیند

یک روز هم مثل سایه‌ای تابوتش را دنبال می‌کند...

دنیا به همه‌ی ما خیلی بدهکار است

روزهای خوب

روزهای روشن را...

ایمان دارم

یک روز خدا معجزه‌اش را، نازل می‌کند.

او که »پیشانی‌اش آینه‌ای بلند است
تابناک و بلند« )2(

آن وقت مزارع زیتون 

آزادی را در آغوش می‌گیرند.

1. هبه کمال صالح ابو ندا: شاعر و رمان‌نویس فلسطینی که در حمله هوایی اسرائیل در نوار غزهّ به شهادت رسید.

رمان او » اکسیژن برای مردگان نیست« در سال 2017 در جایزه شارجه برای خلاقیت عرب، مقام دوّم را کسب کرد.

2. زنده یاد احمد شاملو: پیشانی‌اش آینه‌ای بلند است تابناک و بلند 
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علی عرب نژاد/ دانشگاه گیلان

سوره‌ی فتح بخوانید و بدانید این بار

بهر نابودی صهیون همگی جمع شدیم

همه‌مان دور سر سید علی می‌چرخیم

گاه هم گرچه کمی آب چنان شمع شدیم

دل ما سوخت ولی شیعه غمش شیرین است

چون که در معرکه ما تازه کمی گرم شدیم

تیغ حیدر به کف و شور حسینی داریم

ما کماکان همه‌مان بوی خمینی داریم

جنگ با ما؟ خیال است! محال است! بدان!

ما سراغ تو می‌آییم، تل آویو بمان!

حیدر و خیبر و مرحب، همه آهنگین است

دیدن لحظه‌ی برخورد چقدر شیرین است

یک به یک موشک خیبرشکنیم ای صهیون!

ریشه‌ات را ز زمین ما بکنیم ای صهیون!

یک به یک خیبرشکن
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انتقام از تو چه سخت است شرور نامرد

»صبر کن! موشک ما منفجرت خواهد کرد«

وعده‌ی صادق ما تازه نمایان شده است

نوبت غرش شیرانه‌ی ایران شده است

ما که آغازگر جنگ نبودیم، ولی

خط پایان تو هستیم به فرمان ولی

دو قدم مانده به فتح آخر

یک نفََس مانده به فتح خیبر



132

مژگان دستوری / دانشگاه پیام نور شیراز 

زمین چقدر ببیند فراق یاران را

به شانه‌اش ببرد لاله‌های دوران را

چقدر زلزله در سینه‌اش بیاید و او

صبور باشد و طاقت بیاورد آن را

چقدر دیده در این سال‌های سرد و سیاه

کنار نعش پدر ناله‌های طفلان را

و تکه تکه اعضای نوعروسانی

که سرخ کرده خبرهای شام و لبنان را

دوباره جمعه و تکرار سوگ سرداران

چگونه شرح دهم حال شهر تهران را

سفر به خیر مسافر مجاهد نستوه

قسم به دوست که ما نگسلیم پیمان را

به وعده‌ای که خدا داده جاء نصرالله

به دردهای زمین می‌دهند درمان را

سفر به خیر
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پروین جاویدنیا / دانشگاه پیام نور شیراز  

رفتن سرخ تو را فردا گواهی می‌دهد 

غیرت سجیل را دنیا گواهی می‌دهد 

هر ورق تاریخ را اینجا حکایت می‌کنند 

قطره قطره خونمان تنها گواهی می‌دهد 

پرچم ایرانمان را خائنان غم داده‌اند

 خم نشد در بادها اما گواهی می‌دهد

 مردهای مردمان جان داده اما خاک نه 

شوکت تهمینه‌ها ما را گواهی می‌دهد

در غم افتادنِ این سروهای سرفراز 

 خاک شیون می‌کند، دریا گواهی می‌دهد

 ایستادیم و حریف ما نشد طوفان جنگ

 ایستادن‌هایمان زیبا گواهی می‌دهد

 ما برای خواب کودک‌هایمان جان داده‌ایم

 صبح با خورشیدِ خود آیا گواهی می‌دهد؟

رفتن سرخ
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بخش دوم:
متن و قطعه ادبی
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کوثر محسنی / دانشگاه تهران  

ســوگند بــه ایــزد کــه جــان را در جامــان دمیــد، و بــه آن رگبــار غمبــاری کــه جامــه آســان را دریــد. 

ــم رســید. ــه ســاحل موعــود خواهی ــا ب ســوگند می‌خــورم کــه م

ــه دســتانی اســت کــه دعــا همچــو خــون در  ــز ب ــاز آدمــی بیــش از هــر چی ــات، نی ــن عهــد بی‌ثب در ای

ــن  ــن زمی ــر ای ــد؛ ســجده‌ها ب ــر خــاک می‌زنن ــان کــه پشــت هــراس مــرگ را ب ــان دارد. آن رگهاشــان جری

ــد. ــاک می‌زنن ــا چ ــان صده ــه در جانش ــد؛ گرچ ــاک می‌زنن پ

ایــن جهــان طالــب آوایی‌ســت کــه از ســینه بهــار بــه بیــرون تــراوش کنــد و آن ســودای دیرینــه را جانــی 

تــازه ببخشــد. شــاید کــه بــرای لحظــه‌ای انعــکاس قلــب هســتی در قــاب حقیقــت هویــدا شــود.

ــش  ــان خوی ــا دادن ج ــا را ب ــاوان خطــای م ــدند ت ــار ش ــده‌ای ناچ ــه ع ــم ک ــا چــه کردی ــتی م ــه راس و ب

بپردازنــد؟ آیــا بــه ذهنــان خطــور نکــرد شــاید جایــی در فراســوی ایــن دشــت آکنــده از اقاقیــا و دریایــی 

ــن شکســته باشــد؟ ــب زمی ــی در آن دوردســت قل سرشــار از دُر و موج‌هــای خروشــان، جای

ــه  ــد. ب ــرگ کار می‌کنن ــرای م ــم ب ــا ه ــتم آنه ــردم. نمی‌دانس ــاور نمی‌ک ــا را ب ــزدوری ثانیه‌ه ــر، م پیش‌ت

ــان  ــن جه ــای ای ــود؟ در کج ــان می‌ش ــز نصیبش ــه چی ــان، چ ــان پروانه‌صفت ــتاندن ج ــتی،  در ازای س راس

ــد؟ ــزی می‌افزای ــب چی ــنای ش ــر روش ــتارگان ب زوال س

خشت‌ خون
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حکایــت جنــگ را بــه نــزد آزادمــردان بایــد بــرد. احــوال ایــن خــاک سرخ را بایــد از آنــان جویــا شــد. آنــان 

کــه جــدال را از حکیــم طــوس آموختنــد و بســی رنــج بردنــد در ایــن ســال ســی، نــه بــرای زنــده کــردن 

عجــم؛ بلکــه بــرای حَشَــم. بــرای آنکــه دیگــر نتــازد بــه دیارشــان لشــکر خصــم. تــا کــه دیگــر رنــگ نبــازد 

چهره‌شــان زیــر جــورِ خشــم. می‌خواســتند بــا آغــوش بــاز پذیــرای بچــه آهوهــا باشــند؛ نــه شــاهد کــوچ 

پرســتوها. بــاری؛ آن آزادصفتــان رگ‌هــای قفــس را بریدنــد امــا ایــن بــار...

ــد.  ــاب زدوده ش ــة مهت ــی از گون ــد، سرخ ــوده ش ــا رب ــق جان‌ه ــی از عم ــب زندگ ــه قل ــامگاهی ک در ش

پلک‌هــا از هــم گسســتند. خشــت‌های خــون همچــو پروانــه در آســان می‌رقصیدنــد. زیــر بــاران 

ــت،  ــد. لحظــه‌ای بعــد در آن واردی محن ــش می‌باری ــن آت ــژگان زمی ــدا نمی‌شــد. از م ــی پی موشــک مأمن

ــود.  ــداز می‌ش ــن ان ــرگ طنی ــوس م ــه ناق یگان

بیاییــد لحظه‌هــا را دریابیــم؛ شــاید کــه مــرغ خیــال هرگــز بــال نگشــاید، بیاییــد تخــت انــدوه را براندازیم، 

شــاید کــه بهــار فصــل آخر ســال باشــد.

ــا آبســن حماسه‌ای‌ســت کــه کوه‌هــا شــانه بــه شــانه و درختــان شــاخه بــه شــاخه آن را بــرای  ایــن دنی

نهــال آینــده نقــل خواهنــد کــرد. حماســه‌ای کــه جــان یکایــک واژگانــش بــه کــردار مــا بســته اســت.

وقتــی کــه روح دل‌انگیزتریــن آوای بهــار از خــزان آشــفتگی عبــور کنــد، مرزهــا را در هــم می‌شــکند و 

بــه ســان درخشــان‌ترین پرتــوی مهــر بــر همــگان رخ می‌تابانــد. قاصــدک بــه سرزمیــن سرور ســفالینه‌ها 

ــم مــزدوران  ــد. پــس از آن، موعــد بی ــاک را ســپاس می‌گوی ــزد پ ــر خــاک می‌نهــد و ای می‌رســد. چهــره ب

ــد.  ــرا می‌رس ف
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ســبزی سرو اســتوار، ســپیدی ابــر بهــار و سرخــی ایثــار شــعار خمــوش ایــن مرزوبــوم را در گــوش آب‌هــای 

گــرم خلیــج نجــوا می‌کننــد: تــا ققنــوس در آتــش جــان فــدا نشــود، گل از رخ زمیــن نشــکفد و رهــا نشــود. 

طوفانــی کــه گریبــان آســان را دریــد، شــاهرگ علــم و امیــد را بریــد. خــون آن شــکوفه شــایل‌ها را بــر 

زمیــن ریخــت و درخــت انتقــام را بــه ثمــر نشــاند.

ایــران مــن! خاطــرت اندوهگیــن مبــاد! چــرا کــه بــاد را می‌شــنوم، در آن هنــگام کــه نغمــة شــهادت سر 

ــگام  ــته‌اند. در آن هن ــت برافراش ــهیدانت قام ــرام ش ــه اح ــه ب ــم، و سرو را ک ــوه را می‌بین ــد. ک می‌ده

کــه یــال آفتــاب بــر گــردن کــوه می‌ریــزد،  درختــان سرودی اندوهبــار سر می‌دهنــد. شــقایق‌ها بــا بــاد 

زمزمــه می‌کننــد: ؛ تــا بــوده قصــه چنیــن بــوده و هســت. در عجبــم اســب سرنوشــت از پــس آن واقعــه 

چگونــه می‌تــازد؟ چــرا قلــم تاریــخ از نگاشــن آن ســتم نشکســت؟
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دنیا اسکندرزاده / دانشگاه علامه طبرسی )تهران(   

بــوی دود و خــون و گوشــت ســوخته مشــامم را مــی‌آزرد. گوشــۀ چــادر خاکــی و خــون آلــودم را زیــر 

بینــی‌ام گرفتــم تــا بتوانــم نفســی تــازه کنــم. نــگاه جســتجوگرم را بــه اطــراف گســیل داشــتم. آنجایــی کــه 

آمبولانس‌هــا داشــتند بــه مجروحــان رســیدگی می‌کردنــد را دســت کــم ده بــار دیــده بــودم. آنجــا نبــود. 

ایــن طــرف ســمت اســباب و اثاثیــۀ ســوخته را هــم گشــته بــودم. آنجــا هــم نبــود. 

فقــط مانــده بــود یــک جــا. آنجایــی کــه جنازه‌هــای تکــه و پــاره را کنــار هــم قطــار کــرده بودنــد. زیــر 

ــگاه  ــوراً ن ــود. ف ــم شــده ب ــردم. ســفیدی ملحفه‌هــا در سرخــی خــون گ ــگاه ک ــه آن طــرف ن چشــمی ب

گرفتــم. نــه! امــکان نداشــت ریحانــۀ مــن آنجــا باشــد. بلاتکلیــف و درمانــده روی آســفالت کنــده شــدۀ 

ــا دمــای آن را بســنجم. سرد  ــان نشســتم. شیشــۀ شــیر تــوی دســتم را بــه صورتــم نزدیــک کــردم ت خیاب

ــم.  ــاره گرمــش کن ــود. می‌توانســتم دوب ــا مهــم نب ــه ام شــیر سرد دوســت نداشــت ام ــود. ریحان شــده ب

ــردم.  ــز می‌ک ــش تمرک ــدا کردن ــد روی پی ــردم. فعــاً بای ــاده می‌ک ــش شــیر آم ــو برای اصــاً از ن

هنــوز حتــی درســت و حســابی نمی‌دانســتم چــه شــده. واژهــای بمــب و موشــک و اسرائیــل در سرم چــرخ 

ــاً  ــا دقیق ــه می‌انداخــت ام ــه گری ــد. صــدای گریه‌هــای مــردم مــرا هــم ب ــد و گیجــم می‌کردن می‌خوردن

نمی‌دانســتم بــرای چــه دارم گریــه می‌کنــم. همینقــدر می‌دانســتم کــه قلبــم ســنگین شــده. ســنگین از 

غــم. غمــی بــزرگ کــه نمی‌دانســتم چیســت امــا بــا تــک تــک ســلولهایم حســش می‌کــردم. اشــک هایــم 

لحظــه‌ای بنــد نمی‌آمدنــد. هــوای داغ خــرداد بــر صورتــم تازیانــه مــی‌زد و اشــک و خــون روی صورتــم 

ــم  ــه تن ــم چــه کســی آن چــادر را ب ــدم. نمی‌دان ــاره دور خــودم پیچی ــد. چــادر را دوب ــه بســته بودن دلم

پوشــانده بــود. آخــر بمبهــای نامــردان صهیونــی بــدون اجــازه سر از خانــۀ مــا درآورده بودنــد و مــن حتــی 

وقــت نکــرده بــودم حجــاب بگیــرم. 

از دور دیــدم زنــی افتــان و خیــزان بــه ســوی جنازه‌هــای کفــن پــوش مــی‌رود. دیدمــش کــه کفــن را از 

ــی  ــدی. وقت ــازۀ بع ــت سراغ جن ــرد و می‌رف ــان می‌ک ــی نگاهش ــی‌زد، لخت ــار م ــان کن ــک تکش ــورت ت ص

رســید بــه ردیــف آخــر و کفــن را از صــورت یکــی کنــار زد، بــه وضــوح تــا شــدن کمــرش را دیــدم. 

بوی ریحان
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اشــک‌ها پــردۀ ضخیمــی روی چشــمهایم کشــیده بودنــد و در تشــخیص رنگهــا عاجــز بــودم. همــه چیــز 

ــی  ــه رنــگ خــون. امــا آنجــا در ردیــف آخــر چشــانم یــک صورت ــا ب ــدم ی ــه رنــگ کفــن می‌دی ــا ب را ی

خوشرنــگ را شــکار کــرد. رنگــش چقــدر شــبیه لبــاس صورتــی ریحانــه بــود. دلم بــه شــور افتــاد. نکنــد 

ــه آن  ــرا ب ــک م ــک کوچ ــر عروس ــکان دادم. آخ ــکان ت ــم ت ــود؟ سرم را محک ــا ب ــم آنج ــن ه ــۀ م ریحان

جنازه‌هــا چــه کار؟

ــا نشســت  ــدم همانج ــرد. دی ــگاه می‌ک ــگ ن ــی خوشرن ــه آن صورت ــود و ب ــا ایســتاده ب ــوز همانج زن هن

ــازه  ــود را در آغــوش گرفــت و بوســید. جن ــش ب ــه لباســی شــبیه عروســک مــن تن ــازه‌ای ک و هــان جن

درســت بــه انــدازۀ یــک عروســک بــود. یــک عروســک بغلــی کوچــک! کلمــۀ عروســک در گوشــم زنــگ 

خــورد. بی‌اختیــار از جــا بلنــد شــدم امــا توانــم در همیــن حــد بــود. پاهایــم جــرأت نمی‌کردنــد تنــم را 

بــه آن طــرف بکشــانند. زن جنــازۀ کوچــک را سر جایــش گذاشــت و جســم کوچکــش در میــان جســدهای 

بزرگــر گــم شــد. زن آخریــن جنازه‌هــا را هــم دیــد و برگشــت. انــگار او هــم گمشــده اش را آنجــا پیــدا 

نکــرده بــود. 

وقتــی داشــت از کنــارم عبــور می‌کــرد، بــوی آشــنایی مشــامم را پــر کــرد. ناخــودآگاه بــه گوشــۀ چــادرش 

ــا کنجــکاوی نگاهــم کــرد. بغــض اجــازه نمــی‌داد حــرف بزنــم. دم بلنــدی از  چنــگ زدم. زن ایســتاد و ب

هوایــی کــه بــوی مــرگ و ریحــان مــی‌داد گرفتــم و گفتــم: »خانــم؟ شــا بــوی ریحانــۀ مــن رو می‌دیدیــد. 

احتــالاً جایــی ندیدینــش؟« دســتهایم را قــد یــک عروســک از هــم بــاز کردم:»ریحانــه ام قــدش، اینقــدره. 

ــم چطــور امــا ادامــه دادم: »عروســکم  ــه عروســکه. گمــش کــردم. وســط آوار و انفجــار.« نمی‌دان قــد ی

همــه اش یــه سالشــه. یــه لبــاس صورتــی تنشــه. درســت بــه رنــگ لــپ هــاش.« 

ایــن نشــانی دادنهــا بهانــه بــود. دردم ایــن بــود کــه می‌خواســتم بــه مــن اطمینــان دهــد آن جنــازه‌ای کــه 

لباســش صورتــی بــود، هیــچ ربطــی بــه ریحانــۀ مــن نداشــت. زن بــا دلســوزی نگاهــم کــرد. نمی‌دانــم در 

چشــمهایم چــه دیــد کــه هــق هقــش را رهــا کــرد و گفــت: »خــدا بهــت صــر بــده مــادر.« لبخنــدی بــه 

دعایــش زدم و زیــر لــب آمیــن گفتــم. صــر کــه چیــز بــدی نبــود. صبــوری از صفــات خداونــد بــود. امــا 

صــر بــرای چــه؟ مگــر مصیبتــی بــه مــن وارد شــده بــود؟ زن گوشــۀ چــادرش را کشــید و دور شــد. ایــن 

بــار ســمت آمبولانس‌هــا رفــت. 
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عطــر ریحــان هنــوز در هــوا جــا مانــده بــود. عطــرش را بــه جــان کشــیدم و دلم بیــش از پیــش برایــش 

ــودم. کــه  ــاران گمــش کــرده ب ــر آوار بمب ــود کــه زی تنــگ شــد. الان درســت دو ســاعت و ســه دقیقــه ب

ندیــده بودمــش. کــه در آغوشــم نگرفتــه بودمــش. کــه لپ‌هــای سرخ انــاری اش را نبوســیده بــودم. کــه

بــه چشــمهای درشــت و خــوش رنگــش نــگاه نکــرده بــودم. کــه از لبخنــدش وقتــی دندان‌هــای کوچــک 

شــیری اش را بــه نمایــش می‌گذاشــت، حــض نکــرده بــودم. کــه بــه قلبــم نفــرده بودمــش. قلبــم؟! آخ 

قلبــم! چــرا اینقــدر درد می‌کــرد؟ چــرا یکــی در میــان مــی‌زد؟ چــرا ازش خــون می‌چکیــد؟ دیگــر تحمــل 

ــم.  ــا می‌رفت ــروم ام ــه دوســت نداشــتم ب ــه ســویی ک ــه ســویی می‌کشــاندند. ب ــرا ب ــم م نداشــتم. پاهای

فرمــان دیگــر دســت مــن نبــود. قلبــم دســتور رفــن صــادر کــرده بــود و پاهایــم افتــان و خیــزان مــرا بــه 

ــاندند.  ــو می‌کش آن س

ــن  ــازۀ بس ــم اج ــا قلب ــتم ام ــدن نداش ــت دی ــد. طاق ــده بودن ــر ش ــم بیش ــاعت اول ه ــا از س جنازه‌ه

چشــمهایم را نمــی‌داد. جلــو رفتــم. جلوتــر. بــاز هــم جلوتــر. جنازه‌هــا را یکــی یکــی رد کــردم. نمی‌دانســتم 

دنبــال چــه می‌گــردم. بــه قلبــم اعــراض کــردم. بــرای چــه مــرا بــه آنجــا کشــانده بــود؟ مــن کارهــای مهــم 

تــری داشــتم. بایــد می‌رفتــم و ریحانــه ام را پیــدا می‌کــردم. حتــاً تــا الان کلــی ترســیده. حتــاً گرســنه 

اســت. الان دو ســاعت اســت کــه شــیر نخــورده. قلبــم بی‌توجــه بــه ضجــه هایــم مــرا بــه دنبــال خــود 

می‌کشــاند. بالاخــره دســتور توقــف داد. در ردیــف آخــر. همانجایــی کــه آن صورتــی خوشرنــگ را دیــده 

بــودم. جســم کوچــک پیچیــده در کفــن را نشــانم داد. یــک قــدم عقــب رفتــم. امــکان نداشــت مــن بــه 

آن جنــازه دســت بزنــم. بــه آن جنــازه‌ای کــه قــد و قــواره اش انــدازۀ عروســک بــود. 

ــه ام درآمــد. قــدم عقــب  ــاد. تردیــد قلبــم را می‌جویــد و می‌جویــد. نال ــه بــه دلم افت شــک مثــل موریان

رفتــه را جلــو آمــدم. اشــک‌ها از هــم پیشــی گرفتنــد. چقــدر اینجــا بــوی ریحــان مــی‌داد. بــوی خــون و 

مــرگ در هــم ادغــام شــده بودنــد. صورتــی خوشرنگــی زیــر ســفیدی کفــن خودنمایــی می‌کــرد.‌ای کاش 

اینقــدر آشــنا نبــود. دســتم جلــو رفــت. هنــوز شیشــۀ شــیر در دســتم بــود. آنــرا کنــار گذاشــتم. دســت 
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پیــش بــردم. دســتم می‌لرزیــد. کفــن را از صــورت جســم کوچــک کنــار زدم. بــا دیــدن صــورت بــی‌روح 

و خون‌آلــود خیــالم راحــت شــد. او عروســک مــن نبــود. عروســک مــن لــپ هایــش گلــی بــود. لبهایــش 

صورتــی بــود. روی صــورت چــون بــرگ گلــش حتــی یــک خــال نداشــت چــه برســد بــه آن همــه زخــم و 

کبــودی و خــون. 

ــرد. چشــمهایم هــم از  ــن را رهــا نمی‌ک ــم چــرا دســتم گوشــۀ کف ــا نمی‌دان ــا را می‌دانســتم ام همــۀ اینه

ــتند.  ــر نمی‌داش ــازه ب ــت از سر آن جن ــرا دس ــد؟ چ ــه بودن ــال چ ــه دنب ــدند. ب ــده نمی‌ش ــازه کن روی جن

ــۀ مــن نیســت. کلافــه شــدم.  ــه اســت امــا ریحان ــازه شــبیه ریحان باشــد! قبــول! شــبیهش اســت. آن جن

باشــد! خیلــی شــبیه ریحانــه اســت امــا ریحانــۀ مــن نیســت. قلبــم خــودش را بــه در و دیــوار ســینه ام 

می‌کوبیــد. باشــد! باشــد! رهایــم کنیــد! ایــن جنــازه خیلــی خیلــی شــبیه ریحانــۀ مــن اســت امــا ریحانــۀ 

مــن نیســت. ریحانــۀ مــن لبــاس صورتــی تنــش بــود. همانــی کــه بــرای تولــد یــک ســالگی اش خریــده 

بودیــم. بــا پــدرش کل بــازار را زیــر و رو کــرده بودیــم تــا لباســی انــدازۀ قــد و قــوارۀ عروســکی اش پیــدا 

کنیــم. حــالا دیدیــد؟ دیدیــد ایــن جنــازۀ غــرق در خــون ریحانــۀ مــن نیســت؟ 

چشــمهایم رهایــم کردنــد و خــود را بــه دل دریــای اشــک زدنــد امــا قلــب زبــان نفهمــم بــاز ســاز خــودش 

را مــی‌زد و عــزا گرفتــه بــود. نــگاه طوفانــی ام بیــن صورتــی لباســی کــه حــالا از خــون بــه سرخــی مــی‌زد، 

در رفــت و آمــد بــود. آنقــدر رفــت. آنقــدر آمــد تــا بالاخــره از نفــس افتــاد. چشــمهایم را بســتم. حــالا دلم 

فقــط مــردن می‌خواســت. قلبــم خســته از انکارهایــم دیگــر نمی‌تپیــد. بهــر! بگــذار هیاهویــش در ســینه 

ام خامــوش شــود تــا کمــر محمــل ببافــد. هیــچ کــس مثــل مــن ریحانــه ام را نمی‌شــناخت. مــن مطمــن 

بــودم ایــن جنــازۀ هــزار پــاره دخــرک بــرگ گل مــن نیســت. حتــی اگــر لباســهایش صورتــی باشــد. حتــی 

اگــر هم‌قــد و قــوارۀ یــک عروســک باشــد. فقــط‌ای کاش ...‌ای کاش تنــش اینقــدر بــوی ریحــان نمــی‌داد!
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ــار پارســایان!          شرح تــو، شرح روشــن شــکوه اســت، شرح ایســتادگی کــوه، شرح جــاری رود. ‌ای دی

نــام زیبایــت کــه در حافظــه‌ام نقــش می‌بنــدد غیــرت بیشــر در رگ‌هایــم شــناور می‌شــود. قلــم بی‌قــرار 

نوشــن توســت، نوشــن نامــی کــه بــا فتــح مــرادف اســت، بــا عشــق و حماســه. »ایــران«، نامــت را بــه 

ــد. ــر می‌خیزن ــه احترامــت ب ــگارم و واژگان یکــی یکــی ب سرخــی خــون شــهید می‌ن

ــی.  ــد ادب و غیرت ــو مه ــی‌آورد. ت ــرود م ــت سر ف ــر عظمت ــخ در براب ــه تاری ــان ک ــی، آن س          بزرگ

ــده را  ــا شــکوهی مضاعــف افق‌هــای آین ــخ گام برداشــته‌ای و ب ــو پیــش از تاری مهــد فرهنــگ و هــر. ت

در می‌نــوردی. خــاک تــو خونی‌ســت کــه در رگ‌هایــان مــی‌دود. مــا ریشــه در تــو داریــم از هــر چــه 

ــز. ــت هرگ ــت خاک ــوان گذش می‌ت

ــی توســت، شناســنامه‌ای کــه چــون  ــا همیشــه فــارس شناســنامه‌ی آب ــج ت ــارس! خلی ــن پ        ‌ای سرزمی

نگیــن در پهنــه‌ی هســتی می‌درخشــد. »فــارس«، کهنه‌تریــن و زنده‌تریــن نــام توســت کــه تــا همیشــه‌ی 

تاریــخ بــا خلیــج خــوش می‌نشــیند. خلیــج فــارس خــاک توســت، خاکــی کــه ذره ذره‌اش بــا زلالــی قطــرات 

ــد.  ــوه می‌کن جل

ــه پیداســت کــه  ــل. ناگفت ــا هیبتــی بی‌بدی ــد ایســتاده‌ای ب ــو در نقشــه‌های حقیقــی جهــان، بلن          ت

ــی‌ات را بخراشــد.  ــب موشــک‌های ســتم، بزرگ ــا نهی ــه ب ــر از آن اســت ک دشــمنت کوچک‌ت

        ‌ای صلــح مجســم تاریــخ! بــه هنــگام، بــا زبــان رعــد ســخن می‌گویــی، بــا زبــان فاتــح و ســجیل، 

واژگانــی برخاســته از دایره‌المعــارف ابابیــل. می‌دانــم، می‌دانــم، می‌دانــم، تنهــا خطــای کوچکــی از 

ــش بگشــایی. ــه روی ــم را ب ــا درهــای آتشــین جهن خصــم غاصــب کافی‌ســت ت

         تــو آن سروی کــه در برابــر هیــچ طوفانــی سر خــم نمی‌کنــد. آن صخــره‌ای کــه یــورش امواج آرامشــش 

را مخــدوش نمی‌کنــد. امّــا بــا ایــن همــه، مظلومــی. مظلومــی مقتــدر. بــا چشــم بیــدار خویــش دیدیــم، آن 

هنــگام کــه کــودکان و زنــان بی‌گناهــت در هجــوم ســیاه ابلیــس پرپــر می‌شــدند ســازمان‌های حقــوق

صدای حق
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ــا  ــو خامــوش می‌نوشــتند، ب ــد و خبرگزاری‌هــا از ت بــر مشــق ســکوت می‌نوشــتند. تریبون‌هــا لال بودن

ایــن همــه، صــدای سرخ ســحر کافــی بــود تــا دنیــا اقتــدار و صلابــت و غیــرت ایــران زمیــن را در فریــاد 

شــیرزنی بــه تماشــا بنشــیند. صــدای ســحر، صــدای حــق بــود کــه از شــبکه‌ی بیــدار خــر بــه تمــام جهــان 

مخابــره می‌شــد. صــدای بیــدار ســحر، صــدای فاتــح بــود، صــدای ســجیل، صــدای طهرانــی مقــدم کــه 

تارهــای عنکبــوت را بــه لــرزه در مــی‌آورد.

       ‌ای مظلومیــت مقتــدر! از کودکانــت چگونــه بنویســم، از آن غنچه‌هایــی کــه شــکوفا شدنشــان را در 

انتظــار بــودی. از ســهیل، از مهیــا، از یــاران قاســمی‌ها کــه در حقیقــت یــاران حســینی بودنــد. آری! تــو 

ایــن گونــه بــا عاشــورا پیونــد می‌خــوری، بــا غدیــر و مباهلــه. و چــه زیباتــر از ایــن! کــه وعــده‌ی صــادق 

ســه بــا غدیــر آغــاز شــد تــا قلعــه‌ی خیــر را در هــم بکوبــد. غدیــر گذشــت، بــه تقویــم چشــم دوختیــم، 

محــرم، پیــش رو بــود.
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ــد؛  ــش زن ــخ نق ــار تاری ــر طوم ــانه‌گون را ب ــبِ افس ــا دوازده ش ــرد ت ــگ ک ــه‌ای درن ــان، لحظ ــی زم گوی

ــر قلــه‌ی قــرون  ــد، ب ــرِ سربلن ــران، ایــن پی ــان آمــد و ســنگ، شراره شــد. ای ــه زب شــب‌هایی کــه خــاک، ب

ــت: ــی گف ــع‌ورزانِ تاریک ــه طم ــتاد و ب ایس

**»ای وهم! این دیار، خواب نمی‌بیند؛ که بیداری‌اش، خنجرِ آفتاب است!«**

ــه‌گاه  ــان بوس ــه دیوارش ــی ک ــته، در کوچه‌های ــهیدان گذش ــای ش ــیمش از رگ‌ه ــه نس ــت‌هایی ک در دش

ــک  ــه از زوزه‌ی موش ــور. ن ــم‌هایی از ن ــولاد و چش ــی از ف ــا دل‌های ــتند ب ــی برخاس ــت، مردان ــرت اس غی

هراسی‌شــان آمــد، نــه از دروغِ رســانه‌ها تــرک برداشــتند. دل‌هایشــان چــون ســپرِ خورشــید، حائــل میــان 

آســان و زمیــن شــد.

زِ هــر ســنگ، خونــی بی‌صــدا می‌جوشــید؛ نــه خونــی از زخــم، کــه شراری از شرف. دســتانی کــه خــاک 

را نــوازش می‌کردنــد، هــان دســتانی بودنــد کــه مشــت شــدند بــر چهــره‌ی طغیــان.

درختــانِ زیتــون، در ســکوتِ شــب، حدیــثِ ایســتادگی را زمزمــه می‌کردنــد. مــاه، شــاهد بــود کــه چگونــه 

ایــران، بی‌آنکــه خــم شــود، در دل آتــش قــد کشــید.

خصم، با غرورِ آهن آمد، و ایران، با لبخند ایمان ایستاد.

نــه از مــرگ بــاک بــود، نــه از محــاصره انــدوه؛ کــه آنان‌کــه دل در گــرو وطــن دارنــد، هــر شــب را ســحر 

می‌کننــد و هــر اشــک را پرچــم.

و چنیــن شــد کــه ســطر بــه ســطرِ ایــن دوازده شــب، نــه تاریــخ، کــه دل‌هــا آن را حفــظ خواهنــد کــرد؛ 

بــه رســمِ نامیرایــی.

حدیثِ ایستادگی
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ــه  ــش ب ــه تاریخ ــی ک ــد؛ سرزمین ــده ببینن ــران‌ ش ــی وی ــران را سرزمین ــروز ای ــیاری، ام ــت بس ــن اس ممک

افســانه‌هایی کم‌رنــگ و مبهــم شــبیه اســت، و صدایــش، نایــی زخمی‌ســت از رنــج و انــدوه.

ممکن است اقلیمش برای بسیاری ناخوشایند باشد و دشت‌هایش خشن و بی‌رحم؛

اما برای من، این سرزمین با تمام زخم‌ها و سختی‌هایش، عزیز و دوست‌داشتنی‌ست.

من با چشم‌هایی آشنا به واقعیت، و قلبی سرشار از باور، به این خاک می‌نگرم؛

به سرزمینی که هر وجب آن، بخشی از حافظه‌ تاریخی من است.

در همین کوچه‌ها، با همین آسمان، هرچند گاه تیره و غبارگرفته، من رشد کرده‌ام.

و حتــی اگــر گام برداشــن در ایــن سرزمیــن، بــا پایــی فرســوده و دلــی خســته باشــد، بــاز هــم ایــن راه را 

بــا عشــق ادامــه خواهــم داد.

آری، اگــر گاه از همیــن مــردم، ســختی ببینــم یــا ناملایمتــی، بــاز هــم آن را بخشــی از مســیر می‌دانــم؛ 

نــه دلیلــی بــرای دل‌کنــدن.

من به این خاک، به این آسمان، و به این مردم، با تمام پیچیدگی‌ها و تضادهایشان، وفادارم.

نه از سر تعصب، بلکه از سر شناخت و انتخاب.

و تــا زمانــی کــه نفســی در ســینه دارم، عشــق بــه ایــن سرزمیــن را چــون امانتــی گران‌بهــا، در دل نــگاه 

خواهــم داشــت.

امانت
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ایــران، ای میهــن کهــن، ای تکیــه‌گاه؛ تــو تنهــا یــک سرزمیــن نیســتی، بلکــه پیونــدی ناگسســتنی بــا جــان 

و تــن منــی.

در روزگاری کــه مرزهــای تــو در آشــوب‌اند و دلــت زخمی‌تــر از همیشــه اســت، دل مــن نیــز آرام نــدارد؛ 

گویــی هــر تپشــش، پــژواک رنجی از توســت.

ــات تهــی  ــم را از حی ــگار جان ــد، کــه ان ــدن زیبایی‌هــا محــروم می‌کن ــا چشــمم را از دی ــو، نه‌تنه ــم ت مات

می‌ســازد.

در ماتــم تــو، هــر زیبایــی پژمــرده اســت، هــر امیــدی رنگ‌باختــه، و هــر مســیر، بــه خــارزار بــدل شــده 

ست. ا

اگر سرنوشت چنین باشد که بی‌تو بمانم، چه جای زندگی است؟

ــده  ــه از درد زاده ش ــور، ک ــه از ن ــه ن ــود ک ــدل می‌ش ــی ب ــه هیولای ــودم ب ــد و وج ــرو می‌پاش ــم ف روح

اســت.

این زخم‌ها، این ناتوانی‌ها، گویی از درون مرا شکسته‌اند.

اما هنوز، با تمام رنج‌هایی که بر دوشم سنگینی می‌کنند، یک‌بار دیگر می‌گویم:

دردا و دریغا، وطن من... وطن من...

 پژواک رنج تو
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ــه  ــن، زخــم گلوله‌هــا را ب ــد و زمی ــرق توپخانه‌هــا لرزی ــر رعــد و ب ــه آســان کشــورم زی دوازده روزی ک

جــان خریــد… امــا ایــران، ایــن سرزمیــن همیشــه سرافــراز، چــون شــیری زخمــی ولــی مغــرور، غرشّــی از 

ژرفــای تاریــخ سرداد و ایســتاد.

ــر  ــه، از ه ــر کین ــه زه ــوده ب ــای آل ــا دندان‌ه ــه، ب ــوی زمان ــای درنده‌خ ــه کفتاره ــه‌ای ک در آن هنگام

ــا  ــخیرناپذیر، ب ــن دژ تس ــران، ای ــد، ای ــرو برن ــن ف ــن سرزمی ــر ای ــدان در پیک ــا دن ــد ت ــوم آوردن ــو هج س

ــورده  ــی زخم‌خ ــه حت ــان داد ک ــرد و نش ــت ک ــت راس ــین، قام ــان آتش ــان و چش ــای خون‌فش چنگال‌ه

ــدازد. ــتان می‌ان ــدام شب‌پرس ــر ان ــرزه ب ــش، ل ــم، غرش ه

ــا کننــد، امــا زهــی خیــال باطــل؛ کنــام شــیران جــای  کفتارهــا آمدنــد تــا ضیافتــی از تــاراج و خــون برپ

تاخــت و تــاز شــغالان نبــود؛ خــروش ملــت، همچــون طوفانــی از غیــرت و ایــان، بــر سرشــان فــرود آمــد 

و آن‌هــا را چــون برگ‌هــای خشــک پاییــزی از مرزهــای ایــن خــاک مقــدس پــس زد.

امــا ایــن خــروش، تنهــا خشــم یــک شــیر نیســت، صــدای هــزاران هــزار دل بــود کــه در یــک آهنــگ بــه 

هــم پیوســت؛ نــدای »ای ایــران« طنین‌انــداز شــد و مردمــی از هــر رنــگ و زبــان، از هــر بــاور و ســلیقه، 

چــون قطــرات بارانــی امیدبخــش، یکــی شــدند؛ یکــی شــدند و دریایــی ســاختند کــه کشــتی‌های تجــاوز 

در طوفــان خشــم آن غــرق شــد.

بــازاری و دانشــجو، کارگــر و اســتاد، روحانــی و هنرمنــد، کــرد و بلــوچ و تــرک و فــارس و عــرب، همــه، 

ــاف،  ــای اخت ــد؛ دیواره ــزاز درآم ــه اهت ــه ب ــاد حادث ــه در ب ــد ک ــم بودن ــک پرچ ــگ ی ــته‌های رنگارن رش

زیــر کوه‌بــار همبســتگی فــرو ریخــت و از آوار آن، بنایــی از وحــدت ملــی حــول کلمــه‌ی »وطــن« قــد 

برافراشــت.

دوازده روز
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و ایــران، ایــن شــیر زخمــی امــا سرافــراز، بــر بلنــدای غــرور ایســتاد، غرشــی دیگــر سرداد… تــا جهــان بــار 

دیگــر بفهمــد کــه »ایــران، کنــام شــیران اســت؛ نــه ســازش می‌پذیــرد نــه تســلیم«.

اما در این میان، ملت تنها نبود…

پروردگار، حکیمی را از سلاله‌ی سادات حسینی در دل‌شان جای داده بود، 

کــه بــه تأســی از جــدش، ذلــت را داغــی بــر پیشــانی آزادگان می‌دانســت و در هنگامــه‌ی فتنــه و هجــوم، 

چــون عَلمَــی اســتوار، قامت برافراشــت.

او کــه در نگاهــش، آرامــش دریــا و در تدبیــرش، صلابــت کــوه مــوج مــی‌زد، بــا لحنــی آرام و برخواســته از 

ایــان، نــدای »إنَِّ مَعِــيَ رَبّ« سرداد کــه قــوت قلــب دل‌هــای لــرزان و بهــت‌زده شــد و صفــوف پراکنــده 

را بــه ســپاهی یکپارچــه بــدل کــرد.

ــن  ــرای ای ــروزی را ب ــد پی ــه »خداون ــود ک ــن ب ــش ای ــه فرزندان ــران ب ــت ای ــم مل ــدر حکی ــام پ ــن پی آخری

ملــت تضمیــن کرده‌اســت«؛ ایــن کلام، پژواکــی اســت از عظمــت ملــی و عمــق ایــان؛ »یــادآور شــکوه 

گذشــته‌ی ایــران باســتان و تمــدن کهــن هخامنشــی« و »نویدبخــش ابهــت آینــده‌ی ایــران مهــدوی و تمــدن 

پــرآوازه‌ی پارســی«
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ای امنیت از یاد رفته!

ای یگانگی تن‌های بی‌جان!

ای راوی درد‌های بی‌پایان!

ای آزادی محبوس در حسد!

ای ناوک پر غرور آرش!

ای ایران من!

گر آرامش شبت با نیرنگ اهریمنان آتشگون شد...

گر خشت خشت، آشیانه‌ی فرزندانت فرو پاشید...

گر قطره قطره، خون از رگ خانواده‌ات چکید...

گر خاک تو امروز به پرواز درآمد و آبی آسمانت را غبارآلود کرد...

گر پیمانه پیمانه، ‌می‌ دیدگان از خم دل‌های آزرده جام رخسارت را پر کرد...

گر ره پر تیغ تاریخ لطافت پای برهنه‌ات را شکافت...

گر با خیانت ساعات ظلمت باران اندوه بر خاکت بارید...

گر خون در دل دماوند پیر تو جوشید...

یا اگر آوای فاختگان خوش‌نوایت خاموش گشت...

هیچ نومید نشو که تو هنوز رونق بازار جانی!

مبادا گمان کنی تنهایی.

مبادا از پای درآیی.

خاکت از خون سیراب شد. حال بر دلت شراب غرور بنوشان و مستی افتخار را پدید آر.

کلاه خــودت، خــزر را، بــر سر بگــذار. چکمه‌هــای آبــی‌ات را بــه پــا کــن، برخیــز و ماردوشــان جهــان را 

نگــون ســاز کــه مــا فرزندانــت از نســل کاویانیــم!

پاینده بمان ایرانم.

پاینده بمان!

ای ناوک پر غرور آرش!
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ایران، وطنم...

ــر  ــوه و کوی ــرام در ک ــا اح ــه‌اش را ب ــاد، نغم ــد و ب ــم می‌کن ــش تعظی ــید برای ــه خورش ــت ک سرزمینی‌س

می‌پراکنــد.

جایی‌ست که ریشه‌هاش در تاریخ تنیده، و شاخه‌هاش تا بلندای غیرت قد کشیده‌اند.

اینجا خاک نیست، قداست است، 

اینجا مرز نیست، مرام است، 

و خون‌هایی که بر این خاک ریخته‌اند، نه گواه اندوه، که سند ایستادگی‌اند.

اما آن‌سو، لکه‌ی ننگی در حاشیه‌ی نقشه‌ی جهان خزیده...

رژیم صهیونیستی، توده‌ای چرکین از زهر دروغ و آتشِ نفاق.

ــا کودک‌کشــی ادامــه یافــت، و  ــا اشــغال آغــاز شــد، ب ــایِ تحریف‌شــده‌ای کــه از روز نخســت، ب جغرافی

بــا جنایــت تغذیــه شــد.

نامی که حتی واژه‌ها از به دوش کشیدنش شرم دارند و کلمات از توصیف پلیدی‌اش خسته‌اند.

آنان که از فسفر سفید، پرچم صلح می‌سازند، 

و با لبخند، گهواره‌ی نوزادان را هدف می‌گیرند...

دروغ را خنجر می‌کنند و بر حنجره‌ی حقیقت می‌کشند.

اما ایران، وطن من، 

از دل هر خاکستر، ققنوسی می‌زاید که فریادش خوابِ شیاطین را آشفته می‌کند.

ــا  ــان را معن ــد و آس ــه می‌دارن ــاک را نگ ــقش خ ــای عاش ــت، دل‌ه ــران اس ــمش ای ــه اس ــی ک ــا وقت و ت

می‌کننــد.

از دل خاک تا آسمان
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سیدعلی مستجاب الدعواتی / دانشگاه اصفهان  

در ایــن دوران پرآشــوب، آنــگاه کــه اهریمــن بیــداد، پنجــه در خــون مظلومــان می‌آویــزد و غبــار ســتم، 

دیــدگان را تیــره می‌ســازد، نیــاز بــه نغمــه‌ای ســرگ، حماســی و شــورآفرین، جان‌هــا را بی‌تــاب می‌کنــد. 

اینجاســت کــه ققنــوس، از دل افســانه‌ها برخاســته، نــه تنهــا نمــادی کــه خــود معنــای راســتین مقاومــت 

می‌شــود.

ــاوز  ــدی و تج ــه پلی ــر آنچ ــر ه ــان، در براب ــن ج ــت از ب ــادی اس ــت؛ فری ــام نیس ــک ن ــا ی ــوس، تنه ققن

اســت. ایــن هــان نیــروی پنهــان و شــکوهمندی اســت کــه از هــر آوار، هــر زخــم کاری، و هــر قطــره 

ــه در  ــه‌ای اســت ک ــن هــان شــعله‌ی جاودان ــر مــی‌آورد. ای ــل، سر ب ــا شــکوهی بی‌بدی خــون ناحــق، ب

ــخ‌زده  ــای ی ــه جان‌ه ــود را ب ــای خ ــد و گرم ــن می‌کن ــردگان را روش ــب، راه گم‌ک ــاق ش ــن اع تاریک‌تری

می‌بخشــد.

ــال و  ــر، ب ــا او از خاکس ــد، ام ــر می‌خوانن ــت. او را از خاکس ــران اس ــتادگی بی‌ک ــت ایس ــوس، حکای ققن

پــر می‌گیــرد، بلندتــر و پرفروغ‌تــر از گذشــته. ایــن هــان پیــام رهایی‌بخشــی اســت کــه روح مقاومــت، 

بی‌هیــچ لکنــت و تردیــدی، در گــوش مــا زمزمــه می‌کنــد: هرچنــد طوفــان ســهمگین باشــد و ارابه‌هــای 

ــن  ــازی را دارد. ای ــن و بازس ــوان برخاس ــدار، ت ــی بی ــن ملت ــا اراده‌ی آهنی ــد، ام ــه بتازن ــتم، بی‌رحمان س

مقاومــت، نــه تنهــا در میــدان رزم، کــه در هــر کلامــی کــه حــق را چــون صاعقــه می‌کوبــد، در هــر قلمــی 

کــه بیــداد را بی‌نقــاب می‌ســازد، و در هــر هــری کــه رســتاخیز زیبایــی و امیــد را نویــد می‌دهــد، بــه 

ــدل می‌شــود. حماســه ب

بیاییــد ایــن روح مقاومــت را در تــار و پــود هســتی خــود و در عمــق جــان یکدیگــر بپرورانیــم. بگذاریم 

ققنــوس، نگیــن درخشــان ایــن بــاور باشــد کــه هیــچ شــب ســیاهی جاودانــه نیســت و هرگــز نبایــد در 

برابــر یــأس و ظلــم، زانــو زد. چــرا کــه مقاومــت، نــه فقــط یــک راه، کــه خــود معنــای حیــات ماســت. 

حیاتــی کــه بــا آن، فردایــی روشــن‌تر، آزادتــر و بــا شــکوهی از جنــس عدالــت، برخواهیــم ســاخت.

ققنوس: خروش خون در رگ‌های خاک
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زهرا جوی / دانشگاه فرهنگیان فارس  

می‌نگارم برای وطن 

به نام ایران، برای ایران 

این سرباز کهنهِ زخم خورده از دل تاریخ ...

این ققنوس از خاکستر دوران برخاسته...

باشکوه چون کوه البرز.

مادری خسته و مضطرب.

سیه‌پوش تکه تکه خاک بر باد رفته‌اش.

ای وطــن، نمی‌دانــم، فرزندانــت در ایــن خــاک چــه ریشــه‌ای دوانده‌انــد کــه هــر کجــا نــام مقــدس مــادر 

ــده و سر و جــان  ــا کن ــاگاه دل از دنی ــد، ن ــو را استشــام می‌کنن ــاک ت ــی از خــاک پ را می‌شــنوند و بوی

ــد. ــدای وطــن می‌کنن ف

بوی تو وصف ناشدنی است؛ مگر می‌شود آغوش گرم مادر را توصیف کرد؟

امروز، اما »همه شهر ایران جگر خسته‌اند«

امروز، آغوشت بوی باروت و گلوله می‌دهد.

امــروز، فرزنــدان بــه ســوگت نشســته‌اند و بــا ســوز و اشــک، می‌خواننــد بــرای وطــن و نامــت را 

پرطمطــراق در گــوش جهانیــان فریــاد می‌زننــد.

ــر  ــف داده، در زی ــرار از ک ــت ق ــد، فرزندان ــه‌ات می‌پاش ــم  کهن ــر زخ ــک ب ــکار، نم ــن ناب ــرگاه اهریم ه

ــند. ــد می‌کش ــه بن ــپید دوران را ب ــو س ــت، دی ــم مقدس پرچ

منتی نیست، حق فرزندی ادا می‌کنند.

ــت در  ــد و خون ــرورش یافته‌ان ــو پ ــوش ت ــد، در آغ ــه کرده‌ان ــو را زمزم ــام ت ــی ن ــه از کودک ــی ک فرزندان

رگ‌هایشــان می‌جوشــد.

البرز باشکوه چون 
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و ناسپاس فرزندان، کسانی هستند که خاکت را توتیای چشم نکنند.

آری، آدم اگر وطن نداشته باشد، یتیم است.

ــر  ــکان ب ــد و گنجش ــود راه نمی‌ده ــه خ ــزان را ب ــه زردی خ ــت ک ــاری اس ــه به ــت همیش ــم، درخ وطن

شاخســارش آواز ســحرگاهی سر می‌دهــد. 

 یقین دارم، طلوع آفتاب فردا را به نظاره می‌نشینی. 

در آن روز، همه با هم ندای »ای ایران« سر می‌دهیم و میلاد دوباره‌ات را به بزم می‌نشینیم.
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محمدعلی شیوخی / دانشگاه یزد  

به نام خدای شهیدان و آزادگان، خدای حق و عدالت

در کرانــه ایــن خــاکِ اهورایــی، ایــرانِ جــان، کــه هــر ذره‌اش سرشــار از حکایــاتِ ناگفتــه پایــداری و هــر 

ســنگش، حدیــثِ اســتقامتِ دیریــن را زمزمــه می‌کنــد، هــان خاکــی کــه فردوســیِ جــان، بــا هــر بیــتِ 

شــاهنامه‌اش، ریشــه‌هایِ آن را در دلِ تاریــخِ جــاودان کاشــت و سرود »چــو ایــران نباشــد تــن مــن مبــاد«، 

ــره می‌شــود. ســایه‌ای  ــومِ مقــدس چی ــن ب ــر ای گاه ســایه‌ای شــوم، چــون بختکــی ســنگین و بی‌رحــم، ب

کــه از فراســویِ مرزهــایِ فریــب می‌آیــد، از سرزمینــی کــه در لفافــه نــامِ دروغیــنِ صلــح پیچیــده، امــا 

دســتانش بــه خــونِ بی‌گناهــانِ تاریــخ آغشــته اســت؛ رژیمــی غاصــب کــه ریشــه در باطــل دارد و جــز 

ظلــم و جنایــت نمی‌شناســد، چــون خفاشــی کــه از نــورِ حقیقــت می‌گریــزد و در تاریکــیِ شــبِ ســتم، 

ــانِ  ــد و ج ــاران می‌دهن ــدِ ب ــه نوی ــایِ رحمــت‌آورِ آســان ک ــه از ابره ــایه، ن ــن س ــرده اســت. ای ــه ک لان

ــا وزشِ سردِ  ــزد و ب ــه برمی‌خی ــه و توطئ ــیاه کین ــایِ س ــه از توده‌ه ــد، ک ــیراب می‌کنن ــاک را س ــنه خ تش

خــود، آســانِ فیــروزه‌ای و بی‌کــرانِ ایــن دیــار را بــه تیرگــیِ محــض می‌کشــاند؛ تیرگــی‌ای کــه بــویِ زهــرِ 

ــر کامِ جــان می‌نشــاند و روح را مــی‌آزارد. ــدوه را ب ــخِ ان خیانــت می‌دهــد و طعــمِ تل

اینجــا، در قلــبِ تپنــده تاریــخ و در رگ‌هــایِ جــاریِ تمــدنِ هزاران‌ســاله ایــرانِ اســامی، زخم‌هایــی اســت 

کــه نــه بــا غبــارِ فراموشــیِ خــاک، کــه بــا خــونِ پــاکِ شــهیدانِ راهِ حــق، بــر جانمــان حــک شــده اســت. 

ایــن زخم‌هــا، نــه از پیــکارِ رو در رو و مردانــه در میــدانِ نــرد، کــه از خنجرهــایِ پنهــانِ دسیســه کــه از 

ــرِ  ــه از خاکس ــه ک ــکِ فتن ــعله‌هایِ تاری ــد، از ش ــب را می‌درن ــه قل ــد و ناجوانمردان ــرود می‌آین ــت ف پش

ــبزِ هســتیِ  ــنِ س ــه در خرم ــی ک ــش را می‌ســوزانند، و از آتش‌های ــنِ آرام ــه می‌کشــند و خرم ــه زبان کین

ــد. ــمه گرفته‌ان ــد، سرچش ــامی‌مان افروخته‌ان ــوری اس جمه

بیداد شب، طلوع ایران



157

هــر قطــره خونــی کــه بــر ایــن خــاکِ مطهــر می‌چکــد، بــا صدایــی آهســته، امــا پرطنیــن، فریــادِ مظلومیت 

ــینه  ــه از س ــی ک ــر آه ــوزاند. ه ــان را می‌س ــد و ج ــا می‌پراکن ــن و درد در فض ــویِ آه ــد و ب سر می‌ده

مــادری داغدیــده و قامت‌خمیــده برمی‌آیــد، زخمــی عمیق‌تــر از پیــش بــر دلِ زمیــن می‌نشــاند و 

ریشــه‌هایِ صــر را می‌آزمایــد و هــر لبخنــدی کــه از لــبِ کودکــی معصــوم و بی‌گنــاه ربــوده می‌شــود، 

ســایه‌ای از یــأس بــر چهــره آفتــاب می‌افکنــد و نــگاهِ او را از شــورِ زندگــی تهــی می‌کنــد و آینــده را بــه 

تاریکــی می‌کشــاند. ایــن جراحــات، نــه تنهــا بــر کالبــدِ ایــن سرزمیــنِ کهــن، کــه بــر روح و روانِ ملتــی 

غیــور و سربلنــد نشســته اســت؛ ملتــی کــه همــواره پرچــمِ برافراشــته عدالــت و آزادگــی را پــاس داشــته 

و میــراث‌دارِ عــزت و شرف بــوده اســت.

ــه  ــن، امــا دســت ب ــتِ دروغی ــی از معصومی ــا نقاب ــد، ب ــی می‌نمایانن ــان کــه خــود را در کســوتِ قربان آن

قربانــی کــردنِ دیگــران می‌آلاینــد و از هیــچ ســتمی فروگــذار نیســتند؛ دســتانی کــه از پــسِ پــرده تزویــر، 

ــخن  ــن س ــشِ دروغی ــه و نیای ــوارِ ندب ــه از دی ــان ک ــند. آن ــاق می‌پاش ــذرِ نف ــد و ب ــن می‌افکنن ــرِ کی تی

ــد؛  ــا می‌کشــند و حصــارِ جــور می‌آفرینن ــردِ م ــر گرداگ ــداد را ب ــوارِ ســنگیِ ســتم و بی ــا دی ــد، ام می‌رانن

حصــاری سرد و بلنــد کــه هــر نفــسِ آزادی را بــه بنــد می‌کشــد و راهِ نــور را مســدود می‌کنــد. از تــرورِ 

ــدِ ایــن سرزمیــن بودنــد و چــراغِ راهِ پیشرفــت را در  ــه دانشــمندانمان، کــه فــروغِ علــم و امی ناجوانمردان

دســت داشــتند و بــا رفتنشــان، خواســتند تــا چــراغِ دانــش را خامــوش ســازند و مســیرِ رشــد و بالندگــیِ 

علمــی را ســد کننــد، غافــل از آنکــه خــونِ پــاکِ شــهیدان و اراده ملتــی انقلابــی، ایــن چــراغ را فروزان‌تــر 

ســاخت و جمهــوری اســامی را در مســیرِ خودکفایــی و اقتــدار ثابت‌قدم‌تــر نمــود و قامــتِ آن را 

اســتوارتر کــرد، تــا شــعله‌ور ســاختِن آتــشِ فتنــه در مرزهایــان، کــه آرامــش و امنیــتِ ایــن دیــار را نشــانه 

ــد،  ــاق می‌پاش ــذرِ نف ــد و ب ــاه می‌ربای ــانِ بی‌گن ــانِ مردم ــوده را از چش ــوابِ آس ــی‌رود و خ م
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ــرده  ــده ک ــخ و گزن ــی را تل ــه و زندگ ــروگان گرفت ــه گ ــردم را ب ــه معیشــتِ م ــه ک و از تحریم‌هــایِ ظالمان

ــد و  ــان می‌پیچ ــوشِ جه ــک در گ ــمّی مهل ــون س ــه چ ــوچ ک ــایِ پ ــه و لفاظی‌ه ــایِ بی‌شرمان ــا تهدیده ت

ــد؛  ــه می‌پراکن ــگِ کین ــد و رن ــون می‌ده ــوی خ ــد، ب ــه برمی‌دارن ــی ک ــر گام ــی‌آزارد، ه ــا را م وجدان‌ه

کینــه‌ای کــه طعــمِ زهــر دارد و ریشــه‌هایِ آن در اعــاقِ تاریــخِ ســیاهِ آنــان دوانــده اســت. ایــن اقدامــاتِ 

ــگِ  ــتِ ریشــه‌دار، یــک فرهن ــه یــک مل ــه یــک دولــت، کــه علی ــه تنهــا علی شــومِ رژیــم صهیونیســتی، ن

ــده اســت. ــده و بالی ــا ریشــه دوان ــل، و یــک تمــدنِ کهــن اســت کــه قرن‌هاســت در ایــن جغرافی اصی

امــا ایــران، ایــن شــیرِ خفتــه بیــدار، ایــن ققنــوسِ همیشــه زنــده از خاکســرِ خویــش، کــه ریشــه‌هایش 

ــتم  ــرِ س ــم در براب ــز سِر تعظی ــته، هرگ ــیراب گش ــاکان س ــرتِ نی ــده و از آبِ غی ــخ دوان ــاقِ تاری در اع

فــرود نیــاورده و نخواهــد آورد. زخم‌هــا عمیق‌انــد، آری، و ســوزشِ آن‌هــا جانــکاه، امــا ریشــه‌هایِ ایــن 

درخــتِ کهــن، محکم‌تــر از آننــد کــه طوفــانِ ســهمگینِ حــوادث و بادهــایِ مســمومِ کینــه بتوانــد آنهــا 

ــی از ــا بال‌های ــم، ب ــب برمی‌خیزی ــا از نســلِ ققنوســیم؛ از خاکســرِ رنج‌هــا و مصائ ــد. م را از جــای برکن

ــم؛ گلــی  ــد و مقاومــت می‌رویانی ــاکِ شــهیدان، گلــی سرخ از امی ــا هــر قطــره خــونِ پ ــشِ ایــان، و ب آت

ــه گــوشِ جهــان می‌رســاند. ایــن  ــامِ ایســتادگی را ب کــه عطــرِ آزادی می‌دهــد و رنــگِ پیــروزی دارد و پی

ــتِ راه و  ــه حقانی ــاورِ راســخ ب ــان و ب ــقِ ای ــه از عم ــور، ک ــامِ ک ــه از سِر خشــونت و انتق ایســتادگی، ن

ــرو  ــز ف ــادی می‌ایســتد و هرگ ــرِ هــر ب ــه چــون کوهــی اســتوار، در براب ــی ک ــی اســت؛ ایمان ــده اله وع

ــتی،  ــدادِ صهیونیس ــکِ بی ــبِ تاری ــد و ش ــد مان ــدار نخواه ــتم، پای ــه س ــت ک ــواه اس ــخ گ ــزد. تاری نمی‌ری

ــورِ حقیقــت،  ــروزی می‌رســد و ن ــه ســپیده پی ــر، سرانجــام ب ــه نظــر رســد و نفس‌گی ــی ب ــد طولان هرچن

چــون خورشــیدی تابنــاک، پــرده از چهــره ســتمکاران برخواهــد داشــت و رســواییِ آنــان را آشــکار خواهــد 

ســاخت. جمهــوری اســامی ایــران، پرچمــدارِ ایــن مقاومــتِ الهــی، تــا محــوِ کامــلِ ایــن غــده سرطانــی 

از پــای نخواهــد نشســت و تــا آخریــن نفــس، در راهِ حــق و عدالــت گام برخواهــد داشــت؛ همان‌گونــه 

کــه فردوســیِ بــزرگ، در طومــارِ حماســه‌اش، نویــدِ پیــروزیِ نیکــی بــر اهریمــن را بــا خــونِ کلامــش رقــم 

زد، و نــوایِ صــر و ظفــر، چــون نســیمی روح‌بخــش، در هــر غــزلِ حافــظ و ســعدی، در جــانِ عاشــقانِ 

حقیقــت، پــژواک یافتــه و دل‌هــا را بــه ســویِ امیــد رهنمــون گشــته اســت.
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ایــن قطعــه، نــه بــرای شــعله‌ور ســاختِن کینه‌هــا و برافروخــنِ آتــشِ عــداوت، کــه بــرای یــادآوری اســت؛ 

یــادآوریِ رنجــی کــه بــر مــا رفتــه و مقاومتــی کــه از عمــقِ وجودمــان برخاســته اســت. باشــد کــه ایــن 

ــارِ دروغ را از رخســارِ  ــه‌ای کــه غب ــرده؛ آین ــان و بی‌پ ــدنِ حقیقــتِ عری ــرای دی ــه‌ای باشــد ب ســطور، آین

ــت و آزادیِ  ــه ســوی عدال ــه ب ــده؛ راهــی ک ــردنِ راهِ آین ــرای روشــن ک ــی ب ــد، و چراغ ــت می‌زدای واقعی

حقیقــی مــی‌رود، دور از ســایه ســنگینِ ســتم و جنایــت. ایــن سرنوشــتِ محتــومِ ماســت کــه بــا ایســتادگیِ 

ــار  ــمِ افتخ ــر، پرچ ــار دیگ ــازیم و ب ــوار س ــر هم ــی دیگ ــرای طلوع ــن، راه را ب ــان و اراده‌ای پولادی بی‌ام

ــروزی ســازیم؛  ــن پی ــواهِ ای ــان را گ ــم و جه ــزاز درآوری ــنِ مقــدس را در اوجِ اهت ــن سرزمی ــدیِ ای و سربلن

پیــروزی‌ای کــه طعــمِ شــیرینِ رهایــی دارد و بــویِ خــوشِ آرامــش می‌دهــد و نویــدِ فردایــی روشــن‌تر را 

بــه ارمغــان مــی‌آورد.

»راهِ حق پاینده و نورِ امید تابنده باد.«



160

عاطفه رضایی‌نیا / دانشگاه خوارزمی  

ــوای خروس‌خــوان،  ــا ن ــه ب ــودِ شــب را مــی‌دردّ؛ ن در آســتانه‌ی ســپیده‌دمی دیگــر، آســانِ میهــن، تاروپ

کــه بــا غــرشِ آهــنِ آســانیِ مدافعانــش.

ــد  ــخ دارن ــای تاری ــد، ریشــه در ژرف ــی کــه کوه‌هایــش اســتوار چــون دماون ــران اســت! سرزمین اینجــا، ای

و رودهایــش جــاری چــون کارون، خــونِ حیــات در رگ‌هایــش. آنــان پنداشــتند بــا صاعقه‌هــای آهنیــن 

ــد. ــوش کنن ــد اراده‌ای را خام می‌توانن

وای بــر ایــن خیــال باطــل! هــر انفجــاری کــه بــر پیکــرِ ایــن سرزمیــن فــرود می‌آیــد، گویــی چکشــی اســت 

ــه اکــر« را از گلدســته‌های  ــادِ »الل ــد و فری ــدان، کــه آهن‌هــای سســتِ دشــمن را خــرد می‌کن ــر عزتمن ب

ــا قلــبِ قــدس طنین‌انــداز می‌ســازد. مســاجد ت

ســپاهیانِ نــور، ایــن فرزنــدانِ حســین )ع(، نــه بــا ســاحِ کینــه کــه بــا ســپرِ ایــان، صف‌آرایــی کرده‌انــد. 

ــه گســردگی‌ دشــت‌های لاله‌زاردشــتِ خوزســتان، و ژرفــایِ  ــد؛ عشــقی ب ــرقِ عشــق می‌زن چشمانشــان ب

ــدگان  ــانِ رزمن ــر لب ــدی ب ــه لبخن ــی ک ــه ترس ــمن، ن ــکِ دش ــروازِ موش ــر پ ــگ. ه ــارانِ کوهرن چشمه‌س

ــا شــکوهِ خورشــیدِ حقیقــت  ــرده‌ای اســت ت ــن، پ ــن آتش‌هــای دروغی ــد: ای می‌نشــاند، چــرا کــه می‌دانن

را بپوشــاند.

ــا،  ــکِ م ــا خــونِ شــهیدان نوشــته می‌شــود. خــاکِ مُل ــام ب ــرِ ای ــه در دف ــرد، حماســه‌ای اســت ک ــن ن ای

گنجینــه‌ی نام‌هایــی اســت کــه هــر یــک، ســتاره‌ای در افــقِ بشریــت هســتند: از قاســمِ امــروز تــا رشــیدِ 

ــد.  ــن می‌کن ــت روش ــرای کاروانِ ام ــه راه را ب ــوری ک ــت؛ ن ــور اس ــه ن ــگ ک ــه رن ــان، ن ــونِ آن ــروز. خ دی

دشــمن بدانــد: هــر حملــه، حلقــه‌ای اســت از زنجیــرِ نابــودیِ خویــش! اینجــا دیــارِ مردمانــی اســت کــه 

ــوطِ زاگــرس ســیراب شــده اســت. درخــتِ وجودشــان از ریشــه‌های بل

آتش‌بــازیِ اشــغالگران، آخریــن رقــصِ شــیطان پیــش از طلــوعِ فجــر اســت. خاکســرِ موشک‌هایشــان بــر 

ــت  ــتِ عدال ــا، ریشــه‌درخاک و شاخه‌درآســانِ قیام ــتادگیِ م ــا درخــتِ سروِ ایس ــت، ام ــد رف ــاد خواه ب

دارد. روزِ پیــروزی نزدیــک اســت؛ روزی کــه پرچــمِ “یــا زهــرا)س(” بــر بــامِ قــدس بــه اهتــزاز درخواهــد 

آمــد و ناقــوسِ کلیســاهایِ فلســطین، هم‌نــوا بــا اذانِ مســاجدِ نویــدِ آزادی خواهــد داد. آن روز، خورشــید 

از مــرقِ امیــد طلــوع خواهــد کــرد و ســایه‌ی شــومِ صهیــون را بــرای همیشــه در گورســتانِ تاریــخ دفــن 

خواهــد نمــود.

حماسه جاویدان
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از میان شعله و باروت، 

صدای گریه‌ی نوزادی برخاست؛

نه از ترس، 

که از یادآوری انسان بودن

در روزگاری که دیوها

نام خود را ارتش می‌نهند

و جنایت را امنیت می‌خوانند.

رژیم صهیونیستی، 

دندانی پوسیده در دهان غرب، 

سال‌هاست که با چنگال‌های زهرآلودش

از دور

بر دل ایران خنجر می‌کشد؛

نه با لشکر، 

که با سایه، 

نه با اعلان، 

که با نیرنگ.

از دانشمند ربود، 

از مادر داغ گرفت، 

از کودک، آینده را...

و نام این جنایت را

بازدارندگی

اما ایران، 

سرزمین سجاده و سربند، 

سرزمین لبخند پشت خاکریز، 

آیینه ‌ی خون در 
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نه با خاکستر، 

که با ایمان برخاست.

در این خاک، 

مادری است که هر صبح

قاب عکس پسر شهیدش را گردگیری می‌کند، 

و با چشمانی از اشک و غرور می‌گوید:

»تو زنده‌تری از تمام آن‌ها که نفس می‌کشند.«

پسری است که به جای اسباب‌بازی، 

دکمه‌های پدافند را می‌فشارد، 

چشم‌هایش

نقشه‌های ماهواره‌ای را از حفظ است.

ترانچی، با لبانی بسته، 

اما قلبی فریادزن، 

در دل انفجار، 

شعری زمزمه کرد

که حتی آتش هم نتوانست

از یاد خاک ببردش.

فریدون عباسی، 

با هوش الهی و اراده آهنین، 

معادله‌ای نوشت

که دشمن را در هراس فرو برد.

امیرعلی جعفری، 

پایگاه رادار را حفظ کرد

تا نوزادان وطن در آرامش بخوابند.

و حاج قاسم، 

با چفیه‌ای که بوی خون و مقاومت می‌داد، 

نقشه‌های دشمن را سوزاند
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تا پرچم ایران، بر فراز آسمان بماند.
در میدان نبرد، 

وقتی طوفان دشمن
چون چادری سیاه بر سر ما کشیده شد، 

رهبر ما ایستاد، 
با کلامی چون آتش، 

که روح‌ها را برافروخت
و تاریکی را شکست.

آن سخنرانی، 
چراغی بود در دل تاریکی، 

پتکی کوبنده بر سنگ‌های نفرت و یأس.
گفت:

»با اراده‌ای آهنین، 
با قدرتی از ایمان، 

در برابر تهدید و تحریم‌ها
ایستاده‌ایم.

نه به آمریکا، نه به صهیونیست‌ها، 
اجازه نمی‌دهیم این ملت را بشکنند.

صدایش، 
صدای تپش هزاران قلب ایرانی، 

صدای شور و مقاومت، 
که بر فراز کوه‌ها و دشت‌ها پیچید.

ایران، 
نه یک کشور، 
که یک ایمان، 

یک اراده، 
یک امتداد تاریخ و مقاومت است.

دشمن، 



164

با نقشه‌های خبیثانه، 
سایه‌به‌سایه می‌خزد؛

با توطئه، تحریم، جنگ روانی، 
می‌خواهد روح این ملت را بشکند.

اما نمی‌داند، 
ما مردمانی هستیم

از تبار مقاومت، 
که هرگز تسلیم نمی‌شویم، 

چون پشت به خورشید نمی‌کنیم، 
و زیر بار ظلم نمی‌رویم.

ایران را با خاک اشتباه گرفته‌اند، 
نمی‌دانند اینجا

خون هزاران قاسم
در رگ‌های زمین جاری‌ست؛

نمی‌دانند ما می‌میریم
اما هرگز زانو نمی‌زنیم.
ما نسل آتش و بادیم، 
فرزندان کوه و دشت، 

که در هر نفسمان
غرور تاریخ را می‌دمیم؛

با قلب‌هایی سخت‌تر از فولاد، 
و چشمانی که حتی در تاریک‌ترین شب، 

نور را می‌یابند.
ما را نسوزاند آتش، 
ما از آتش برآمدیم، 

و تا ابد، 
در برابر ظلم، 

ایستاده‌ایم.
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مرتضی قاسمی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  

هــان زمــان کــه آســانِ میهــن تیــره از عبــورِ غراب‌هــای جنــگ بــود مردمــان ایــن سرزمین قامت‌هایشــان 

ــدس  ــاک مق ــای خ ــان را در ژرف ــه‌های ایمان‌ش ــتند و ریش ــهید برافراش ــت ش ــد سرداران بلندقام را مانن

وطــن فــرو بردنــد.

ــاخه‌های  ــد را از ش ــبز امی ــرگ س ــد، ب ــش تهدی ــه آت ــکند و ن ــان را بش ــتند اراده‌ش ــا توانس ــه ترکش‌ه ن

ــون  ــره خ ــر قط ــه و ه ــن حماس ــان ای ــد در آس ــتاره‌ای ش ــهید، س ــر ش ــه ه ــرا ک ــد چ ــان بربای استوارش

ریخته‌شــده نهــال آزادی را آبیــاری کــرد.

در آن روزهــای ســخت دفــاع مقــدس تــوان بازدارندگــی موشــکی و صلابــت مــردان ایــن سرزمیــن دشــمن 

ــم  ــروزی را رق ــور پی ــا علم‌شــان ســنگر ســاختند و ن ــو درآورد. دانشــمندان هســته‌ای شــهید ب ــه زان را ب

زدنــد.

ــان  ــا ضرب ــخ جــاری شــد و ب ــود کــه در رگ‌هــای تاری ــود خــون گرمــی ب ایســتادگی؛  تنهــا یــک واژه نب

ــت. ــدن گرف ــان تپی ــوی زم ــا فراس ــدان و دلاوران ت ــادران، فرزن ــرار م ــای بی‌ق دل‌ه

هــر شــهر ســنگری شــد و هــر خانــه دژی نفــوذ ناپذیــر حتــی مــادران و کــودکان در کوچه‌هــای خــاک‌ 

گرفتــه ســنگر خــود را حفــظ کردنــد. دشــمن بــا همــه تجهیــزات و آتــش در برابــر مردمــی کــه ایــان را 

زره خــود ســاخته بودنــد درمانــده شــد.

آری، آنــان کــه بــا دل‌هــای پــر از نــور در برابــر ظالمــان ایســتادند درس جاودانــه مقاومــت را در تاریــخ 

بشریــت نوشــتند.

در دوازده روز حماســه و خــون مقاومــت یــک انتخــاب بــود؛ انتخابــی کــه شرافــت را بــر تســلیم ترجیــح 

داد و عــزت را بــر ذلــت انتخابــی کــه تاریــخ را تغییــر داد و دشــمن را بــه زانــو درآورد.

شــهیدان بــا پــرواز سبزشــان ثابــت کردنــد کــه مــرگ پایــان راه نیســت بلکــه آغــاز بی‌پایــان عشــق بــه 

وطــن اســت.

پایــداری ؛ هــر مــردم ایــن سرزمیــن شــد و  در هــر نــگاه جرقــه‌ای از غیــرت و در هــر قــدم نشــانه‌ای از 

اســتواری شــد.

دژِ نفوذ ناپذیر 
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ــد  ــرون آمدن ــدی از آن بی ــا سربلن ــرای ســنجش جان‌هاســت و ب ــی ب ــان می‌دانســتند کــه جنــگ آزمون آن

چــرا کــه شــهیدان، بــا خــون پاکشــان بــر صفحــه تاریــخ نوشــتند:

 »ما رفتیم تا شما بمانید«

روح ‌شــان شــاد بــاد همــه آنــان کــه در دفــاع مقــدس دوازده روزه در مقابــل شــیطان ظــالم و جنایتــکار بــا 

هــر ضربــان قلــب شــان سرود آزادی را بــرای همیشــه درگــوش جهانیــان زمزمــه کردنــد و اینگونــه تاریــخ 

بــار دیگــر گواهــی داد:

» ملتی که عشق را سلاح خویش کند »

» و شهادت را برترین افتخارخود بداند هرگز شکست نخواهد خورد » 
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سارا حاتمی/ دانشگاه ایلام

ــاد،  ــر پهپ ــرواز ه ــای پ ــه ج ــرد. ‌ای کاش ب ــدان ن ــه می ــود ن ــان ب ــه‌ی رویاهای ــان، عرص ای کاش آس

ــه  ــد گــره مــی‌زد، ن ــه امی ــور می‌کــرد و نگاه‌هــا را ب ــه‌دار عب شهاب‌ســنگی می‌درخشــید، ســتاره‌ای دنبال

ــه انــدوه. ب

ــا  ــه ب ــد، ن ــراه می‌ش ــی هم ــد کودک ــا لبخن ــرو می‌ریخــت، ب ــه در دل شــب ف ــنگی ک کاش هــر شهاب‌س

ــای  ــان، خنده‌ه ــژواک آس ــوند. کاش پ ــاری می‌ش ــا ج ــتناک انفجاره ــدای دهش ــه از ص ــک‌هایی ک اش

ــراس‌زده. ــای ه ــه ضجه‌ه ــود، ن ــه ب کودکان

ــه  ــد و بعــد گوش‌هــا آن را می‌شــنیدند، ن و‌ای کاش ایــن روزهــا، نخســت چشــم‌ها حقیقــت را می‌دیدن

اینکــه نخســت صداهــا، لــرزه بــه جان‌هــا اندازنــد و ســپس چشــم‌ها بــا وحشــت، واقعیــت را در آغــوش 

. بگیرند

ای کاش
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امیرمحمد جودی ثمرین / دانشگاه محقق اردبیلی  

ما فرزندان این سرزمینیم؛ پرورش‌یافتگان خاکی پاک که نامش ایران است.

از کودکــی در دل مــا، حــس وابســتگی بــه ایــن وطــن ریشــه دوانــده و امــروز، ایــن احســاس بــه بخشــی 

از هویــت مــا بــدل شــده اســت.

ــا،  ــان م ــی در می ــرادری و مهربان ــم؛ ب ــراه آنی ــان و هم ــه هم‌پی ــاک، ک ــن خ ــاکن ای ــاً س ــه صرف ــا ن م

ــت. ــن اس ــان و ت ــد ج ــون پیون همچ

ــت،  ــا هوی ــه م ــه ب ــه‌ای دارد ک ــگاه مادران ــی نیســت؛ او جای ــام جغرافیای ــک ن ــط ی ــا فق ــرای م ــران ب ای

ــت. ــیده اس ــار بخش ــگ، و افتخ فرهن

مــا فرزنــدان روزگارانــی هســتیم کــه شــکوه و تاریــخ ایــران را از دل گذشــته‌های دور بــه امــروز 

رســانده‌اند.

ــه  ــه دوســت داشــن وطــن، ن ــم ک ــه شــکرانه‌ی آن، از هــان ســال‌های نخســتین زندگــی، آموخته‌ای و ب

یــک شــعار، کــه یــک اصــل اســت.

از جان باور داریم که حب وطن، بخشی از ایمان است.

ــچ  ــود را بی‌هی ــان و دل خ ــد، ج ــدون تردی ــا ب ــد، م ــد کن ــن را تهدی ــن سرزمی ــری ای ــر روزی خط و اگ

چشم‌داشــتی تقدیــم خواهیــم کــرد.

چراکه ایران تنها خاک نیست، ایران تمام هستی ماست.

حب وطن
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بابک آزادگان / پیام نور تهران جنوب  

در کنام حادثه، خُنجر زمانه بر شانه‌ام نشست آنگاه که شهر، بوی خاک و غریبی گرفت 

اما من

 با مشتی واژه، دستی لرزان و دلی پرشور........   بازگشتم.

نه چون پهلوانِ بی‌زخم، بل چون آن‌که از زخم، فهم آفرید

نه چون آواره‌ی بی‌سرزمین،  بسان حافظِ رازِ خاک، که می‌داند

 نام وطن، تنها خاک نیست ......       روح است.

ــه ازکالبــد طلــوع و  ــادِ ایــن شــب‌های بی‌فانــوس، بــه زنخــدان واژه‌ای چنــگ زدم کــه ن درگــذر از تندب

غــروب رخ ســرده بــود،  نــه وامــدار تیــره و روشــن هســتی....

آری »زخم« به سان ته ریشه ایی از کالبد این خاک سائق وصال» خرد« گردید.

ای خرد، ای واژه، ای رفیقِ بی‌بدیل

  بر من ببار، بسان سپندارمذ، براین زخمی بی‌ادعا.

ــم  ــده، علی‌رغ ــت. گوین ــت اس ــوب و مصیب ــا آش ــه ب ــی در مواجه ــق و درون ــه‌ی عمی ــک تجرب ــی از ی ــن، انعکاس ــن م ای

زخم‌هــا و تلخی‌هــا، همچنــان بــر »مــن« خــود پافشــاری می‌کنــد. بازگشــت او نــه از سر قدرت‌نمایــی، بلکــه از دلِ فهــم 

و درکِ عمیق‌تــرِ رنــج اســت. وطــن در ایــن نــگاه، فراتــر از خــاک، بــه روح و هویــتِ جمعــی اشــاره دارد. یــاد و واژه‌هــا 

به‌عنــوان تنهــا تکیــه‌گاه در تاریکــی شــب‌های بی‌فانــوس، بــه عنــوان منبــعِ امیــد و مقاومــت جلــوه می‌کننــد. ایــن مــن، 

درونمایــه‌ی رســتاخیز و بازآفرینــیِ خــود را در شرایــط دشــوار و مصیبت‌بــار بــه تصویــر می‌کشــد.

در دلِ آشوب، هنوزم “من”م...
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حسین بهزادی )پارسا( / دانشگاه پیام نور شیراز

صبحی که از پسِ شبِ اشغال برمی‌خیزد، بوی باروت با نسیمِ خلیج فارس می‌آمیزد.

 دریای پارس، این آینه‌ی تاریخ، امروز تصویرِ دود و اشک را در خود تکرار می‌کند.

 رژیــم صهیونیســتی، ایــن ماشــینِ مــرگِ قــرن، نــه فقــط در فلســطین، کــه در پشــتِ مرزهــای سرزمیــنِ 

مــن نیــز دندان‌هــای فاســدِ خــود را تیــز کــرده اســت.  

»جنایتشان را با جوهرِ سرب می‌نویسند، اما تاریخ با خونِ شهیدان ورق می‌خورد.«  

ــم و  ــا تحری ــد، ب ــای پلی ــت از گروه‌ه ــا حمای ــاک، ب ــن خ ــدانِ ای ــرورِ فرزن ــا ت ــد ب ــان کرده‌ان ــا گ آنه

ــه »هــر قطــره‌ی  ــد ک ــا نمی‌دانن ــد. ام ــران را خــم کنن ــتِ ای ــتِ سروِ مقاوم ــد قام ــردازی، می‌توانن دروغ‌پ

ــد.«   ــاری می‌کن ــی را آبی ــمِ ملت ــالِ خش ــزد، نه ــن می‌ری ــر زمی ــه ب ــی ک خون

مــن از جنــسِ هــان خاکــم کــه در کربــا طوفــان شــد، از نســلِ هــان مردمانــم کــه در خرمشــهر، تاریــخ 

را بــا دنــدان نوشــتند. رژیــمِ کودک‌کــش، امــروز در لبــاسِ تمــدن، هــان بلایــی را بــر سِر غــزه مــی‌آورد 

کــه داعــش بــر سِر موصــل آورد. امــا فــرقِ مــا بــا دیگــران اینجاســت: »مــا عــزتّ را بــه نــانِ شــب ترجیــح 

داده‌ایم.«  

ــا  ــد، انتقــامِ مظلومــان را ب »صهیونیســت‌ها فکــر می‌کننــد خــدا خــواب اســت... غافــل از اینکــه خداون

ــرد.«   ــخ می‌گی دســتِ تاری

و من، پارسایِ ایرانی،  امروز نه فقط خشم، بلکه امید را نیز فریاد می‌زنم. زیرا می‌دانم:  

»آفتاب، هرگز اسیرِ شب نمی‌شود.

و ملتی که قرآن را بالای سر برداشته،

هرگز تسلیمِ تانک‌های اشغالگر نخواهد شد.« 

... اینجا، کلمات تنها واژه نیستند؛ سلاح‌اند.  

و من، شاعرِ این میدانِ نبرد، با قلمم می‌جنگم.

آفتاب، هرگز اسیرِ شب نمی‌شود
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ــن  ــا ای ــه آرامــش می‌کشــاند. ام ــرا ب ــزرگ، همیشــه م ــاغ پدرب ــاران خــورده و نی‌زهــری ب ــوی خــاک ب ب

بــار، عطــر آشــنا بــا طعــم تلــخ خاکســر آمیختــه بــود. خاکســرِ قلبــم، خاکســرِ امیــدم، خاکســرِ آینــده‌ای 

کــه از مــن دزدیــده شــد.

ــرد و از آن‌هــا  ــش را در آغــوش می‌گی ــه فرزندان ــان اســت ک ــادری مهرب ــران، م ــزرگ می‌گفــت: »ای پدرب

ــود. زخمــی عمیــق کــه خــون از آن می‌جوشــید. ــن مــادر، زخمــی شــده ب ــد.« امــا ای محافظــت می‌کن

ــده می‌شــد. مــردی کــه تمــام عمــرش را وقــف  ــم زن ــاد دکــر طهرانچــی، دانشــمند هســته‌ای، در ذهن ی

آبادانــی وطنــش کــرده بــود. پدربــزرگ همیشــه بــا افتخــار از او یــاد می‌کــرد: »دکــر طهرانچــی، افتخــار 

ــران، شــب و روز تــاش می‌کــرد.« ــدی ای ــرای سربلن ماســت. او ب

حالا او دیگر نبود. قربانیِ دست‌های آلوده، قربانیِ دشمنی‌های کور.

آن شــب، زیــر نــور کم‌ســوی مــاه، پدربــزرگ بــه مــن گفــت: »دشــمن می‌خواهــد بــا کشــن دانشــمندان 

مــا، امیــد را از دل مــردم ایــران بزدایــد. می‌خواهــد مــا را از پیشرفــت و آبادانــی بــاز دارد.«

امــا پدربــزرگ، بــا چشــان پــر از آتــش، ادامــه داد: »آن‌هــا نمی‌داننــد کــه ایــران، سرزمیــن نیلوفــر اســت. 

نیلوفــری کــه از دل خاکســر، سر برمــی‌آورد و شــکوفا می‌شــود.«

ــز  ــه هرگ ــت ک ــادری اس ــران، م ــق دارد. ای ــزرگ ح ــه پدرب ــتم ک ــه زد. می‌دانس ــانم حلق ــک در چش اش

ــدد. ــت بربن ــش رخ ــد از دل مردم ــه امی ــد ک ــازه نمی‌ده ــز اج ــود. هرگ ــلیم نمی‌ش تس

بــه یــاد دکــر طهرانچــی و تمــام شــهدای وطــن، عهــد بســتم کــه راهشــان را ادامــه دهــم. عهــد بســتم کــه 

بــرای سربلنــدی ایــران، بــرای آبادانــی وطنــم، تمــام تلاشــم را بــه کار گیــرم.

خاکستر به باد رفته، اما نیلوفر، دوباره شکوفا خواهد شد. ایران، سربلند خواهد ماند.

خاکستر و نیلوفر 
به یاد دکتر طهرانچی و تمام شهدای وطن
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ــخ  ــب تاری ــن مرک ــوز رنگین‌تری ــون هن ــرآورده، خ ــاک سر ب ــران« از دل خ ــه واژه‌ی »ای ــی ک در سرزمین

ــب، از  ــی ش ــه در تاریک ــرد، ک ــدان ن ــه در می ــار ن ــدن، این‌ب ــن تم ــام دروغی ــا ن ــد، ب ــتی پلی ــت. دس اس

ــت. ــانه گرف ــن را نش ــب وط ــرد و قل ــا ک ــک ره ــر، موش ــنگ‌ها دورت فرس

فرماندهــان شــجاع‌مان، مردانــی از تبــار غیــرت و روشــنایی، یکی‌یکــی بــه آســان رفتنــد، امــا نام‌شــان، 

ــران، از خاکســر  ــوسِ ای ــده؛ همان‌جایــی کــه ققن ــر ســنگفرش ایــن سرزمیــن مان راه‌شــان، و خون‌شــان ب

ــال می‌گشــاید. ــاره ب داغ‌شــان دوب

رژیمــی کــه جــز بــا جنایــت زنــده نیســت، گــان بــرد کــه بــا تــرور، بــا بــوی بــاروت، و بــا ســایه‌ی مــرگ، 

مــا را بــه زانــو درمــی‌آورد. امــا مگــر می‌تــوان خورشــید را خامــوش کــرد؟ مگــر می‌تــوان ملتــی را کــه بــه 

ایمانــش ایســتاده، شکســت داد؟

ــا  ــم، ب ــا قل ــتاده‌ایم، ب ــون، ایس ــنگرهای خ ــا س ــه ت ــای اندیش ــه‌ایم. از مرزه ــدان درد و حماس ــا، فرزن م

ــد. ــان می‌تپ ــه در رگ‌های ــی ک ــا پیمان ــم، ب پرچ

ما نه جا می‌زنیم، نه عقب می‌رویم.

دست‌مان بر زخم است، اما نگاهمان به قله.

و به زودی، فریادمان، سقف دروغ این رژیم خون‌ریز را فرو خواهد ریخت.

ایران، 

ای ققنوسِ زخمیِ من، 

تو برخواهی خاست

بر بال‌هایی از آتش و آرمان، 

و جهان، بار دیگر

تماشاگر شکوهِ ایستادگی‌ات خواهد بود.

ما، فرزندان درد و حماسه‌ایم
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علیرضا نیک سرشت  

صهیــون...‌ای تیــغِ بــی‌شرمِ تاریــخ! تــو را چــه شــد کــه بــر پیکــرِ بی‌گنــاهِ ملت‌هــا، ایــن چنیــن وحشــیانه 

ــا  ــم... ام ــی‌ات را می‌بینی ــای خون ــتوار، ردِ پنجه‌ه ــرانِ اس ــا ای ــده ت ــون تپی ــطینِ در خ ــازی؟ از فلس می‌ت

ــه مــی‌کاردَ کــه روزی ســایه‌ات را بلعیــدن  ــی از کین ــه‌ شــده، نهال ندانســته‌ای کــه هــر قطره‌خــونِ ریخت

خواهــد گرفــت!

ــری...  ــه می‌ب ــشِ ملت‌هــا حمل ــر آرام ــرزانِ تروریســت‌هایت، در تاریکی‌هــای شــب، ب ــا دســتانِ ل ــو ب ت

ــی  ــا خــونِ شــهیدان، ســحرآمیز شــده اســت! هــر جنایت ــی کــه خــاکِ سرزمین‌هــای مقــدس، ب امــا غافل

ــه  ــاری ک ــر انفج ــود، و ه ــدی‌ات می‌ش ــواییِ اب ــه‌ای از رس ــی، صفح ــت می‌کن ــیاه‌ات ثب ــرِ س ــه در دف ک

ــد. ــعله‌ورتر می‌کن ــت را ش ــمِ ام ــشِ خش ــا آت ــی، تنه می‌آفرین

در  تاریــخ، ســنگرِ حق‌شناســی‌ای... صهیــون  دلِ  در  کــه  تــو  مقــدس!   دژِ خشــم‌های  ایــران...‌ای 

ــر  ــت، دندان‌ب ــرده‌ی فرزندان ــتِ مشــت‌های گره‌ک ــد و از هیب ــت را می‌بین ــرازِ پرچم‌های ــش، ف کابوس‌های

هــم می‌ســاید!

و اینک، ما ایستاده‌ایم...

نه با سلاحِ ترور، که با ایمانی آهنین‌تر از فولاد، 

نه با بمب‌های ناپالم، که با آتشِ عدالتی که جهان را می‌سوزاند، 

قلم‌هایمان را چون شمشیر به سوی آسمان گرفته‌ایم و فریاد می‌زنیم:

»جنایت‌های تو... تا ابد تاریخ، بی‌پاسخ نمی‌ماند!«

صهیون، بدان:

ملتی که شهید می‌دهد، هرگز نمی‌میرد...

و خونی که ریخته‌ای، سیل‌خشمِ نابودی‌ات خواهد شد!

جنایت‌های بی‌فریاد



174

فاطمه سعادتی / دانشگاه خوارزمی

جنــگ، واژه‌ای غریــب در دل آرامــش ایــن روزهایــان کــه بــا موشــک‌های خشــمگین بــر سرمــان فــرود 

آمــد و گل‌هــای زیبــا بــاغ سرســبزمان را هــدف گرفــت. 

گل‌هایی که از دست دادنشان اشک را بر گونه‌هایمان و خشم را در دل‌هایمان پدیدار کرد. 

ــا نشــان  ــا نگــه می‌داشــتیم ت ــا خشــم‌هایمان خودمــان را سر پ امــا دریغــا کــه وقــت عــزا نبــود، بایــد ب

دهیــم مــا زنده‌ایــم و ایــن طوفان‌هــا، پاهــای چــون کوهــان را سســت نمی‌کنــد،  مــا بایــد صاعقه‌هــای 

ــاص خون‌هــای  ــد تق ــا بای ــم، م ــر ســاخت نشــان می‌دادی ــان را پرپ ــه لاله‌های ــر کشــوری ک ــام را ب انتق

ریختــه شــده غنچه‌هایــان را می‌گرفتیــم. امــا ایــن جنــگ بیــن مــا و آنهــا، جنــگ سیاســت نبــود، جنــگ 

بیــن انســانیت و حیوان‌هایــی بــود کــه اســم انســان بــر آنهــا ســنگینی می‌کــرد. 

شروع شد، جنگی که چون تمام برگ‌های تاریخ، ما خواهان آن نبودیم. 

آتــش خشــم‌مان چــون ســتارگان دنبالــه‌دار بــر آسمانشــان پــرواز می‌کــرد و بــر سرشــان فــرود می‌آمــد. 

ــر  ــا خنج ــبانه ب ــر ش ــت، اگ ــا و تهم‌تنهاس ــن تهمینه‌ه ــا سرزمی ــه اینج ــد ک ــرده بودن ــوش ک ــا فرام آنه

زهرآلودشــان مــا را نشــانه گرفته‌انــد، در صبــح انتقــام نمی‌گذاریــم تیــری از آنهــا بــه مــا برخــورد کنــد. 

ــت.  ــه اس ــخور‌ها آرام گرفت ــت لاش ــا شکس ــان‌هایمان ب ــر آس ــه، دیگ ــت دو هفت ــد از گذش ــالا بع و ح

ــراز  ــر ف ــا خــدا را ب ــک شــد. م ــه هــم نزدی ــن غــم مشــرک ب ــا ای ــان ب ــر شــده‌ایم و دل‌های ــا متحد‌ت م

ــزرگ  ــه ب ــا هم ــت. م ــان نیس ــن برای ــرون از وط ــری بی ــچ خی ــم هی ــم و فهمیدی ــک‌هایمان دیدی موش

ــران اســت،  ــم اینجــا ای ــا افتخــار می‌گویی ــم،  ب ــاز هــم در پــی غم‌هایــان کمــر صــاف کردی شــدیم و ب

ــمگین روزگار.... ــای خش ــم باده ــدر در چش ــی مقت مظلوم

سرزمین تهمینه‌ها و تهمتن‌ها
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شــبِ بیســت‌و‌چهارم خــرداد، تهــران نخوابیــد؛ امــا نــه از تــرس. آســانش هــم آبــی نبــود، ولــی تاریکــی‌اش 

ســیاه نبــود. چیــزی شــبیه ســوگ نبــود، چیــزی شــبیه ســوگند بــود؛ ســوگندی برای برخاســن.

درســت وقتــی اولیــن خــر از شــلیک موشــک صهیونیســتی مخابــره شــد، مــردم نگاهشــان را از تلویزیــون 

ــت.  ــود، نــه وحش ــدای آژیــر ب ــمت آســان چرخاندنــد. نــه ص ــا قلب‌شــان را بــه س برنداشــتند، ام

ــای  ــا نگاه‌ه ــه ب ــاد، ک ــا فری ــه ب ــردم ن ــار م ــن ب ــد. ای ــدار ش ــا بی ــا ذهن‌ه ــد؛ ام ــلوغ نش ــا ش خیابان‌ه

ــد: ــه هــم گفتن ســاکت امــا مصمــم ب

»صبر کن، حالا نوبت ماست...«

در دل خاکســری کــه از انفجــار غبارهــا بلنــد شــد، ققنــوس پــر زد؛ هــان پرنــده افســانه‌ای کــه از دل 

ــود. ــش زاده می‌ش آت

این‌بار ایران ققنوس نبود، خود آتش بود؛ آتشی که از ایمان شعله می‌گرفت، نه از انتقام.

نــه عصبانیــت کــور، نــه هیاهــو؛ فقــط اطمینــان در چشــان نســلی کــه عــادت کــرده اســت در 

شــود. پیــروز  ســکوت‌هایش 

از جنــوب تــا شــال، شب‌نشــینی مــردم بــا آســان شروع شــد. دیگــر ســتاره‌ها تماشــا نمی‌شــدند، بلکــه 

رد موشــک‌هایی بــود کــه زیبایــی را بــه دقــت بســته بودنــد و ایــان را بــه بـُـرد موشــک آمیختــه بودنــد.

مــادری در شــهرری، دســت بچــه‌اش را گرفــت و گفــت: »ببیــن… ایــن نــورا از خــاک ماســت. ایــن یعنــی 

مــا تنهــا نیســتیم.«

پیری در دزفول با نگاهی آرام گفت: »این بار نوبت ماست.«

تهران نسوخت. تهران برخاست.

همه چیز روشن شد، نه از انفجار، بلکه با موشک‌های ما

ما ملت آغازیم...

در آسمانِ زخمیِ شب، ققنوس‌ها پرَ می‌زنند

از خاک برخیزند و باز، آتش به باور می‌زنند

حالا نوبت ماست
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سعید عزتی / دانشگاه پیام نور اسلامشهر

هنوز نفس نکشیده بودم

اما بوی مادر را می‌شناختم.

هر شب، 

وقتی که پدر به خانه می‌آمد، 

شعرهای آرام می‌خواند، 

دلم پر می‌کشید که

زودتر بیایم و ببینمش.

صدای خنده‌هایشان را می‌شنیدم، 

وقتی که با هم حرف می‌زدند:

»فکر می‌کنی چشم‌هاش

شبیه تو بشه یا من؟«

»فقط سالم باشه، 

بیاد و نفس بکشه، 

بقیه مهم نیست.«

چقدر خیال‌بافی کرده بودم!

خیالِ دیده شدن، 

بوسیده شدن

و گریه‌های اولین شبِ زندگی

اما

صدایی وحشتناک شنیدم، 

صدایی که مادر را لرزاند، 

صدایی که آسمان را درید!

من ترسیدم، 

قلب کوچکم داشت می‌ترکید

گریه‌های اولین شبِ زندگی
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مادر دستانش را روی من گذاشت

و گفت:

»نترس عزیزکم، نترس«

ولی خودش می‌لرزید

بعد بوی آتش آمد، 

بوی خون، 

و دیگر صدایی نبود!

کسی به من فرصت نداد

به دنیا بیایم

کسی نگذاشت

دست‌های کوچک من

دست‌های مادر را بگیرد

رژیم صهیونیستی، 

همان‌ها که می‌گویند از مرگ ما

سیر نمی‌شوند، 

مرا قبل از دیدن نور کشتند!

من، 

کودکِ نیامده‌ی این خاک، 

در تاریکی شکم مادرم، 

شهید شدم

ای کاش فقط یک‌بار

فقط یک‌بار

چشم‌هایم باز می‌شد

و مادر را می‌دیدم



178

سید مهدیار مهدوی / مجتمع آموزش عالی گناباد

در سکوت سپیده‌دمی که هنوز به آفتاب نرسیده بود، 

خون بر برگ‌های زیتون قدس چکید، 

هر قطره‌اش شعری شد بر دیوارهای زمان.

دوازده روز، 

دوازده فصل از یک تراژدی بی‌نام، 

که با انگشتان کودکان شهید رقم خورد، 

و با نفس‌های بریده مادرانی تمام شد

که ماه را در آغوش کشیدند و خاکستر شدند.

رایان، کوچکتر از آنکه مفهوم مرگ را بداند، 

با چشمانی باز به آسمان نگاه کرد، 

و پرواز را آموخت - نه با بال، که با شهادت.

صهیونیست‌ها گمان کردند

می‌توانند خاطره‌ها را بمباران کنند، 

اما ندانستند

هر موشکشان دانه‌ای می‌شود

در مزرعه‌ای از اراده‌های آهنین.

پروانه‌های ناتمام 
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ما اینجا ایستاده‌ایم، 

با قلم‌هایی از نور، 

و دفترهایی از خون، 

تا هر ورقش شود آیینه‌ای

روبه‌روی چهره تاریخ.

ققنوس ما این بار

نه از خاکستر، که از اشک‌های مقدس برخاست، 

با پرهایی از آیه‌های انسانی، 

و آوازی که تا ابد

در طنین انداز دلها خواهد ماند.

»ما زنده‌ایم«

این تنها جمله‌ای نیست که می‌گوییم، 

بلکه جهانی است که می‌سازیم.
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وحید رجب خانی  

شــب، غم‌زده‌تــر از همیشــه  بــر خــاک ایــران فــرود آمــد. ســتارگان از شرم جنایتــی کــه در ســکوت عــالم 

ــاروت،  ــن و ب ــرور آه ــا غ ــش، ب ــغال‌گر خوی ــن اش ــه در سرزمی ــان ک ــتند. آن ــم فروبس ــد، چش ــاری ش ج

دکمــه‌ای را فشردنــد و آتشــی از دور بــر جــان فرزنــدان ایــران ریختنــد، ندانســتند کــه خــون ایــن مــردم، 

ــاره جنگل‌هــای  ایســتادگی ســبز خواهــد شــد. ــد و از دل خاکسترشــان، دوب ــاب می‌زای آفت

رژیــم صهیونیســتی، بــا دســتانی آلــوده بــه ظلــم، خنجــری بــر قلــب یــک ملــت فــرو بــرد و گــان کــرد 

ــن  ــران، سرزمی ــد ای ــا نمی‌دان ــکاند. ام ــه‌های اراده را بخش ــون، ریش ــار و خ ــرس و انفج ــا ت ــد ب می‌توان

نامیرایی‌هاســت؛ جایــی کــه هــر شــهید، فانوســی اســت بــرای شــبهای تیــره تاریــخ، و هــر خاکســر، بــذر 

قیامــی اســت کــه از تبــار رســتم و کاوه در جــان خــاک روییــده.  

ــی  ــا ملت ــزد. م ــرو نمی‌ری ــان را ف ــای ای ــا بن ــازد، ام ــه آوار می‌س ــر چ ــت، اگ ــه جنای ــد ک ــان نمی‌دانن آن

هســتیم کــه ویرانــی را بــه معبــدی از اراده بــدل می‌کنیــم. اشــکهایمان ن خنجــر نمی‌شــوند، امــا بــاران 

ــد.  ــد آم ــرون خواهن ــام بی ــت از نی ــرای عدال ــه روزی ب ــر شمشــیرهایی ک می‌شــوند ب

و ایــن خــاک، ســوگند خــورده اســت بــه  نــام پــروردگار خویــش، کــه هــر داغــی را بــه آفتــاب بــدل کنــد و 

هــر ســتمی را بــه رســتاخیز امیــد. شــب، هــر قــدر کــه سرد و تاریــک باشــد، ســپیده‌ای در پــی دارد. ایــن، 

ســنت زمیــن و آســان اســت؛ و ســنت ایــران، اســتواری اســت تــا آخریــن نفــس.

 سرزمین نامیرایی‌ها
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زهره برکند / دانشگاه علوم پزشکی تهران

)صحنــه: سرزمینــی ســوخته، بــاد خاکســر را بــه هــر ســو می‌بــرد. در میــان ویرانه‌هــا، شــعله‌ای کوچــک، 

تولــدی دوبــاره را نویــد می‌دهــد.(

ــوزاندند. از  ــده س ــی ناخوان ــنِ جنگ ــشِ کی ــو را در آت ــه. ت ــر از درد و حماس ــنِ پ ــن، ای سرزمی ــران م ای

ــادِ  ــا و فری ــرشِ توپ‌ه ــی جــز غ ــد. صدای ــایه افکن ــر آســانت س ــاروت و خشــم ب ــرب، دودِ ب شرق و غ

ــر  ــه زی ــو را ب ــورِ ت ــد، قامــتِ صب ــاتِ پلی ــده و نی ــا ســاح‌هایِ برن مظلومــان شــنیده نمی‌شــد. دشــمن، ب

کشــید. خانه‌هــا ویــران شــد، شــهرها خاکســر گشــت، و داغِ دلِ مــادران، از فــراقِ فرزنــدان، چــون آتشــی 

ــد. ــعله‌ور مان ــر، ش خاموش‌ناپذی

امــا تــو، ایــرانِ مــن، ققنــوسِ خاکسترنشــینِ تاریــخ بــودی. تــو را شکســتند، امــا اســیر نکردنــد. در دلِ 

هــر ویرانــه، بــذری از مقاومــت جوانــه زد. از میــانِ خاکســرِ غــم، روحــی دردآور برخاســت. جوانــانِ تــو، 

بــا عشــقی آتشــین بــه وطــن، چــون ققنوســانی جــوان، در شــعله‌هایِ جنــگ بــال گشــودند. آن‌هــا نــه از 

مــرگ، کــه از جاودانگــی در راهِ وطــن می‌سرودنــد. هــر گلولــه‌ای کــه بــر پیکرشــان نشســت، خــاری بــود 

کــه از تــنِ خاکســرِ ققنــوسِ ایــران، کنــده می‌شــد.

ــه  ــر از دود و خــون، درسِ عشــق ب ــداکاری. در آن کلاسِ پ ــار و ف ــسِ ایث ــود از جن ــگ، مدرســه‌ای ب جن

ــران” را  ــه‌یِ “ای ای ــا هــر نفــس، تران ــو، ب ــدانِ ت ــا مرکــبِ اشــک و خــون نوشــته می‌شــد. فرزن میهــن، ب

ــا هــر گام، خــاکِ مقــدسِ وطــن را می‌بوســیدند. آن‌هــا می‌دانســتند کــه پــس از هــر  سر می‌دادنــد و ب

زمســتانِ تلــخ، بهــاری پــر از شــکوفه در راه اســت. پــس از هــر غــروبِ خونیــن، طلوعــی دوبــاره خواهــد 

بــود.

ــی  ــا بال‌های ــر، ب ــگِ نابراب ــرهایِ آن جن ــانِ خاکس ــه، از می ــوسِ وارثِ حماس ــن، ققن ــرانِ م ــروز، ای و ام

ــا،  ــدایِ گلوله‌ه ــده‌اند. ص ــار ش ــسِ افتخ ــی از جن ــروز، مرهم‌های ــایِ دی ــت. زخم‌ه ــده اس ــوده برآم گش

ــر، اســتوارتر  ــخِ آن دوران، قوی‌ت ــه‌یِ تل ــا تجرب ــو، ب ــروزی داده اســت. ت ــه ترانه‌هــایِ پی جــایِ خــود را ب

و مصمم‌تــر، بــه ســویِ آینــده‌ای روشــن پــرواز می‌کنــی. یــادِ آن روزهــا، نــه بــرایِ غــم، کــه بــرایِ درسِ 

مقاومــت و گرامیداشــتِ روحِ جــاودانِ ققنــوسِ ایرانــی در دلِ مــا زنــده خواهــد مانــد.

تو، ایرانِ من، همیشه ققنوس خواهی بود.

از خاکستر و امید ققنوسِ خاکی: سرودی 
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محمد عرفان خدابنده‌لو / دانشگاه فرهنگیان همدان

1ـ صدایــی کــه می‌شــنوید، صــدای یــک معلــم دهــه هشــتادی اســت! معلمــی کــه روزی بــرای همــه‌ی 

شــاگردهایش از روزهایــی کــه گذشــت خواهــد گفــت. از تاریــخ، تاریخــی از دل سرزمیــن ایــران! سرزمینــی 

ــا، تجــاوز، تجــاوز  کــه ســختی‌ها را پشــت سر گذاشــت و رشــد کــرد. هشــت ســال دفــاع مقــدس، کرون

صهیونیســت‌ها...

ــه خــاک شــهیدپرورمان  ــت! تجــاوز  ب ــکار صهیونیســت خواهــد گف ــم جنایت ۲ـ برایشــان از تجــاوز رژی

ایــران! از شــهادت فرماندهــان بزرگــی چــون ســامی هــا، حاجــی زاده هــا، باقری‌هــا یــا حتــی دانشــمندان 

ــد و آســان رنگــش  ــه‌ی موشــک‌ها لرزی ــا ضرب ــن ب پرتلاشــان! در ســکوت شــب! شــبِ درازی کــه زمی

پریــد!

۳ـ شــبی کــه خنــده‌ی دیــروز کــودک کوچکــی را ربــود و ذهــن زنــان و مــردان را از آرامــش تهــی کــرد. 

ــب  ــیما،  تخری ــدا و س ــری ص ــاختمان خ ــا،  س ــتی ه ــتان و بهزیس ــد! از بیمارس ــار آم ــه ب ــا ب خرابی‌ه

ــا!  ــن آرام م ــر ذه ــگاه‌ها و در آخ پالایش

۴ـ معلمــی کــه از تاریــخ ظلــم صهیونیســت‌ها خواهــد گفــت!  تــا فرامــوش نکنیــم دلیــری پهلوان‌هــای 

نیروهــای مســلح کشــورمان را! پاســبانان جــواب ظلــم را دادنــد و بــه ســکوت ننشســتند! و جــان دادنــد 

و  دفــاع کردنــد. از دل و جــان، بــرای خــاک سرزمینــان، خــون دادنــد تــا کــه مــردم آســوده بخوابنــد. 

۵ـ یــا از سرنگونــی موشــک‌هایی خواهــد گفــت کــه در تاریــخ، سرنگونی‌شــان بی‌ســابقه بــود.  از 

شــجاعت مردمــان کشــورم کــه در راهپیمایــی و  نمــاز جمعــه و تجمع‌هــا هرگــز پــا از مســیر برنداشــته‌اند 

ــد.  ــت می‌کن ــروزی روای ــه ســوی پی ــت ب ــرای حرک ــته‌اند! ب ــر گام برداش و هــرروز محکم‌ت

صدای یک معلم دهه هشتادی 
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ــرت  ــه حی ــان را ب ــه‌ی جه ــگفتی‌آور، هم ــری ش ــق و تدبی ــخنانی دقی ــا س ــه ب ــد ک ــری می‌گوی ۶ـ از ره

واداشــت! مردمــی کــه دســت هموطــن خویــش را گرفتنــد تــا دســت در دســت هــم، حامــی و حمایتگــر 

سرزمیــن خــود باشــند.

۷ـ از شــجاعت زنانــی چــون امامی‌هــا می‌گویــد کــه بــا وجــود تجــاوز رژیــم جنایتــکار، پــا پــس نکشــیدند 

و زینــب‌وار، رجزخوانــی و تکبیرگویــی کردنــد! یــا از دلســوزی مــردان گزارشــگر و مــردان امنیــت داخلــی 

ــه  ــا شــجاعت ایســتادند. آری اینگون ــار مــردم ب ــد کــه از تمامــی مشــاغل در کن ایــن خــاک پــاک می‌گوی

می‌گویــد! کــه کشــورِ روزهــای دشــوار، سربلنــد دوران‌هــا شــد!

۸ـ ما ایستاده‌ایم...

برای فردایی روشن‌تر، 

برای امنیت دختران سرزمین‌مان، 

برای لبخند کودکانمان، 

۹ـ ایران یعنی همه‌چیز ما.

ایران یعنی عشق، 

یعنی ایمان، 

یعنی آغوشی که با هیچ پناهگاهی عوض نمی‌شود.

۱۰ـ وطن!‌ ای خاکِ پاکِ مادری، ای مهد شیران...

ایرانِ من، ‌ای سرزمینی باستانی، 

در قلبِ من، نامِ تو حک شده است، با خطی از نور و امید.
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 وطن! تو را دوست دارم، همچون مادری مهربان.

تو را می‌پرستم، ای خاکِ پاکِ نیاکان!

به تو می‌اندیشم، و جانم به شوقِ تو پر می‌کشد.

۱۱ـ ایران من ای سرزمین سربلند و سرافراز، تو را با تمام وجودم دوست دارم

تو را با تمامِ توان، از گزندِ دشمنان، حفظ خواهم کرد.

چرا که تو، تنها وطنِ من هستی، و من، فرزندِ تو!

۱۲ـ ایران، ای وطن، تو زنده خواهی ماند

تا ابد در قلب ما، جاودانه خواهی ماند 

زنده باد ایران، زنده باد خاکِ پاکِ وطن
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سمیرا سعیدیان / دانشگاه پیام نور پرند

به نام خداوندِ قلم

»ن والقلم و ما یسطرَون…« )سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد…(

دشمن بداند، 

ــه از  ــا خشــم، آن را می‌فشــارم. ن ــه‌ام و ب ــه در دســت گرفت ــن قلمــی اســت ک ــن، همی ــروز ســاح م ام

جنــسِ پــولاد و نــه از جنــسِ آتــش، بلکــه قلمــی کــه جوهــرش، خــونِ رگ‌هــای غیــرت و مرکبــش، اشــکِ 

ــامِ  ــرِ تم ــوه، در براب ــتِ ک ــن و صلاب ــا اراده‌ی پولادی ــه ب ــی ک ــت. قلم ــن اس ــن سرزمی ــدارِ ای ــادرانِ داغ م

می‌نویســد. ناجوانمردی‌هــا 

آیــا پنداشــتی کــه بــا هــدف قــرار دادنِ سردارانِ رشــید و باصلابــتِ مــا، می‌توانــی ایــن ملــت را بــه زانــو 

درآوری؟

 سخت در اشتباهی! 

تو چه می‌دانی از نسلی که در مکتبِ عاشورا پرورش یافته؟ 

چــه می‌دانــی از اقتــدای مــا بــه قاســم بــن الحســن )ع( کــه در اوجِ جوانــی و زیبایــیِ حیــات، مــرگ در 

راهِ حــق را برگزیــد؟

ــه ارث  ــن )ع( ب ــه از قاسم‌بن‌الحس ــه‌ای ک ــنتِ دیرین ــت )ع( و س ــل بی ــمِ اه ــه رس ــدا ب ــا، اقت ــرای م  ب

ــم.... ــی نمی‌بینی ــز زیبای ــهادت، ج ــرگ و ش ــه در م ــس ک ــن ب ــم، همی بردی

ــیده  ــور کش ــن کش ــر سِر ای ــه ب ــت،  ک ــرا )س( س ــرتِ زه ــان ح ــادرِ مادرم ــایِ چ ــا، پهن ــاظِ م ــرِ حف چ

شــده. و زیــرِ سایه‌‌ســارش، بــا »لا حــول ولا قــوة الا باللــه«، همــه در پنــاهِ امــنِ پروردگاریــم. و بعــد از 

خــدا، دعاگــویِ مــا، آخریــن فرســتاده و رســولش، حــرتِ ختمــیِ مرتبــت، محمــد مصطفــی )ص( و اهــلِ 

بیــتِ اوســت. و رهبرمــان،  کــه اگــر فرمــان دهــد، همــه مدعیــان راســتین بــه خونخوانــی چــون مختــار 

برمی‌خیزنــد.

دشمن بداند
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محمد عرفان خدابنده‌لو / دانشگاه فرهنگیان همدان  

* صدایــی کــه می‌شــنوید، صــدای یــک معلــم دهــه هشــتادی اســت! معلمــی کــه روزی بــرای همــه‌ی 
شــاگردهایش از روزهایــی کــه گذشــت خواهــد گفــت. از تاریــخ، تاریخــی از دل سرزمیــن ایــران! سرزمینــی 

ــا، تجــاوز، تجــاوز  کــه ســختی‌ها را پشــت سر گذاشــت و رشــد کــرد. هشــت ســال دفــاع مقــدس، کرون

صهیونیســت‌ها...

* برایشــان از تجــاوز رژیــم جنایتــکار صهیونیســت خواهــد گفــت! تجــاوز  به خاک شــهیدپرورمان ایــران! از 
شــهادت فرماندهــان بزرگــی چــون ســامی هــا، حاجــی زاده‌هــا، باقری‌هــا یــا حتــی دانشــمندان پرتلاشــان! 

در ســکوت شــب! شــبِ درازی کــه زمیــن بــا ضربــه‌ی موشــک‌ها لرزیــد و آســان رنگــش پریــد!

* شــبی کــه خنــده‌ی دیــروز کــودک کوچکــی را ربــود و ذهــن زنــان و مــردان را از آرامــش تهــی کــرد. 
خرابی‌هــا بــه بــار آمــد! از بیمارســتان و بهزیســتی‌ها،  ســاختمان خــری صــدا و ســیما،  تخریــب 

ــا!  ــن آرام م ــر ذه ــگاه‌ها و در آخ پالایش

* معلمــی کــه از تاریــخ ظلــم صهیونیســت‌ها خواهــد گفــت! تــا فرامــوش نکنیــم دلیــری پهلوان‌هــای 
نیروهــای مســلح کشــورمان را! پاســبانان جــواب ظلــم را دادنــد و بــه ســکوت ننشســتند! و جــان دادنــد 

و  دفــاع کردنــد. از دل و جــان، بــرای خــاک سرزمینــان، خــون دادنــد تــا کــه مــردم آســوده بخوابنــد. 

* یــا از سرنگونــی موشــک‌هایی خواهــد گفــت کــه در تاریــخ، سرنگونی‌شــان بی‌ســابقه بــود.  از 
شــجاعت مردمــان کشــورم کــه در راهپیمایــی و  نمــاز جمعــه و تجمع‌هــا هرگــز پــا از مســیر برنداشــته‌اند 

ــد.  ــت می‌کن ــروزی روای ــوی پی ــه س ــت ب ــرای حرک ــته‌اند! ب ــر گام برداش ــرروز محکم‌ت و ه

ــرت  ــه حی ــان را ب ــه‌ی جه ــگفتی‌آور، هم ــری ش ــق و تدبی ــخنانی دقی ــا س ــه ب ــد ک ــری می‌گوی * از ره
واداشــت! مردمــی کــه دســت هموطــن خویــش را گرفتنــد تــا دســت در دســت هــم، حامــی و حمایتگــر 

سرزمیــن خــود باشــند.

صدای یک معلم دهه هشتادی 
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* از شــجاعت زنانــی چــون امامی‌هــا می‌گویــد کــه بــا وجــود تجــاوز رژیــم جنایتــکار، پــا پــس نکشــیدند 
و زینــب‌وار، رجزخوانــی و تکبیرگویــی کردنــد! یــا از دلســوزی مــردان گزارشــگر و مــردان امنیــت داخلــی 

ایــن خــاک پــاک می‌گویــد کــه از تمامــی مشــاغل در کنــار مــردم بــا شــجاعت ایســتادند. آری این‌گونــه 

می‌گویــد؛ کــه کشــورِ روزهــای دشــوار، سربلنــد دوران‌هــا شــد!

* ما ایستاده‌ایم...
برای فردایی روشن‌تر، 

برای امنیت دختران سرزمین‌مان، 

برای لبخند کودکانمان، 

* ایران یعنی همه‌چیز ما؛ یعنی عشق؛ یعنی ایمان؛ 
یعنی آغوشی که با هیچ پناهگاهی عوض نمی‌شود.

* وطن!‌ ای خاکِ پاکِ مادری، ای مهد شیران...
ایرانِ من، ‌ای سرزمینی باستانی، 

در قلبِ من، نامِ تو حک شده است، با خطی از نور و امید.

وطن! تو را دوست دارم، همچون مادری مهربان.

تو را می‌پرستم، ای خاکِ پاکِ نیاکان!

به تو می‌اندیشم، و جانم به شوقِ تو پر می‌کشد.

 

* ایران من ای سرزمین سربلند و سرافراز، تو را با تمام وجودم دوست دارم
تو را با تمامِ توان، از گزندِ دشمنان، حفظ خواهم کرد.

چرا که تو، تنها وطنِ من هستی، و من، فرزندِ تو!

* ایران، ای وطن، تو زنده خواهی ماند
تا ابد در قلب ما، جاودانه خواهی ماند 

زنده باد ایران، زنده باد خاکِ پاکِ وطن
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زهرا علیدوستی / دانشگاه پیام نور قم

ــروک  ــدم... چ ــمتش چرخان ــه س ــود ب ــده ب ــنگین ش ــوه س ــل ک ــه مث ــتم، سرم را ک ــتم و در را بس نشس

پیشــانی‌اش عمــق گرفتــه بــود. راضــی نبــود تــوی ایــن اوضــاع بــه رفتنــم، خــودم هــم. دلــش شــور مــی‌زد، 

خــودم هــم...

لب‌هایــم را روی هــم فشــار مــی‌دادم کــه بغضــی کــه چنــگ انداختــه بــود بیــخ گلویــم، فرصتــی پیــدا 

نکنــد. حرفــی نــزدم تــا صدایــم نلــرزد. 

آفتاب نارنجی غروب افتاده بود توی صورتش.

قرآن به دست ایستاده بود در چارچوب در و همه وجودش نگاه شده بود، خودم هم...

ــود  ــم‌های گ ــمم در چش ــوز چش ــه هن ــد ک ــه‌ای شروع ش ــان لحظ ــی از ه ــد دلتنگ ــتش را بخواهی راس

ــود... ــاده‌اش ب افت

نشستم توی ماشین و این بار نشستنم با دفعات قبل، تومنی صددینار توفیر داشت...

ماشین که راه افتاد، کاسه‌ی سفالی‌اش، کوچه را خیس کرد که زود برگردم...

قطره‌ای... قطره‌ی کوچک و بی‌قراری، بی که بخواهد، جدا شد از دریای بی‌کرانی...

از زادگاهش، از آغوش امن همیشه‌اش...

تــا بــوده رودهــا همیشــه و هنــوز بــه ســمت دریــا جــاری‌ بوده‌‌انــد امــا ایــن قطــره بــا سرعــت داشــت 

ــد... ــر می‌ش ــش دور و دورت از دریای

تونــل را کــه رد کــردم، ماشــین همچنــان داشــت بــا سرعــت پیــش می‌رفــت، دلم امــا در اولیــن دوربرگردانی 

ــدا کــرد، راهنــا زد و تمــام مســیر را برگشــت... برگشــت پیــش مامانــی و بی‌غــرور سر گذاشــت  کــه پی

روی پایــش... تــوی ایــوان ســاکت خانــه.

دلواپــس بــودم، از هــان شــب‌هایی کــه بــا صــدای انفجــار و لــرزش در و ســقف و پنجره‌هــا از خــواب 

می‌پریــدم، دلواپــس شــدم... نمی‌دانســتم چــه در انتظارمــان بــود؟!

ــد، در و  ــت می‌کنن ــه قیام ــد، گنجشــک‌ها ک ــه می‌آی ــدارم! صــدا ک ــتم و ن ــه نداش ــگ را ک ــه‌ی جن تجرب

ــد... ــه نکن ــد... ک ــف می‌کنن ــوی چشــمم ردی ــر دلخــراش جل ــد، هزارجــور تصوی ــه می‌لرزن ــا ک پنجره‌ه

ــودم بچه‌هــای بی‌گنــاه  بــه ســنگدلی و بی‌رحمــی حریــف کــه شــکی نداشــتم! مگــر کــم دیــده ب

ــد؟! فلســطینی را کــه تکــه تکــه از زیــر آوار بیــرون می‌آمدن

دلواپس



189

توی سرم بازار آهنگرها بود. 

کاش همــه‌ روزهــا مثــل روز آمدنــم بــود... مثــل آن روز بعــداز ظهــری کــه سراپــا ذوق و اشــتیاق شــده 

بــودم وقتــی چشــمم افتــاد بــه تابلــوی »شــهرکرد 45کیلومــر!«

و خنکای مطبوعش دوید توی رگ‌هایم.

ــی داشــتم، بالاخــره بعــد از مدت‌هــا،  ــدن مامان ــرای دی روزی کــه صدقــه سریِ دلهــره‌ی شــیرینی کــه ب

ــم... ــه‌ی ذهن ــه خان ــرد ب شــعر، واژه واژه قدم‌رنجــه ک

سرعت، اشتیاقم را بیشتر می‌کرد و جاده، مصرع مصرع می‌شد و بی‌اختیار می‌نوشتم. 

ــد، آیفــن را زدم،  ــا انگشــتی کــه می‌لرزی ــا گذاشــتم تــوی کوچــه و ب ــام بــود کــه پ آفتــاب هنــوز لــب ب

ــدم ســورپرایز شــده. ــرق زد، فهمی ــه ب چشــم‌هایش ک

ــا  ــگ ت ــه‌ی بیگ‌بن ــه از حادث ــان... ک ــم برایت ــی بگوی ــه‌ی مامان ــح خان ــد از صب ــح... بگذاری ــح... صب و صب

ــی  ــز نهارخــوری آشــپزخانه‌ی مامانــی شروع می‌شــود، از شــیر پرچرب ــن، از می ــح‌ِ کــره‌ی زمی ــون، صب اکن

کــه بخــار کــج و معوجــش زیــر نــور طلایــی طلــوع می‌رقصــد، تخــم مرغ‌هــای آب‌پــزی کــه همدیگــر را 

می‌شــکنند، پنیــر محلــی خوش‌طعمــی کــه بابــا بــا سرکــه درســت می‌کنــد، و چــای شــیرین خوش‌رنگــی 

ــرد. کــه عطــرش، هــوش از سرت می‌ب

سر هــان میــزی کــه حــس می‌کنــی ملکــه‌ای و بــا لبخنــد مامانــی و بابــا، خوشــبختی، بــا طعــم شــیر و 

چــای داغ جــاری می‌شــود تــوی رگ‌هایــت.

کبوتر‌هــا و گنجشــک‌ها و حتــی کلاغ‌هــا، صبــح کــه می‌شــود، از لای شــاخه‌های درخــت وســط حیــاط، 

ــر را  ــا همدیگ ــد ت ــلوغ می‌کنن ــدر ش ــد، آن‌ق ــه می‌بینن ــار باغچ ــان را کن ــا صبحانه‌ش ــند و ت سر می‌کش

خــر کننــد.

خدا نکند... زبانم لال... خدا نکند آن خانه بلرزد... 

نشســتم تــوی ماشــین در حالی‌کــه چارســتون بدنــم هنــوز از صــدای شــلیک پدافنــد یــا هــر کوفــت و 

ــد... ــری می‌لرزی ــار دیگ زهرم

نشســتم در حالی‌کــه بــا تمــام وجــود دلواپــس صبــح خانــه‌ی مامانــی بــودم... دلواپــس روسری گلــدارش، 

نگاهــش... کمــردردش،  دیابــت نــوع ۲ اش، دلواپــس آن کوچــه...
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قطــره‌ حتــی اگــر از تکه‌ابــری ببــارد بــر دل دورتریــن‌ صحراهــا... اگــر  شــبنم شــود روی گلــرگ گلــی در 

دل دورتریــن جنگل‌هــا، اگــر حتــی در رگ بــرگ بــرگ درختــی زندانــی شــده باشــد، بــاز هــم دلــش شــور 

می‌زنــد بــرای دریــا... و دریــا هــم آرام و قــرار نمی‌گیــرد و هــر لحظــه، دم ســاحل، پشــت سر مســافرش 

آب می‌ریــزد.

نشســتم تــوی ماشــین، امــا چــه نشســتنی!؟  بــا نگاهــم بــه دیوارهــای خانــه التــاس می‌کــردم کــه هــر 

چــه شــد، هــر صدایــی شــنیدند، محکــم باشــند، سرپــا بماننــد، قــول گرفتــم کــه مواظــب ســاکنانش باشــند.

یــک بــار دیگــر بــه آن خانــه و بــه زنــی کــه در آســتانه‌اش ایســتاده بــود، نــگاه کــردم. بــی کــه لــب وا 

کنــم پرســیدم دوبــاره شــا را خواهــم دیــد؟!

 هنوز راه نیفتاده بودم که دلتنگ شدم، دلتنگ گل‌های باغچه، کبوترها و حتی گنجشک‌ها...

دلواپسِ صبح آن خانه که طعم آفتاب می‌داد...

دلواپسِ کمری که درد می‌کرد، 

دلواپس‌ِ دیابت نوع دو...

در آینه بغل قطره‌ای دیدم که قطره، قطره شده بود و با خود زمزمه می‌کرد...



191

این قلم، فریادی‌ست که بر صحیفه‌ی تاریخ نقش می‌بندد. 

ــهید سردار  ــلیمانی، ش ــم س ــهیدحاج قاس ــون ش ــیرمردانی چ ــتبر، ش ــینه‌ی س ــا س ــه ب ــی ک ــادِ مادران فری

حاجــی‌زاده و ســامی، شــهید حســن باقــری و طهرانــی مقــدم، و دیگــر شــهدای والامقــام را در دامــانِ 

ــد؛  خــود پروراندن

مردانــی کــه هــر یــک، تجســمِ غیــرت و شــجاعت بودنــد و در راهِ دفــاع از اســام و وطن، جانِ شیرینشــان 

ــدا کردند.  را ف

ــه نبوغــش در  ــری ک ــا حســن باق ــش جــاری داشــت ت ــبِ عاشــورا را در رگ‌های ــه مکت از حــاج قاســم ک

میــدانِ جنــگ افســانه‌ای شــد، از طهرانــی مقــدم، پــدرِ موشــکیِ ایــران تــا تمــام شــهدایی کــه شــا بــزدلان 

چشــم دیدنشــان را نداشــتید، هــر کــدام ســتون‌های اســتوار ایــن انقــاب و ایــن خــاک هســتند.

اینان، تنها نمادهایی از مقاومتِ بی‌انتهایِ این ملت هستند.

 ملتی که ریشه‌هایش در صلابتِ اهل بیت )ع( و در شجاعتِ سردارانِ شهیدش تنیده شده است.

ــمِ   و فرامــوش نمی‌کنیــم صلابــت شــیرزنانی چــون حــرت زینــب )س( را کــه در مصائــب عاشــورا، عَلَ

مقاومــت را برافراشــت و در برابــرِ ظلــم، سر خــم نکــرد. 

شــا بــا هــدف قــرار دادنِ قهرمانــانِ مــا، نــه تنهــا مــا را نمی‌شــکنید، کــه بذرهــایِ وفــاداری و اراده را در 

دلِ نســل‌هایِ آینــده‌یِ ایــن سرزمیــن می‌کاریــد.

 هــر مــادری کــه داغــدارِ فرزنــدش می‌شــود، شــیرزنان و شــیرمردانی دیگــر را تربیــت خواهــد کــرد و هــر 

زخمــی کــه بــر پیکــرِ ایــن ملــت می‌نشــیند، مشــعلِ مقاومــت را شــعله‌ورتر خواهــد ســاخت.

 پس بدانید، تا آخرین نفس، فریادگرِ حقیقت و ایستادگیِ خواهیم بود...

 فریادی بر صحیفه‌ی تاریخ
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بخش سوم:
کاریکلماتور
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فاطمه دهقان / دانشگاه حضرت معصومه)س(

وطنش را که فروخت، بی غیرتی خرید!	

***

سواد نداشت، اما بلد بود خط مقدم را بخواند	

***

آنانکه زیر خط فقر بودند بالای خط مقدم ایستادند 

***

رنگی برای نقاشی نداشتیم، پر کشیدیم...	

کاریکلماتور
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حسین مقدسی‌نیا / دانشگاه ایلام

قبل از آنکه اسرائیل در شیپور جنگ بدمد اسرافیل شیپور مرگشان را زده بود.

***

وقتی ناوارد وارد جنگ می شود جنگ وارونه می‌شود.

***

سوراخ موش در اسرائیل دیگر به کار نمی آید وقتی موشک‌ها فراموش شده‌اند.

***

اسرائیل خاکستر زیر آتش موشک شد، گنبد آهنین فقط منقل بود.

***

ایران روی گنبد از بس آتش ریخت، اسرائیل زیر گنبد کبود و سیاه شد.

***

آتش‌بازی موشک‌های نقطه‌زن ایرانی جایگاه حساس اسرائیل را سوزاند.

کاریکلماتور
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محمد آئین پرست / دانشگاه علمی کاربردی بندر انزلی

اتحادی که بین ملت ماست، در هیچ یک از مسائل ریاضی نیست.

***

سعید عزتی / پیام نور اسلامشهر

مــا نگــرانِ حــالِ رژیــم صهیونیســتی بودیــم، بــه همیــن دلیــل روی گنبدآهنیــن چنــد تــا ســوراخِ تهویــه 

درست کردیم.	

***

سعید عزتی / پیام نور اسلامشهر

گنبدآهنین اسرائیل واقعاً قابل نفوذ نیست، اما موشک‌های ایرانی کلید داشتن.

***

مرضیه پالیزبان / دانشگاه تهران

اسرائیل از سوراخ رد نمیشد؛ آمریکا را به دمش بست! 

کاریکلماتور
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علیرضا نیک سرشت  

جاسوســان اسرائیلــی در ایــران آنقــدر وحشــت دارنــد کــه حتــی در خــواب هــم بــا لهجــه فارســی کابــوس 

می‌بیننــد!

***

حمله سایبری اسرائیل به ایران: »وقتی گربه می‌خواهد با شیر اینترنتی بازی کند!«

***

موساد: »ما بهترین سازمان جاسوسی جهانیم!« سپاه: »ما بهترین موزه از جاسوسان جهان داریم.«

***

ــیده  ــن کش ــا خطچی ــارس را ب ــج ف ــه‌هایش، خلی ــی در نقش ــه حت ــد ک ــران می‌ترس ــدر از ای ــل آنق اسرائی

اســت!

***

صهیونیســت‌ها بــرای ایــران برنامه‌ریــزی می‌کننــد... انــگار نــه انــگار کــه برنامه‌نویســان ایرانــی بهتریــن 

هکرهــای دنیــا هســتند!

کاریکلماتور
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علیرضا محبی / پیام نور گنبد کاووس

خاکستر نفس کشید، ققنوس سراسر آتش شد.

***
وحید رجب خانی

آن‌ها تیر انداختند، ما درخت شدیم.

صهیونیست با ترور می‌کشد، ایران با شهید زنده می‌ماند.

***
حسین بهزادی )پارسا( / پیام نور شیراز

اگر جنایت را مدال می‌دادند، اسرائیل قهرمان المپیک ظلم می‌شد!

اسرائیل با ترور می‌ترساند، ایران با شهادت.

***
امیرمحمد چمن پیرا/ دانشگاه فرهنگیان همدان

»جنگ آن‌قدر در تقویمشان تکرار شد که صلح، روز تعطیل و فراموش‌شده گردید.«

***
فاطمه فلاح/ دانشگاه فرهنگیان البرز

»اول آتش زدند ، بعد از خاکسترش آزادی خواستند.«

کاریکلماتور
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از  قصه‌هایی 
روزهای آتش و امید 

انگلیسی( )زبان 
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رهام سعیدی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
A word like “War,” what an unholy tone,
That penetrates through your flesh and bone.
As it begins, it just closes the doors of peace;
You are forced to forget all those days at ease.
 Your heartbeat will sound like the sound of a launch,
A rocket launch that just makes us all blanch.
 Besides the financial loss, there’s a lot more to lose:
Our lives, our hopes, and even our views.
 On life and hope, and our strength to cope,
But with faith in the Lord, our shelter and hope, 

We›ll win, though the night may be cruel and cold,
With hearts still burning and spirits bold.
And as it starts to end, it feels something’s wrong;
We can’t believe that it’s the end of a mournful song.
 After a while, it feels that we are home again,
After a long trip full of pain and gain.
 Maybe you ask yourself, «What did we gain?»
When peace feels distant, like a fading train.
 But if you take a deep look beyond the cage of those bones,
You’ll see a warrior who was born through war and its tones,
 Stronger and more powerful than you’ve ever been,
Because of what you lost and unholy things you have seen.
 The hope rises again and you’ll appreciate life,
Finding peace again beyond the shadow of strife.
 You’ve revived yourself, endured and survived;
Your hope, new wishes once more are revived.
 The time is all yours, and the life as well,
Then rise like a phoenix through ashes of hell

 The Phoenix Called Hope
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عارفه یونسی؛ دانشگاه علوم پزشکی البرز
 

For twelve relentless days, the thunder of explosions became the rhythm of our lives.

Walls trembled, windows shattered, yet the fortress of our spirit stood unbroken.

I am Iranian, and for the first time I say it aloud: fear was real, but so was courage.

I witnessed children who smiled through the darkness, carrying sparks of hope no 

missile could extinguish.

I saw mothers weaving the fabric of their families with nothing but love and resilience.

They thought that filling the sky with fire could erase our dreams.

But hope in Iran is like the ancient mountains—it endures, immovable and eternal.

In those twelve days, we cried, we bled, yet we never yielded.

And today, I proclaim: our yearning for peace and freedom burns brighter than any war 

they can wage.

 hope in Iran is like the
ancient mountainsendures
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نرگس بورقانی فراهانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی
 

I still remember the days when the war suddenly entered our lives. At first, everything 

felt unreal, as if the world outside had changed overnight while I was still half asleep. 

I woke up one morning, turned on the news, and for a few seconds I could not 

believe what I was seeing. The word war felt distant before, but now it was right at our 

doorstep.

In those early days, fear was the only emotion I knew. Fear of the unknown, fear of 

losing the people I loved, fear of not waking up to another morning. Each night I lay in 

bed whispering prayers, asking God to give us just one more day of life and safety.

But fear did not last alone. It soon turned into rage. My cousin—a completely ordinary 

young man, uninvolved in politics or the military—was killed by the shockwave of an 

explosion while he was merely passing by the municipality building. His death burned 

inside me. Why should an innocent and neutral person pay the price of a war he never 

chose? That question still echoes in my heart.

The days went by slowly, filled with tension, grief, and unanswered prayers. And yet, 

when the ceasefire was finally announced, I could not believe it. After so much blood, 

fear, and anger, peace felt almost unreal—like a fragile dream that might vanish at any 

moment.

And still, within that fragile silence, I found a truth I will never forget: no war lasts 

forever, but neither does the pain it leaves behind. What remains is the memory of 

those we lost, and the responsibility to carry their voices forward. For me, these days are 

not only about fear and grief—they are also a reminder of how precious life is, and how 

deeply we must protect it when peace finally returns.

I still remember the days when the
war suddenly entered our lives 
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کیانا قاسم زاده؛ دانشگاه علوم پزشکی البرز
 

In the heart of days when the sky trembled with the sound of missiles, a story was 

born...  

The story of difficult days;  

The story of days that passed, but the traces of their wounds still remain.  

Wounds that claimed countless lives;  

People who could have shaped the future of Iran,  

People who were someone›s beloved—and today, they are martyrs of our homeland.

In every moment our land was violated,  

We burned with rage.  

With every building that collapsed, we cried.  

With every missile›s sound, our hearts ached... but wait...

That›s not the real story.  

The real story is the brilliance and wisdom of Iranians.  

The real story is the sacrifice and courage of Iranians.  

The real story is the light of Iranian hearts that stayed lit in the darkest nights.  

The real story is the beating of our hearts—for Iran.  

And this heart beats stronger—with every pain.

The story of difficult days
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محدثه جوادی‌پور؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

“I often find myself adrift in contemplation, pondering the peculiar rhythm of life’s 
unpredictable dance—how it swings, with bewildering grace, from the precipice of utter 
despair to the comforting embrace of boundless hope. It is in those profound valleys of 
desolation, when the world seems draped in an impenetrable shroud, that hope, like a 
mythical genie from a forgotten lamp, miraculously materializes, gently coaxing souls to 
embark upon life’s ongoing, enigmatic journey.”

“As the saying goes, ‘I neither cling to life, nor flee from death.’ Indeed, a part of me has 
already slipped into that quiet slumber. Yet, should my stillness cast too heavy a shadow 
upon your heart, then I shall rouse myself. We shall share the morning’s first light over 
breakfast, engage in a soft murmur of conversation, and perhaps I shall journey to the 
hallowed ground where my cherished friends now rest. Then, I shall return. But should 
the muse of life refuse to stir within me, then perhaps I shall find my own tranquil 
resting place nearby, for the urgency of living, and the resistance to death, have both 
gently receded. Should a bullet seek its mark, my head will not bow. Should a blade be 
absent for this final severance, I shall not journey to the merchant for its procurement, 
for indeed, the fervent grasp on life and the fierce rejection of death have both, quite 
simply, dissolved.”

“Oh, the arduous nights that stretched into an eternity, nights that refused the dawn’s 
embrace, filled with ceaseless echoes that pierced the very fabric of silence. I was 
left with naught but dread, and dread, and more dread. Why such an abundance of 
wickedness and perfidy? We, who from the very beginning, knew the ultimate truth: 
that all ends as it always has, and remains as it always will. What discernible difference 
exists between those who linger and those who depart, when even the present dissolve 
into absence?”

“Sounds, disquieting and mournful,filled the air. The heavens themselves seemed 
enraged, offering not a moment of respite, as if clutching the grievances of a thousand 
innocents, roaring with every fiber of their being. Each sound was a distinct cry, a 
human lament. One wailed for his daughter, denied even the breath of life beneath her 
tent. Another was the anguish of a father, who, of his three-year-old son, found only 
a solitary toy. Yet another, the heart-wrenching sob of a boy whose father, eyes closed 
forever by hunger, packed a satchel full of food for his eternal journey. It was as if these 
sorrows refused to diminish, even for a fleeting moment. Only the rhythmic pulse of the 
Earth’s breath broke the profound silence, a heavy silence with the sound of unseen
 tears.”                                                                                                                                              
         

Oh, the arduous nights that
stretched into an eternity 
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